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عملکرد سبستم سرمایهداری 


عملکرد سبستم سرمایهد اری 


توضیحات تیالیاه تسد و کمک یووم اه شاوی ی موی 
مقدمه‌ی مترجم (بر چاپ سال ۱۳۵۸) و و هو مس ان و ره ناو هه تیم ۱۳ 
مقدمه بر چاپ جدید: «دورانی جدید و ضرورت مبارزه» که 
مقدمه‌ی نویسنده اه ی ی ی ویک ی ای ی ی اک( 
«فصل اول». تولید. چگونه و به چه طریقی؟ یم ای ماه ام مکی نی له وا ان ام کاس رم ی ما یم[ 
«فصل دوم» از تولید معیشتی تا تولید کالایی: ارزش چیست؟ ی و کی و سس ۱ 
«فصل سه» نیروی کار: یک کالای بی‌مانند که ارزش اضافی را خلق می کند هش تم و [ 
«فصل چهار» نتایج اولیه وشوو هو کته عضو وکا وه امس موز و هاش و ماه هرمز وه کمک وه ما اوه خاش ش ه ۳96 
«فصل پنج» سود سنگ غلطانی که خزه به خود می‌گیرد یز 
«فصل شش». شکل‌های مختلف سود: صنعتی» تجارتی» سهام و بهره‌ی بانکی ر امتا م ا ا زوس ون هیآ 
فصل هفت» تقسیمات فرعی ارزش اضافیء (آیا ظاهراً تناقض موجود است؟) ی کت ۱ 
«فصل هشت». تقویت و سقوط پول: از کسب اعتبار تا تورم وا ای ام باتوی ما یه وین یاب 1 ۵ 
«فصل نه» انباشت غیر قابل کنترل سرمایه و بحران‌های اقتصادی رگ ای رنه 2۳ 
«فصل ده». قدرت انحصارات: چهره‌ی جدید امپریالیسم زا وا باس تا وه ۱۲۱ 
«فصل بازده» ماهیت واقعی دولت: واقعیت دموکراسی بورژوایی یه وه هک سا تشه یز 
«فصل دوازده». طبقات اجتماعی و مبارزه علیه سرمایه‌داری ده ی ی یک هو یس 713 
«فصل سیزده» از خودبیگانگی عمومی: یک سیستم اجتماعی که هر روز غیر منطقی‌تر می‌گردد یه ۲ ۱۳ 
«فصل چهارده». نتایج: از اين مرحله به کجا می‌رویم؟ و هت کی ای تا سای 3 | 


عملکرد سبستم سرمایهداری 
توضیحات: 


کتابی که در دست دارید. به دلیل توضیح ساده و شیوای مفاهیم اقتصادی و سیاسی مارکسیستی. بیان 
خلاصه‌ی برخی از مفاهیم کلیدی کتاب «سرمایه»‌ی مارکس و تشریح سلیس و گیرا و نقد برایی که از شیوه‌ی 
تولید سرمایه‌داری دارد» می‌تواند بسیار مفید مطالعه‌ی گروه‌ها و حلقه‌های انقلابی و کارگری واقع شود و قصد ما 


تشز از بازضاب این ان دقیقا همین بوده ایتت: 


در زمانه‌ای که گویی نیم‌روز سیاست انقلابی. مترقی و کارگری. دوباره از راه می‌رسد. مسلح شدن انقلابیون 
کارگری و فعالین کارگری انقلابی. به تتوری‌ای که بتواند آن‌ها را در شناخت هر چه بیش‌تر وضعیت کلان 
هر چند کوچک را در این مسیر برداريم. امید است که این کتاب بتواند به دست مخاطبان حقیقی‌اش یعنی 
«کارگران» برسد و میهمان خانه‌ها و حلقه‌های آنان گردد و در دستان آنان تا بخورد» که اگر این گونه شود این 
کتاب به رسالت خویش رسیده است. از شما درخواست می کنیم که در صورت خواندن این کتاب. اگر تشخیص 
دادید کتاب مناسبی‌ست. نسخه‌های آن را در اختیار همکاران و رفقای خود قرار دهید. تا آن‌ها نیز از نظر 
بگذرانندش. خوش‌بختانه. این کتاب به راحتی در اینترنت قابل دست‌رس و می‌تواند در نسخ بسیار پرینت» کپی 


و9 تکثیر گر فاقه 
این کتاب درابتدای دهه‌ی هفتاد میلادی نوشته شده است و باید توجه کرد که بسیاری از داده‌ها و آمارهای آن 


هم‌اکنون. کهنه شده‌اند» لیکن آن چه مهم است. برخورد نظری و سیاسی صحیح و سلیس بودن ۳ است و همین 
دلایل» کاب را شانسته‌ی فظالعه هی کنق: 


ما در چاپ این کتاب. اصلاحات نگارشی و معنایی معدودی را اعمال کردیم و تا آن‌جا که می‌شد. سعی گردید تا 
جدانویسی کلمات را رعایت نماییم. تلاش شد تا تعدادی از اصطلاحات را با معادل‌های به‌روزتری» جای‌گزین 
نماییم و هر جا که احتیاجی بود» توضیحاتی را اضافه نماییم. این توضیحات مترجم و ماء یا در داخل [] و در 
میان متن آمده است که مشترک است و يا در پانویس آمده است. که تمامی آن‌ها از سوی ماست. توضیحاتی که 
در میان ‏ آمده است. از طرف خود نویسنده اضافه گشته است. اعداد داخل [] در میانه‌ی متن, به مراجع اشاره 
دارد» که در پایان هر فصل آورده شده‌اند. در ضمن تلاش شد تا علاوه بر معادل‌های انگلیسی برخی لغات که 
مترجم ذکر کرده بود. معادل‌های بیش‌تری در زیرنویس گنجانیده شود تا خواننده را پاری بیش‌تری دهد. در 
پایان متذکر می‌شویم که اگر اشتباهی وجود دارد قصور ماست. پوزش می‌طلبیم. 


»٩۱ «مرداد‎ 


عملکرد سبستم سرمایهداری 
مقدمه‌ی مترجم (بر چاپ سال ۱۳۵۸): 


برای درمان یک عارضه. قدم اول کوشش برای کسب شناختی هر چه علمی‌تر از آن می‌باشد. بدون داشتن یک 
شناخت علمی از هر پدیده‌ای. قادر به تجزیه و تحلیل آن پدیده و درک ماهیت آن نخواهیم بود. درک ماهیت 
هر پدیده از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا یک پدیده‌ی معین می‌تواند با اشکال گوناگون ظهور کند که به 
ظاهر تفاوتهایی هم با یکدیگر دارند. ولی در حقیقت نمودهای گوناگون پدیده‌ی واحدی هستند. جوامع 
پیشرفته‌ی اروپای غربی و آمریکای شمالی ظاهراً تفایت زیادی با جوامعی نظیر ترکیه. هند» مصرء سودان, 
مکزیک و یا آرژانتین دارند. ولی ساختار اقتصادی- اجتماعی تمام این جوامع شبیه یکدیگر بوده و بر پایه 
بهره‌کشی از نیروی‌کار و مالکیت خصوصی وسایل تولید قرار دارد. اگر چه هر یک از این جوامع ویژگی‌های خاص 
خود را دارند» ولی ماهیت ساختار اقتصادی اجتماعی آن‌ها یکی است: سرمایه‌داری. 


هدف از نگارش این کتاب (همان‌طور که نویسنده در مقدمه آن می‌گوید) ارایه‌ی یک تصویر کامل و جامع از 
همه جنبه‌های سیستم سرمایه‌داری. بر پایه‌ی یک تحلیل مارکسیستی, برای کسب شناخت علمی از این پدیده 
می‌باشد. این موضوع برای ماء به‌ویژه در این مقطع زمانی دارای اهمیت ویژه‌ای است. بعد از قیام بهمن ماه و 
سرنگونی استبداد پهلوی. شبات حاکمه‌ی جدید مدعی است که در حال پی‌ریزی سیستم اجتماعی جدید در 
ایران است که علی‌الاصول می‌بایستی مخالف سیستم قبلی باشد. این ادعا تا چه حد درست است؟ ماهیت 
ساختار اقتصادی- اجتماعی ایران قبل از قیام چه بود و بعد از قیام به چه سمتی حرکت می‌کند؟ چه عاملی 
است که در اين میان تعیین‌کننده است؟ آیا می‌توان هیچ گونه وجه تشابهی بین رژیم شاهنشاهی و جمهوری 
اسلامی یافت؟ اصولاً برای جواب به اين سوّال ات از کجا باید آغاز کرد؟ 


چند فصل اول کتاب به اين امر اختصاص يافته است که ثابت کند که سیستم سرمایه‌داری یک صورت‌بندی 
(فرماسیون) خاص در جریان تکامل جوامع بشری می‌باشد. این سیستم بر مبنای بهره‌کشی از طبقه‌ی کارگر. از 
طریق تصرف ارزش اضافی تولید شده به وسیله‌ی آن‌ها بنا نهاده شده است. این امر از راه تمرکز مالکیت 
خصوصی وسایل تولید در دست سرمایه‌داران و زمین‌داران عملی می‌شود. چارچوب و استخوان‌بندی اقتصادی 
سیستم حاصل به روش علمی و دقیق تشریح شده و نتیجه‌ی غیر قابل اجتناب این سیستم که منتهی به 
«انباشت غیر قابل کنترل سرمایه و بحران‌های اقتصادی» می گردد. در فصل ده مورد بررسی قرار می‌گیرد. 


بنابراین مهم نیست حکومت‌ها چه ادعایی می‌کنند. برای شناخت آن‌ها ملاک و مقیاس مشخصی وجود دارد. نوع 
حکومت به عنوان یک پدیده‌ی روبنایی بستگی تام به شرایط مادی تولید و مبادله. یعنی پایه‌های اقتصادی 
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جامعه دارد. تا هنگامی که در جامعه‌ای مالکیت خصوصی وسایل تولید وجود دارد. اگر چه آن را با صفات مشروع 
و مشروط مزین کنند. سیستم اجتماعی حاصل سرمایه‌داری است. با تمام ویژگی‌های آن. بر چنین زیر بنایی 
است که نوع خاصی از دولت- دولت سرمایه‌داری- به شکل‌های گوناگون و با هدف مشترک پاسداری ار منافع 
سرمایه‌داران و سرکوب سایر طبقات بنا نهاده می‌شود. البته بایستی توجه داشت که دولت سرمایه‌داری, با حفظ 
این هدف. قابلیت مانور فراوان دارد و می‌تواند از دموکراسی بورژوایی نوع غربی تا دیکتاتوری‌های تمام عیار 
کشورهای سرمایه‌داری وابسته تغییر یابد. اگر بورژوازی در غرب اصالت دارد و رفاه نسبی طبقه‌ی کارگر آن 
کشورها _به قیمت چپاول کشورهای دیگر و دمو کراسی ظاهری حاکم بر این جوامع به پوشاندن ماهیت واقعی 
دولت و فریب توده‌ها کمک می‌کند (رجوع کنید به فصل ۱۲). در کشورهایی نظیر ایران که بورژوازی انگل 
صفت. دنباله رو و مفت خور است. ماهیت دولت بورژایی به روشنی آشکار می‌شود. در این‌جا مرزبندی‌ها چنان 
واضح و آشکار است که کمی تأمل کافی است تا به کنه مطلب پی‌برد. و این امر طبیعی است» چرا که در 
این گونه جوامع. امپریالیزم» نوع خاصی از سرمایه‌داری را تحمیل می‌کند: سرمایه‌داری وابسته. 

در این جوامع دولت‌های سرمایه‌داری به‌علت وابستگی, ناچار به استثمار دوگانه هستند. از یک‌سو منافع 
جهان‌خوران می‌بایستی تأمین شود و از سوی دیگر سهم خود آن‌ها محفوظ باشد. و تمام این‌ها بر گرده‌ی 
زحمت کشان این جوامع است. این چنین است که به ناچار شکل بهره‌کشی. آشکار و بی‌پرده و هم‌راه با سرکوب 
مداوم است. در این‌جا حتی ظواهر نیز حفظ نمی‌شود. در نتیجه. مبارزه‌ی ضد امپریالیستی در این جوامع با 
مبارزه برای دموکراسی به‌هم پیوسته است و رابطه‌ی دیالکتیکی بین اين دو موجود است. و بر عکس» برای آماده 
شدن زمینه. جهت بهره‌کشی و استثمار بایستی ابتدا دیکتاتوری را بر قرار کرد. 

ترجمه‌ی انگلیسی این کتاب به نام «۷۷۵۲۲6 0۵0110115۳0 ۳۱۵۷۷» از انتشارات «6۷۱۵۸ ۱۷۱۵۱۲۱۷» که 
خود ترجمه‌ای است از متن اصلی آن به فرانسه به‌نام «201]۵1516) ۴۷۵۱۵۲۵1100 ]ا» برای برگرداندن به 
فازش ود اششاهه فا کرفعه ات کت ی اون انلس انا شا وعقی ااطا ره یه 
هنوز در زبان فارسی کاملاً جا افتاده نیست و یا مترجم اطلاعی از آن نداشته است- در پانویس صفحه‌ی مربوط 
آورده شود. تا خواننده‌ی آشنا به زبان انگلیسی معنی دقبق آن را بداند و احیاناً چنآن‌چه لغزش و اشتباهی در 


"- فوضیحات پیشتر درباره‌ی نوخ روابط اقتصادی کشورهای جهان سوم و امپربالیسم و مساله‌ی همبادله‌ی تابرایر*در فصل ۱۶ آمذه است. 


۷ 
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مقدمه بر چاپ جدید: 


«دورانی جدید و ضرورت مبارزه» 


هم‌طبقه‌ای‌ها و رفقاء گویی ما در آستانه‌ی دوران تاربخی جدیدی ایستاده‌ايم. بحران سرمایه. که برآمده از 
تضادهای خود سرمایه است. ما را دچار خود کرده است و گرده‌هایمان پذیرای فشار هر روزه فزون‌تر سرمایه و 
بحرانش شده است. برخیزید و به افق چشم بدوزید. هر آن‌چه سخت است و استوار دود می‌شود و به هوا می‌رود 
و ما با دستان متحد خویش, سرمایه‌داری سخت و استوار و دولتش را دود خواهیم کرد و به هوا خواهیم فرستاد. 
ققنوس جهانی انسانی؛ آزاد و برابر و دنیای کمونیستی از این خاکستر برخواهد خواست. 

ضرورت مبارزه با این وضعیت. از تضادهای خود این وضعیت برمی‌خیزد. ما تبعات این تضادها را با تمام وجود 
درک می‌کنیم و هر روزه با پوست و گوشت و خون خود. تحمل می‌کنیم: تضاد کار و سرمایه. کاری که همه چیز 


را تولید می‌کند و بر زمینه‌ی روابط تولید سرمایه‌داری» تبدیل به سرمایه می‌شود و در دستان اقلیتی انباشت 


به مبارزاتی که در سراسر جهان, اکنون برپاست. نگاه کنید. اين مبارزه‌ی ماست که در جریان است: طبقه‌ی 
کارگر جهانی» در نبردش با سرمایه‌ی جهانی. مبارزه‌ی ما دقایق و مراحل متفاوت و فرازیابنده‌ای دارد و سرمایه‌ی 
جهانی در اتحاد جهانی‌اش در عین بلوک‌بندی و رقابت امپربالیستی‌اش درونی‌اش هر لحظه در حال ایفای نقش 
ضدانقلابی اش است. استحکامات بورژوازی» تنها در مبارزه‌ی متحدانه‌ی پرولتاریا فرو خواهد ریخت. پس به پیش 
برای سازمان‌بابی و اتحاد هرچه محکم‌تر طبقه‌ی کارگر. بدون سازمان و تشکل. وارد شدن ما در هر نبردی» 
پیشاپیش. شکست را برای ما رقم خواهد زد. از هر جا که می‌توان باید شروع کرد از تشکیل گروه‌های مطالعاتی 
گرفته تا تشکیل گروه‌های گل‌گشت و کوه‌نوردی؛ از تشکیل حلقه‌های چند نفره در محیط کار گرفته تا 
برپاساختن اتحادیه‌ها و تشکل‌های مستقل کاگری؛ از تشکیل سازمان‌های محلی تا برقراری حزب سراسری 
طبقه‌ی کارگر که چشم در چشم دولت سرمایه‌داری» آن را به زیر کشد. رهبران پرولتاریای جهانی یعنی مارکس 
و انگلس. در کنفرانس لندن بین‌الملل اول در سپتامبر ۰۱۸۷۱ گوشه‌ای از جمع‌بندی‌شان در باب کمون پاریس 


چنین بود: «در برابر قدرت دسته جمعی طبقات مرفه و ثروت‌مند. پرولتاریا به عنوان طبقه. قادر به عمل نیست. 


عملکرد سبستم سرمایه‌داری 


۵ ای اه ها ات مک اه نی و رک ی و ام 
با ایمانی راسخ. به امر هر روزه‌ی ما بدل شود. در طی این مسیر لحظات سخت و پر تعب و رنج وجود دارد. این 
ایمان رسوخ‌ناپذیر ماست که می‌تواند هر مانعی را در هم بکوبد و مسیر را پاکوب کند. هیچ کفشی بهتر از 
کف ای کار ی میسقت ای تا ری هی ساره اش تاش 
کارگر. هم‌چون طبقه‌ی پیروز و حاکم بر خود و آفریننده‌ی جهان نو متولد خواهد شد. ما پر سی‌مرغی نداریم تا 
تا ستوراندی. اون سی‌مرغ نجات‌بخش» سر برسد. قهرمان نجات‌دهنده در گور خفته است. پر سی‌مرغ ما چیزی 
نیست جز اتحاد ماء تشکل و حزب ما و تئوری ما. رستگاری مادی و معنوی و اخلاقی ما در گروی این مبارزه‌ی 


طبقات فرودست جهانی که در آستانه‌ی این دوران تاریخی جدید ایستاده‌اند» یا با مبارزه‌وی دست در دست هم. 
مترقی و رادیکال خویش, توازن قوا را به نفع خویش تغییر می‌دهند و همه چیز را به چنگ می‌آورند و تنها 
چیزی که اکنون دارند» یعنی زنجیرهاشان را به دور می‌افکنند و یا دوره‌ی بعدی حیات سرمایه‌داری, با توحش و 
ددمنشی بیش تره حال در شکلی دیگ خود را تثبیت خواهد کرد. 

رژه‌ی متحدانه‌ی ما می‌تواند تن هر سرمایه‌داری را به رعشه درآورد و کاخ‌هایشان را به لرزه. با اتحاد ما؛ پیشانی 
ما بر آسمان خواهد سایید تا افق‌های هر چه بیش‌تری از امکانات تاریخی را ببینیم؛ با اتحاد ماء گام‌های ما هر 
چه بلندتر و سریع‌تر مسیر مبارزه را خواهد پیمود؛ با اتحاد ماء مشت گره کرده‌ی ماء هر چه نیرومندتر ساز و 


برگ سرمایه‌داری را در هم خواهد کوفت؛ با اتحاد ماء هر دامی از روی زمین کنده خواهد شد. 


هم‌طبقه‌ای‌ها و رفقاء این وظیفه‌ی ماست تا تحلیل‌ها و خطوط سیاسی کارگری و مطالباتمان را در پایتخت. 
مرکز استان‌ها. شهرستان‌ها, محل‌های کار بزرگ و کوچک و در میان زحمت کشان روستاهاء انتشار دهیم تا هر 
چه بیش‌تر از هم‌زنجیریان خود را به گرد یکدیگر آوریم. ما با فاصله‌گیری‌مان از جنبش سبز سرمایه‌دارانه و 
ارتجاعی, ثابت کردیم که از چه مایه‌ی توانایی از تشخیص صحیح سیاسی برخورداريم که احزاب به اصطلاح 
چپ. و روشن‌فکران برج عاج نشین, با تمام لفاظی‌های پر طمطراق‌شان, از درک صحیح وضعیّت بازماندند. ما با 


عدم مشارکت و عدم دفاع خویش از این جنبش و رهبران گوناگونش. نشان دادیم که نه تنها می‌دانیم دولت و 


۹ 


عملکرد سبستم سرمایهداری 


اطلاح‌طلب و دموکراسی‌خواه هواخواه آن نیز: به همان اندازه دشمن ما و خصم جانمان هستند. 

ما باید با اتحاد خویش و ایمان سترگمان. کران تا کران عرصه‌ی مبارزه و میدان‌های مختلف آن را بپيماییم و هر 
یک هر اندازه که کوچک هم شده. گوشه‌ای از آن را بر دوش خود کشیم. ما هر یک بیرق مبارزه را بر شانه‌های 
خود خواهیم کشید و آن را بر بالای کوه پیروزی که مشرف بر همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها و تاریخ‌های تاکنونی 
است. بالا خواهیم برد و به اهتزاز در خواهیم آورد. آن بالا رهایی همه‌ی ماء رهایی بشریت کنونی» تحقق خواهد 
یافت. بگذارید آیندگان» از به یاد آوردن ماء احساس وجد و شور کنند و با افتخار بگویند: این‌ها بودند مادران و 
پدران ما. بگذارید تاریخ از این دورانش» هم‌چون یکی از چکادهایش روایت کند و چکامه سر دهد: اینان بودند که 
مرا ساختند و مسیر مرا از سنگلاخ پر ز استثمار و جنگ و وحشت سرمایه, به جهان انسانی سوق دادند. و گرنه 


جهان. هنوز جهان سرمایه بود. 


»٩۱ «مرداد‎ 


عملکرد سبستم سرمایهداری 
مقدمه‌ی نو بسنده: 


فوسال هام ان اک ام یه تفه آنعت: که ایام اند گنای رما هه فرر کی که لیاف وشن 
روشن و ساده‌ای از اقتصاد سرمایه‌داری و سیستم اجتماعی آن ارایه کند و مروری کلی و در عین حال دقیق از 
آن به‌عمل آورده باشد؟ این سوّال ها بارها در ضمن تدریس و یا سمینارهای علمی و حتی مکالمات خصوصی با 
افراد از من شده بود. این در خواست همان‌قدر از طرف کارگران شده بود که از طرف دانش‌جویان و همان‌قدر از 
طرف روشنفکران خرده‌بورژو؛ که از طرف هواداران سازمان‌های رادیکال و انقلابی. کسانی که این سوال را 
می کردند. اکثراً دارای یک نوع دید انتقادی نسبت به سیستم سرمایه‌داری بودند. هر چقدر هم این عقیده و 
نظرشان ابتدایی و محدود بوده باشد. آن‌ها نیاز به دانستن اطلاعاتی ساده و قابل درک و در عین حال علمی از 
این موضوع را احساس می‌کردند. اين نیاز نه فقط به‌خاطر ارضای حس کنجکاوی و یاد گرفتن موضوع. بل که 
بیش‌تر به‌خاطر استفاده‌ی علمی از اين آگاهی به منظور قراردادن فعالیت‌های سیاسی یا سندیکایی بر پایه سالم 
و منطقی بود. 


در خواست روشن و واضح بود. اگر چه گاهی اوقات نه چندان بی‌ابهام و دقیق. آن‌ها درخواست یک نوشته‌ی 
مارکسیستی خوب و ساده را داشتند. اين امر قابل توجه است که امروزه بیش‌تر افرادی که هنوز یک شک 
غریزی نسبت به فلسفه مادی دارند. به‌خاطر به‌دست آوردن آگاهی نسبت به مسائل اقتصادی. اجتماعی و 
شتا که مور یسم یرما دار حه«ادبیات مار کشت رف ام آوتد هی کیای: با اهم. مشحضات ‏ 
نمی‌شناختم. کوشش‌های معدودی که در این زمینه انجام یافته, به نظر من هم ناکامل و هم تا اندازه‌ای خشک و 
یک‌سونگر (دگماتیک) می‌رسیدند و از طرفی بیش از اندازه انتزاعی و دانشگاهی بودند که برای این منظور به درد 
بخورند. اگر چه من احتمالاً مناسب‌ترین شخص برای این منظور نبودم. ولیکن به دلیل مشکلات اشاره شده در 


بالاه بالاخره تصمیم گرفتم که خودم این کار را انجام دهم. 


بنابراین» هدف از نگارش این کتاب این است که برای افراد بدون هیچ نوع سابقه‌ی ذهنی در این رشته. نیز قابل 
قهم ودرگ باشد: دز عین محال قطه من تچتین بوهدااست که منطرهی کامل ونجامعی از جاسعقی:سوما یدزیا 
ترسیم کنم. که این منظره هیچ قسمت اساسی و ضروری سرمایه‌داری را حذف نکرده باشد و ضمنا در چارچوب 
ساختمان و مکانیزم اساسی و عمده‌ی سیستم سرمایه‌داری» محدود شود. من مشکلاتی چند داشتم که تحلیل 
مارکسیستی را با خلاصه کردن آن خراب نکنم و سعی داشتم که از ساده کردن نادرست. به دلیل نوشتن برای 


عملکرد سبستم سرمایهداری 


رگم توت کر این ار رنه تسالت رات تس اش رای سر نود اک رنه 


گردد. به‌طور بهتر و کامل‌تر مجهز شده است. تنها هدف و منظور از نوشتن این کتاب همین بوده است. 


پی‌بر ژاله 


عملکرد سبستم سرمایهداری 


«فصل اول» 


تولید. چگونه و به چه طریقی؟ 


کارگران کارخانه‌هایء مثلاً فولادسازی را در نظر بگیرید: آن‌ها سنگ آهن و کک را در حرارت زیاد با هم ترکیب 
می‌کنند تا از آن انواع مختلف آهن و فولاد را به‌وجود آورند. آخر ماه آن‌ها دست‌مزدشان که مقدار معینی پول 
می‌باشد- را دریافت می‌دارند. در این‌جا سوال‌هایی چند مطرح می‌شود. این دست‌مزد نمایش‌گر چه چیزی است؟ 
معمولا این دست‌مزد نمایش‌گر کار کارگران تصور می‌شود. البته بعد خواهیم دید که موضوع به اين سادگی 
نیست. چه کسی دست‌مزد را می‌پردازد؟ صاحبان کارخانه‌هایی که سرمایه‌دار هستند. کسانی که صاحب سرمایه 
هت و این سا سال‌های بای مخ هی سوه ول زمره کیت کان ششک ی زیشیما توتدانک 
مقادیر زیادی سرمایه جمع‌آوری کنند. در حالی‌که بقیه به‌خاطر دست‌مزد کار می‌کنند و صاحب هیچ نوع 
ای ی ها مدای ایکا ای | با اه ای الا وا نو فان شا و وا 
چیزهای آن. ولیکن آیا سرمایه‌دار می‌تواند به تنهایی صاحب محصولاتی باشد که در کارخانه به‌وسیله‌ی هزاران 
کارگر تولید می‌شود؟ مثل این که مشکل دو تا شد. اجازه بدهید آن‌ها را تک‌تک بررسی کنیم. اول از همه چه 
نوع ارتباطی بین کارگران و کارخانه‌هایی که در آن کار می‌کنند وجود دارد؟ منظور از کارخانه در مثال اولیه 
تام ها ای که وا وی ارس ماه ماه این ما ی انش ار 
مواد خام و تدارکات لازم. تمامی این‌ها البته ضروری هستنده ولی کافی نیستند. اگر تمام کارگران در یک زمان 
به مرخصی بروند. کارخانه می‌خوابد. فقط کارگران -نیروی‌کار- می‌توانند کارخانه را به راه اندازند. البته اين نیز 
روشن است که بدون کارخانه و وسایل آن کارگران قادر به تهیه هیچ نوع فولادی نخواهند بود. بنابراین از یک 
طرف کارگران» و از طرف دیگر کارخانه و مواد اولیه‌ی لازم. هر دو مشترکاً ضروری هستند که بتوان چیزی تولید 
کرد. به همین دلیل است که آن‌ها را روی هم رفته «نیروهای مولده» می‌نامند. می‌توان گفت که نیروهای مولده. 
به‌طور کلی تمام آن چیزهایی هستند که بشر در اختیار دارد تا بر طبیعت غلبه کند و احتیاجاتش را تأمین 


نماید. نیروهای مولده از سه جزء تشکیل شده‌اند: 


عملکرد سبستم سرمایهد اری 


۱- وسایل تولید که معمولا از یک طرف همواد طبیعی» مورد لزوم مانند: انواع سنگ معدن زغال سنگه نفت: 
1 4 ه ۳ ۳ ‌ 5 ۰ ۱ ‌ ب 

چوب. آب و غیره می‌باشد و از طرفی شامل «بزار تولید » می‌باشد: ماشین‌های مورد لزوم. ابزار و وسایل 

کارگاهی و هم‌چنین ماشین‌ها و وسایل مدرن و جدیدی که به کمک آن‌ها مواد خام به سرعت تغییر شکل یافته 

و آماده برای استفاده در کارخانه می‌گردد. در مثال اولیه» این«وسایل تولید» عبارتند از خود کارخانه با تمام 


وسایل و ابزارش منابع انرژی‌اش ( مثل برق یا زغال مورد لزوم برای به‌ کار انداختن آن)» مواد خام و غیره. 


۲- نیروی کار انسانی. که بدون آن. منابع طبیعی روی زمین با زیر زمین نمی‌تواند به‌دست آید و به محل مصرف 
آن منتقل گردد. و هم‌چنین هیچ نوع ماشینی یا ابزاری قادر نخواهد بود این مواد خام را به‌صورتی که برای بشر 
قابل استفاده باشنه تبذیل کند: 

۲- و بالاخره نیروهای مولده. شامل آن چیزهایی هستند که گاهی اوقات نیروی‌کار عام " (و غیرمستقیم) نامیده 
می‌شود و منظور از آن مهارت تجربه‌ای است که کارگران طی سال‌های متمادی به‌دست آوردند» به‌علاوه‌ی 
تآثیرات مداوم اختراعات و ابداعات فنی جدید (تکنولوژی مدرن) و تشکیلات مدرن مبتنی بر کار گروهی. اين 
بخش از نیروهای تولیدی تأثیری مثبت بر روی کارایی تولید دارد. یعنی هنگامی‌که وسایل تولید ( ماشین‌هاء 
ابزار و وسایل تولید) از یک طرف و نیروی کار از طرف دیگر با هم ترکیب می‌شوند تا «تولید» را به‌وجود آید. اين 
بخش آخر ( نیروی کار غیر مستقیم) باعث بالا رفتن کارایی آو بهره‌وری | تولید می‌گردد. سرعت پیشرفت‌های 
شتی و آتراعات: کهبور گتشه سا کش بو اکهن .ان یم ده انشت: که غاد یل نیک اقلا 
بی‌همتا در روش‌های تولید گشته است. 

با داستن این تعاریف ساده از «نیروی مولده» می‌بایستی توجه کنیم به روابط بین کارگران که فقط نیروی 
کارشان را دارند. و سرمایه‌داران که صاحبان کارخانه و تمام وسایل و ابزار آن هستند و هم‌چنین دارای پول نقد 
هستند که مواد اولیّه بخرند و دست‌مزد کارگران را بیردازند. این تفاوت موقعیت که «نیروهای مولده» ضمن 
پروسه تولید با آن مواجه هستند. روابط تولیدی نامیده می‌شود. 

ولیکن قبل از هر چیزی بایستی توضیح داد که «روابط تولیدی» از یک طرف و «نیروهای مولده» از طرف دیگر 
روی هم «شیوه‌ی تولید» را تشکیل می‌دهند. معمولاً منظور از عبارت رژیم سرمایه‌داری و یا سیستم 
سرمایه‌داری همان «شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری» است که به شکل کلی و نامشخص, گفته شده است. 

شیوه‌ی تولید به‌وسیله‌ی درجه‌ی رشد نیروهای مولد و هم‌چنین نوع روابط تولیدی که وجود دارد. تعیین 
می‌گردد. علاوه بر آن یک رابطه‌ی مستقیم بین نیروهای مولده و روابط تولیدی وجود دارد. به‌عنوان منال 


و۴۳۵۵ ۵۴ ۲۰۱/696 
باوها ۲-6۵06۲۵۱ 


عملکرد سبستم سرمایهداری 


نیروهای مولده در قرون وسطی. مخصوصاً ابزار تولید. هنوز چنان ناقص و ابتدایی بودند که چیزی به جز تولید 
دهقانان» به‌طور جدا از هم و تولید پیشه‌وران کوچک ممکن نبود. در آن زمان روابط تولیدی به‌طورکلی, فقط 
می‌توانست روابط مشخصی باشد: بین ارباب و رعیت. بین شاگرد و استاد. روی هم اين روابط تولیدی و نیروهای 
مولده. شیوه‌ی تولیدی را تشکیل می‌دهند که «فتودالیسم» نامیده می‌شود. 

شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری فقط آن موقع آغاز شد که کسانی که اوّلین سرمایه‌ها را ذخیره کرده بودند. 
کارگاه‌هایی را ایجاد کردند. یعنی محلی که کارگران پهلوی یکدیگر و به‌صورت مزدور در استخدام کارفرما شروع 
به کار کردند. اين کارگران قبلاً خودشان به‌طور آزاد وبرای خودشان کار می‌کردند. اگر چه در آن زمان هنوز 
وسایل و ابزار تولید تغییر نکرده بود. ولیکن این نوع از شکل کار همان حالت جنینی و ابتدایی شیوه‌ی تولید 
سرمایه‌داری که امروزه مشاهده می‌کنیم بود. این شیوه هنگامی از بین رفت که پیشرفت علم و صنعت 
کارگاه‌های کوچک را به کارخانجات عظیم امروز تبدیل کرد. دو خصوصیت اصلی «شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری» 
عبارت‌اند از پیشرفت عظیم نیروهای مولده و موقعیتی که در آن وسایل تولید به عده بسیار کمی سرمایه‌دار تعلق 
دارد. در عين حال نیروی کار. که بدون آن, این وسایل تولید قادر به عمل نخواهند بود. طوری سازمان داده 
می‌شود که میلیون‌ها کارگر را در مقسسات عظیم به کار گیرد. این چنین است که این روابط تولیدی (که بعدا 
هم درباره‌شان سخن خواهیم گفت) پرولتاریا ره که صاحب چیزی نیست به جز نیروی کارش مجبور می‌کند که 
آن را به سرمایه‌داران» که صاحب وسایل تولید هستند. بفروشد تا بتواند زندگی کند. بنابراین در این موقعیت ما 
دو طبقه‌ی اجتماعی را به روشنی تشخیص می‌دهیم که دارای منافع عینی متضادی هستند: 

در یک طرف طبقه‌ای که ازجهت تعداد کم هستند. ولی صاحب تقریباً تمام وسایل تولید می‌باشند و در طرف 
دک ههام کف از شوت اسان تیان ات ققظ آین اطیقه: ابیت که فاو اش ابا تایب ود 
طبقه‌ی سرمایه‌دار را به‌کار اندازد. در یک طرف طبقه‌ی کارگر که بدون او تولید غیر ممکن است- به‌خاطر 
دریافت سهم هر چه بیش‌تر از ثمره‌ی کارش, مبارزه می‌کند و در طرف دیگر طبقه‌ی سرمایه‌دار -که صاحب 
وسایل تولید است و بدون این وسایل هم تولید غیر ممکن خواهد بود نیز حداکثر سود را از مایملک خود طلب 
می‌کند. روابط تولیدی در این مرحله دیگر رابطه‌ی بین افراد به‌صورت تک‌تک نیست. بل که روابط اجتماعی بین 
دو طبقه می‌باشد که با تضادی غیر قابل حل به یکدیگر گره خورده است. 

درجوامع سرمایه‌داری کنونی» تولید به‌طور روزافزونی به‌صورت متمرکز و اجتماعی در می‌آید. دو دلیل برای این 
امر وجود دارد: اول این که این سیستم هر لحظه تعداد بیش‌تری از تولید کنندگان پرولتاریایی را جذب می‌کند. 
که فقط کارگران مجزایی پهلوی یکدیگر در یک کارگاه نیستند. بل‌که کارگرانی هستند که به‌علت تقسیم کار 
تبدیل به «گروه‌های» کارگری شده‌اند. و دوم اين‌که» تولیدکننده و يا جامعه نیست که امر تولید اجتماعی را 
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هدایت و کنترل و برنامه‌ریزی می‌کند. بل‌که اين گروه کوچکی از صاحبان خصوصی وسایل تولید هستند. و 
همین این‌ها هستند که سود را هم به جیب می‌زنند. از آن‌جایی که تولید یک امر اجتماعی است. عقل سلیم 
سرمایه‌داران و به‌خاطر منافع شخصی آن‌ها. 

می‌دهد. این تضاد با رشد سرمایه‌داری رو به نابودی و يا آرام شدن نمی‌رود» بل‌که برعکس» عمیق‌تر و شدیدتر 
سرمایه‌دارها به تدریج کم‌تر و کم‌تر می‌شود (همان‌طور که بعداً خواهیم دید). در همین حال ارتشی از تولید 
کنندگان جزء و کارگران رشته‌های غیر تولیدی در حال شکل گرفتن و زیاد شدن است. که منافع و علایق آن‌ها 
هر روز بیش‌تر و بیش‌تر به منافع و علایق طبقه‌ی کارگر نزدیک می‌شود. از آن‌جایی که این تضاد در ماهیت 
سیستم سرمایه‌داری وجود دارد. هیچ نوع راه حلی برای آن. در چارچوب شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری وجود ندارد. 
بنابراین مبارزه طبقاتی بین طبقه‌ی کارگر و متحدانش از یک‌سو و سرمایه‌داران و نگهبانانش از سوی دیگر. یک 
انتخاب سیاسی صرف نیست این که در نیروهای سیاسی مختلف جمع می‌شوند» بل که امری است عینی و غیر 
قایل اجتناب .که دقیقاً از, طبیعت و ساخت سرمانه‌داری سرجشنمه می گیرد: 

می‌باشند و از آغاز پیدایش بشر تا کنون, انسان‌ها در حال کشف و اختراع بوده‌اند ( چرخ» خیش گاری» جرخ جاه 
و در این اواخر نیروی بخار و الکتربسیته و آنرژی اتمی). این اختراعات واکتشافات به‌صورت وسایل جدید در 
تولید به کار می‌روند و باعث بالا رفتن سطح آگاهی و مهارت بشر می‌گردند و از این طریق اختراعات و اکتشافات 
جدید را میسر می‌سازند. این گرایش به پیشرفت و رشد ادامه دارد و بی‌انتهاست. 

در همین حال روابط تولیدی برای زمانی طولانی بدون تغییر هستند. زیرا آن‌ها به‌وسیله‌ی قوانین و مقررات 
مناشته«شفیی عی کته با با استفاده ارت نون آن‌هارا تقو تیه نکندار نف (معاا بخ مالکیت تحصوضی 
به‌وسیله‌ی قانون تضمین می‌شود). بنابراین نتیجه چنین می‌شود که روابط تولیدی به‌وسیله‌ی اعمال زور 
نیروهای مولده هم‌واره در حال رشد هستند. در حالی که برعکس. روابط تولیدی ثابت هستند. زمانی می‌رسد که 
این روابط تولیدی دیگر تناسبی با سطح رشد نایل آمده به‌وسیله‌ی نیروهای بالنده‌ی تولیدی ندارد و با آن‌ها در 


تضاد می‌افتند. درست مثل لباس بچه که به تدریج برایش کوچک می‌شود و درزهایش شروع به شکافتن 
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می‌کنند. با نیروهای مولده در سطح فعلی. امکان ارضای تعداد زیادی از نیازهای مادی و معنوی» فردی و 
اجتماعی. چه آشکار وچه پنهان وجود دارد. اکثر یا تمام اين نیازها به‌وسیله‌ی نیروهای مولده سرمایه‌داری 
می‌توانند برطرف گردند. ولی نمی‌شوند. چرا که طبقه‌ی سرمایه‌دار از نیروهای مولده فقط در راه تولید سود 
بیش‌تر برای خودش استفاده می‌کند. تاریخ هرگز اقلیتی ثروتمند و ممتاز را ندیده است که منافعشان را در راه 
پیشرفت بشریت قربانی کنند و به همین دلیل است که تصادم عینی بین رشد نیروهای مولده و روابط تولیدی 
موجود. به‌صورت تصادم بین طبقات بروز می‌کند: 

طبقه حاکم (مسلط) بی‌مهابا به روابط تولیدی قدیمی (کهنه» که منافع طبقاتی‌اش را حفظ می‌کند می‌چسبد 
(موقعیتی که اصولا ارتجاعی است) و طبقه‌ی زیر فشار و استثمار شده. به‌خاطر تغییرات رادیکال در روابط 


تولیدی و در راه منافع تمام جامعه. کوشش می‌کند (موقعیتی که اصولاً مترقی و انقلابی است). 
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«فصل دوم» 
از تولید معیشتی تا تولید کالاابی: 


ارزش چیست؟ 


مقذان شفیتی از کی ازهاران متخضولی. کقریرا اسان مفید: ايشته مقلا .یک فرص ان را در ی عکیت کر 
زمان‌های گذشته اين قرص نان به‌وسیله‌ی دهقانان و برای خانواده‌شان و از خرمن گندم خودشان تولید می‌شد. 
امروز قرص نان مورد احتیاج ما به‌وسیله‌ی نانوایی محل و پا کارخانه نان ماشینی برای فروش تولید می‌گردد. در 
هر دو صورت. نان چیزی دارد که «ارزش مصرفی » نامیده می‌شود. که عبارت است از خصوصیت آن برای رفع 
یکی از نیزهای انسانی. به‌طور کلی انسان فقط آن چیزهایی را تولید می‌کند که نیازهای فیزیکی (نان, لباس و 
نیازهای فرهنگی «کتاب نقاشی و ..) و يا احساس خوشی و آسایش (بازی. پارک و ..) او را ارضا کنند. 

در مثال اولیّه‌مان -نان کشاورز- ارزش مصرفی محصول تولید شده تماما متعلق به تولیدکننده بود. در صورتی که 
امروزه نان برای مصرف تولیدکننده‌ی آن نیست. بل‌که ارزش مصرفی آن بر مبنای مبادله و به کمک مقدار 
معینی پول, به دیگران عرضه می‌شود. بنابراین نان ارزش مصرفی‌اش را که تأمین فلان مقدار کالری برای 
خریدار است. حفظ می‌کند و در عین حال ارزش جدیدی به دست می‌آورد که «ارزش مبادله » نامیده می‌شود. 
تشاظ این کم توان: انا با شایی عضو لانت که باقن مقیه هستنق مسادله کرد گر یک انا بتوانق. با 
فروش مقدار معینی نان» یک‌صد صفحه کاغذ بخرد. این بدان معنا است که مقدار معینی نان به اندازه تعداد 
معینی کاغذ می‌ارزد. ارزش مبادله یک رابطه‌ی عددی است (یک قرص نان در مقابل یک‌صد صفحه کاغذ) که 
به‌وسیله‌ی چیزهای با ارزش مصرفی مختلف (نان. کاغذ) با یکدیگر. مبادله می‌شوند. البته این امر به‌وسیله‌ی 
قیمت که مقیاس پولی ارزش مبادله‌ای است بیان می‌شود. اگر به‌طور مثال ارزش پولی یک قرص نان با دو واحد 
پول مشخص شود. واضح است که این قرص نان می‌تواند با هر نوع تولیدی که ارزش مبادله‌ای آن» دو واحد پول 
باشد. مبادله شود: دو دانه هندوانه. دو تا خودکاره سه جفت بند کفش و غیره. وقتی که مبادله انجام شد. نان 


به‌صورت نان باقفی خواهد ماند و تمام خواصش را حفظ می کند ولیکن به‌خاطر امر مبادله. تبدیل به کالا می‌شود. 


020۵۵- : 
عب۱۷2 ۲-۱056 
۷6 ۴۱6۳۱۵086 - ‌ 


عملکرد سبستم سرمایهداری 


بنا به گفته‌ی مارکس تمام کالاها دارای دو جنبه می‌باشند: ارزش مصرفی و ارزش مبادله‌ای. کالا عبارت از 
۳ ۱ ۰۰ ِ ۳ ۳ ۳۹ ۳ و ۰ موه آ ۰ جح .ا2 
جنسی است که به‌خاطرارایه در بازار فروش» تولید می‌گردد. بنابراین در دوران حاضر تقریبا تمام انواع گوناگون 
چیزهایی که به‌وسیله‌ی بشر تولید می‌شود. در زمره‌ی کالا به حساب می‌آیند. چرا که تولید به‌خاطر مصرف 
شخی (فعتتی )ریا اد شن, رفته ات بر نشب سوری مضرف: آن‌هاء "کلام تیان بهضورت. کالاهای 
مضرفی "باشفه اک کة بتوان از آن‌ها همان‌ظور که هستند ایستفاده کرد (غنه لباین) و با کالا فی‌تواندنه: ضورت 
کالاهای ها فا باشد, اگر از آن‌ها برای تولید سایر چیزها استفاده شود (ماشین‌آلات. وسایل و ابزار مورد 
استفاده در تولید مواد خام و اجناس نیمه حاضر). 
کالا در طی یک روند تاریخی طولانی دارای این خصوصیت جهانی گردید. ابزارهای اولیه در طول قرن‌ها تکامل 
پیدا کردند» و هم‌راه با آن احتیاج به مهارت بیش‌تر در به‌ کار بردن آن‌ها پدیدار شد. تا آن‌جا که دورانی فرارسید 
که هیچ‌کس به تنهایی قادر به استفاده‌ی کامل از آن‌ها نبود. این یکی از شرایطی بود که منجر به تخصص 
ِ ِ 3 ۱ ۵ : موه 1 ۱ تِ 
کارگران گردید. در دوران صنعت گران ابتدایی یک نوع تقسیم کار کامل و نمونه وجود داشت: صنعت گران 
مختلف مانند آهن گر نجار چرم‌ساز و9 غیره. یک کار گاه کوچک ۳ اداره می کردند. این صنعت گران. کار گران 
بنابراین تولید کالایی در جریان بود. ولیکن هنوز در رقابت با تولید شخصی (معیشتی) قرار داشت. سرمایه هنوز 
به داخل تولید که به‌صورت فردی و يا خانوادگی بود راه نيافته بود. اگر افرادی موفق نمی‌شدند که مقدار زیادی 
پول و یا به عبارتی. سرمایه را روی هم انباشت کنند. که با آن بتوانند ساختمان و وسایل لازم آن را بسازند و 
ابزار و ماشین آلات و مواد خام را بخرند. و هم‌چنین قادر باشند مزد کسانی را بپردازند که از اين به بعد نیروی 
کار را تشکیل می‌دادند (که اکثراً از استاد کاران مستقل سابق تشکیل می‌شد». امکان نداشت کارگاه‌های بزرگ 
به‌وجود آید. هر چقدر هم که تکنیک به تنهایی پیشرفت می‌کرد. چگونه برگزیدگانی چند. قادر به اين انباشت 
اولیه سرمایه شدند که بدون آن‌ها نه تنها سرمایه‌داری نمی‌توانست به‌وجود آید. بل که نمی‌توانست پیشرفت هم 
بکند؟ به‌طور مختصر این امر وقتی آغاز شد که زمین‌داران بزرگ (فئودال‌ها) و صاحب‌منصبان, به زور املاک و 
/ ۲ ۳ 5 ی ‌ ۲ 3 ۳ 2 ۳ 3 ۳ ۶ 
زمین‌هایی را که در آن زمان مهم‌ترین وسیله تولید بود. به تصرف خود در آورند. لوئیس ادولفو تی‌یر 
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مورخ و سیاست‌مدار که دو بار در زمان لوئی فیلیپ. نخست‌وزیر شد. وی از رهبران اورلئانیست‌ها در جهموری دوم بود و پس از سرکوبی کمون پاریس در 
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صاحب‌منصب و مورّخ. کسی که نابودکننده‌ی کمون پاریس در ۱۸۷۱ بود. نظریه نسبی بودن منشاً مالکیت 
مومع که ک فا یرواکیر کاب یال ی امن کته ابیت ان ای 
امر واضح و مبرهن است که حمله و تسخیر بردگی. دزدی وخلاصه به‌کاربردن زور نقش بزرگی را بازی 
شک ۱۱ 

در طول زمان. تولید کالایی در مقیاس کم باعث شد تجارت که غلات و سایر محصولات کشاورزی را در اختیار 
داشت- رشته‌های جدیدی را برای فعالیت خویش می‌یابد. رشد و ترقی تجارت. بعضی افراد مقیم در شهر را قادر 
ساخت که فقط در رشته خرید و فروش کالا فعالیت کنند و از این راه مقداری سرمایه‌ی تجاری جمع‌آوری کنند. 
که بعداً با به کار انداختن آن در رباخواری مقدار آن را افزایش دادند. تجار کوچک رشد کردند. تجارت ابعاد 
بین‌المللی پیدا کرد. تجار اسلحه و اولین بانک‌دارن پدیدار شدند و بالاخره رشد و پیشرفت دریانوردی و کشف 
آمریکا جهش بزرگی بود که کارگاه‌ها را به دورترین نقاط دنیا مرتبط کرد. در آن‌جاها بود که تجار بزرگ به 
دنبال ادویه‌جات ابریشم و سنگ‌های قیمتی بودند و البته اکثراً هم با خشونت ونیروی زور. 

تصرف و غصب املاک و زمین‌ها و استفاده از محصولات آن‌هاء تجارت بین‌المللی. و به زیر کشت در آوردن 
زمین‌های دور افتاده» این‌ها بودند منابعی که اکثراً باعث انباشت سرمایه می‌شدند و این انباشت سرمایه در روند 
نوین تولید در کارگاه‌های اولیه به‌کار می‌رفت. سرمایه‌ی صنعتی در حال ایجاد شدن بود. سرمایه‌داران به شدت 
در راه توسعه و تولید بیش‌تر» در راه ایجاد سیستم سرمایه‌داری و به‌خاطر ایجاد هر چه منسجم‌تر یک بازار 
مصرف رو به گسترش و مسلط کوشش می‌کردند. 

امر انباشت اولیه سرمایه با به‌وجود آمدن سرمایه‌ی صنعتی. در حقیقت یک روند تاریخی بسیار طولانی است که 
در ضمن آن کارگر تولیدکننده از ابزار کارش و محصول کارش که قبلا متعلق به خودش بود. جدا می‌شود. 
جدایی کامل تولیدکننده از وسایل تولید. علامت مشخصه و ویژگی سرمایه‌داری است: وسایل تولید در اختیار 
طبقه‌ی جدیدی قرار می‌گیرد -بورژوازی- و کارگران که وسایل تولیدشان را از دست داده‌اند مجبورند که دم در 
کا گاهها ییا کا خاتعای: متشه نها خیم را که یرایفان باقن ماتاست شروش تیروف کارشان: 
کالاء همان‌طور که ملاحظه شد. هم دارای ارزش مصرفی است و هم دارای ارزش مبادله‌ای. چه چیزی باعث 
ارزش مصرفی آن می‌شود و چه عاملی ارزش مبادله‌ای آن راتعیین می‌کند؟ 

در ابتدا یک نوع مواد خام طبیعی را در نظر بگیرید: مثلاً یک رگه از طلا در اعماق زمین و يا مقدار زیادی 
فرظ موی قلنیه تک کل بانیم که لا ما طوی هه کت رطظ خآ بت مس انس وک 


عملکرد سبستم سرمایهداری 


هنگامی که آن‌ها در اعماق زمین يا در قلب جنگل قرار دارند. قابل استفاده نیستند. در این‌جا احتیاج به نیروی 
انسانی است که آن‌ها را قابل استفاده گرداند. 

سنگ طلا بایستی استخراج شود. چوب درخت بایستی بریده شود و شاخه‌های اضافی آن قطع گردد و هر دوی 
ان تولیفات پاپستی بة شا که فازل اسفاده ات هل کف این از ها زا اک عم خه آگار مشود 
که «ثروت‌های طبیعی» فقط دارای ارزش بالقوه هستند. تا هنگامی که بشر دخالت کرده و به آن‌ها واقعیت دهد. 
بدین معنی که آن‌ها را قابل استفاده برای بشر سازد و در نتیجه برای آن‌ها ارزش ایجاد کند. سنگ معدن را در 
نظر بگیرید: وقتی به یک کارخانه تحویل داده شد. فقط با صرف نیروی انسانی است که می‌توان آن را ب‌صورت 
شمش‌های آهن و فولاد درآورد و یا آن را ذوب کرد. مقداری کارهای اولیه بایستی روی آن در کارخانه انجام 
گیرد تا آماده تحویل به کارخانه بعدی شود. یعنی جایی که طراحی و محاسبات فنی گروه کوچکی از مهندسین 
و کار بدنی گروه بزرگی از کارگران» آن را تبدیل به ماشین آلات و ابزار صنعتی می‌کند. انواع مختلف این نوع 
تولیدات به کارخانه‌های دیگر می‌رود که در آن‌جا اجناس مصرفی تولید می‌گردد. 

در تمام این خط سیر صرف نیروی کار مشهود است. کارآیی نیروی کار کارگران با کمک وسایل و ابزار مختلف 
افزايش پیدا می‌کند. ولیکن این وسایل و ابزار نیز در حقیقت همان نیروی کار اولیه انسانی است که ترکیب شده 
و مادیت يافته است. هر کارخانه‌ای لبریز از چنین نیروی کاری است. به‌طور خلاصه تمام تولیدات بشری به 
کمک نیروی کار انسانی ساخته می‌شوند. بنابراین نیروی کار تنها منبع ارزش آن‌هاست. 

دیدیم که کالاها در حقیقت اجناسی هستند که به نسبت معینی با یکدیگر معاوضه می‌شوند. و به همین دلیل 
دارای ارزش مبادله‌ای هستند. اجناس مختلف به چه نسبتی با یکدیگر مبادله می‌شوند؟ برای مشخص شدن 
بیش‌تر» چرا وزن معینی تیر آهن, فرضاٌ با یک دست لباس کار تعویض می‌شود. این لباس کار و آن مقدار آهن 
در حقیقت هیچ وجه مشترکی از جهت جنسی ندارند. آن‌ها را از نظر مواد داخلی‌شان نمی‌توان با یکدیگر 
مقایسه کرد و همین‌طور از جهت وزن یا حجم. از آن‌جایی که به هرحال بایستی اذعان کرد که ارزش آن‌ها با 
یکدیگر برابر است. به این نتیجه میرسیم که ارزش یک دست لباس کار و وزن مقدار معینی از آهن, بایستی 
پوشای قلل تا کف فردری اشساوود ریس هو ای یل رت تعارز 
ششع کهبیم شماه کالاها تبروی کارن است: که کر تولید نها به کار رفته انش 

وقتی که مبادله آغاز شد. اگر یک آهن‌گر داسی را درست می‌کرد و احتیاج به مقداری غله داشت. طبیعتاً به یک 
ی کی سا کی و ره و ای ار ای 
پرداختن به کار معمولی که به‌طور متوسط. به جز موارد استئناتی نیاز به رشد بدنی- در ساختمان بدنی هر فرد 


عادی موجود است.» [۲] 
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عملکرد سبستم سرمایهداری 


دهقان به سادگی می‌توانست کار آهن‌گر را انجام دهد و برعکس؛ وطبیعتا در مبادله یک داس با مقداری غله, 
آهن‌گر و دهقان آن مقدار زمان کار ساده‌ای را که هرکدام برای تولید محصول خویش صرف کرده بودند. با 
یکدیگر معاوضه می‌کردند. آهن‌گر ساعت کار خود را بر روی داس به حساب می‌آورد و دهقان آن مقدار گندم که 
اه شا ایکا متسه ان سس ی 

همه کس می‌ذانن که کار امرو: سباده» نینسته بل که پیخیده(۱) است آهن و فملاد, معمولی در کارخانه از 
ترکیب و همکاری نیروی کار غیر ماهر کارگران ساده و نیروی کار ماهر کارگران فنی و مهندسین و غیره تولید 
می‌گردد. این نیروی کار بر حسب مهارت به کار رفته در آن دارای ارزش متفاوتی است. بدین معنی که تعداد 
ساعا سای کار اتساه وم بل اف ادا ممازی‌های مف ان ای ای نم نیمه 
طرف دیگ فشمتی از کادماهر خشعت کیان ار کار استاد کار که آر‌ها را ترقش کردم اتب مشق شاه فا 
آن‌ها یک کار پیجیده است که بخشی از کارهای انجام شده توسط سایر افراد را نیز در خود مستتر دارد. 

آیا یک معیار مشترک برای کار ساده و کار پیچیده یا تخصصی وجود دارد؟ بله. چرا که کار پیچیده هرگز بیش 
از حاصل ضرب کار ساده نیست. فرض کنید که با یک ساعت کار پیچیده در یک کارخانه مدرن جنسی تولید 
می‌شود که اگر یک صنعت‌گر قبلاً می‌خواست آن را تولید کند. احتیاج به پنج ساعت کار داشت. این بدان معنی 
است که کار پیچیده پنج برابر بیش‌تر از کار ساده موثر است. و يا در حقیقت همان کار ساده است که چند برابر 
شده. 

کار مدرن به صورت کار پیچیده می‌باشد. این امر (همان‌طور که ملاحظه شد) در ضمن. یک امر اجتماعی نیز 
می‌باشد. بدین معنی که کار به صورت گروهی است. صدها و حتی هزاران کارگر در یک کارخانه فعالیت 
می‌کنند. محصول یک کارخانه. ثمره‌ی تمام نیروی کاری است که محصور بین چهار دیوار کارخانه است. یا به 
عبارتی. نیروی کار فوری (لحظه‌ای أکه در همان‌جا در حین تولید. به کار رفته است]). ولی در عين حال 
محصول یک کارخانه نتیجه نیروی کار قبلی که در وسایل و ابزار کارخانه و يا در مواد خام مورد نیاز کارخانه 
تیه تاه ات یو می باه هم‌حین عامل فزگری شا م ارجا سفق نع که هکال عا یدهم طو 
یعنی ثمره‌ی دانش و علم در گذشته و حال که مربوط به تمام آن اختراعات و اکتشافاتی است که به مبارزه‌ی 
ت ‏ ات ری کی یم ار اک وال تن ات متفوخ 
«قسمت و جزئی از مجموع نیروی کار صرف شده در تمام جامعه» [۳] می‌باشد. می‌توان نتیجه‌گیری کرد که 


ارزش یک کالا به‌وسیله‌ی مقدار نیروی کار اجتماعی که برای تولید آن ضروری است تعیین می‌شود. در جمله 
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بالا کلمه‌جتماعی » در وسیع‌ترین مفهوم آن به‌کار برده شده است. یعنی «شرایط کلی موجود یک جامعه 
مشخ ». 

نتیجه آن که ارزش یک کالا را نمی‌توان عملا اندازگیری کرد. ارزش مقدار معینی از نان را نمی‌توان به‌طور مطلق 
و مستقل تعیین کرد. نمی‌توان گفت فلان مقدار ارزش در نان وجود دارد. فقط در ارتباط با یک یا چند کالای 
دیگر است که می‌توان آن را بیان کرد. در مثال اولیه‌سان» وقتی که یک قرص نان با ضد. برگ کاغذ مبادله 
می‌شود. نان آرزش کاغذ را بیان می‌کند و برعکس. ارزش فقط در جریان یک رابطه برابر است که می‌تواند تنظیم 
شود. این چنین رابطه‌ای. در عین حال چند جانبه نیز می‌باشد. چرا که نان می‌تواند با هزاران نوع کالای دیگر با 
نسبت‌های مختلف مبادله شود. به‌خاطر این که بتوان به سادگی و سرعت همه‌ی انواع مختلف کالاها را در بازار با 
یکدیگر مبادله نمود. لازم بود که یک کالای خاص تعیین شود تا به‌عنوان یک واسطه‌ی جهانی. نقش معادل عام 
را برای تمام کالاهای دیگر داشته باشد. طلا و نقره به سرعت خود را به‌عنوان معادلی عام تثبیت کردند. نه به 
خاطر خواص اسرار آمیز يا ماورای طبیعی آن‌هاء بل‌که. در عین حال که آن‌ها نیز خود نوعی از کالا بودند. 
خصوصیات لازم فیزیکی برای اين امر را در خود جمع داشتند: آن‌ها خراب نمی‌شوند. به نسبت ارزششان دارای 
حجم و وزن کم هستند. به قطعات کوچک‌تر قابل تقسیم‌اند و به سادگی می‌توان آن‌ها را تشخیص داد. ظهور 
اولیه‌ی شمش‌های طلا و نقره به تدریج به ضرب سکه به‌وسیله‌ی دولت‌های مختلف انجامید که وزن و مواد آن را 
تخصیص می‌کردند: آن‌ها تبدیل به پول شدند. بعدها پول‌های طلا و نقره با شکل‌های دیگری تعویض شدند: 
اتشکتانین جک و غیری کفنتعدا رالخم یه آن‌ها متحبتامی کشم,همین کهرقلرات قییی فیدیل بهشعادل, عموتین 
شدند» ارزش اجناس به وسیله‌ی وزن داده شده‌ای از طلا و يا نقره بیان شد و ۳ نیز با تعداد معینی از واحد 
پول. به جای گفتن این که یک قرص نان برابر صد برگ کاغذ میارزد. می‌گوییم که هر قرص نان مثلا دو واحد 
پول می‌ارزد. بتابراین قیمت در حقیقت: هیبان پولی»* ارزش یک کالا هنبت. 


مراجع: 

۱- کارل مارکس, کاپیتال» جلد ۱ صفحه ۷۱۴ 
۲- همان » صفحه ۴۴. 

۳- منتخب آثار مار کس- انگلس» صفحه ۷۹ ۲. 
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«فصل سه » 
نیروی کار: 
یک کالای بی‌مانند که ارزش اضافی را خلق می‌ کند 


قبل از دوران سرمایه‌داری» دهقان و آهن‌گر به بازار می‌رفتند و در مقابل کالاهایی که حاصل کار آن‌ها بود. پول 
دریافت می‌داشتند و با سود حاصل. اجناسی را که برای مصرف شخصی لازم داشتند تهیه می‌کردند. به عنوان 
مثال. دهقان می‌توانست سبزیجات بفروشد و با سود حاصل از آن لباس بخرد. خیاط درست برعکس آن را انجام 
می‌داد: اين به‌طور کلی «تولید کالایی در مقیاس کم» نامیده می‌شود. 
هم دهقان و هم صنعت‌گر می‌فروختند برای این که بخرند. در این حالت جریان مبادله را می‌توان به‌صورت زیر 
نمایش داد. 

کالا ((6) > پول (۷) -کللا 6) 
که ارزش کالا ()) درمرحله‌ی سوم همان ارزش کالای () در مرحله‌ی اول می‌باشد. 
ولیکن به‌زودی عامل جدیدی ظاهر شد. همان‌طور که دیدیم: شخصی که صاحب پول یا سرمایه بود. این شخص 
با کمک سرمایه‌ی خود امر مبادله را به عنوان یک شغل. در اختیار گرفت. او با داشتن فقط پول. قبل از هرچیز 
می‌بایست کالا به‌دست آورد. مثلا لباس دوخته شده به‌وسیله‌ی خیاط نه برای مصرف شخصی بل که برای فروش 
دوباره آن. از این پس هدف دیگر فروش به‌خاطر خرید نیست. بل‌که برعکس عبارت‌ست از خرید به خاطر فروش» 
و یا به‌عبارت دیگر دوباره فروشی. بدین ترتیب جریان مبادله تبدیل شد به: 

پول (0۷) -> کالا (6) -> پول (0) 
که (۷1) عبارت است از پول در انتهای جریان مبادله -که برابر با پول در ابتدای عملیات نیست- چرا که 
سرمایه‌داران هرگز پولشان را صرف خرید کالایی نمی‌کنند که قادر نباشند آن را بیش‌تر از مبلغ خریداری شده 
به فروش برسانند و بنابراین (۷7) بزرگ‌تر از (۷) می‌باشد: 
( [۷) برابر است با ۷۱ به‌علاوه ( ۱۷۱+ ۸۶ ) که ۲ عبارت است از چیزی که سود نامیده می‌شود. 
ما آن را از این به بعد «ارزش اضافی » می‌نامیم. به‌علاوه تجار سرمایه‌دار فقط ارزش اضافی را قادر هستند که 
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درک کنند. مثلاً در مورد خیاط و نیز کسانی که تولید خود را به او می‌فروشند» آن را به قیمتی کم‌تر از ارزش 
واقعی عرضه می‌کنند. زیر آن‌ها ترجیح می‌دهند که قسمتی از ارزش را به تاجر بدهند تا این که وقت خودشان را 
در پی یافتن مشتری به هدر بدهند. 

واضح است که عمل فروش به‌خاطر خرید دایمی و همیشگی نیست. خیاط تا هنگامی که چند دست لباس تازه 
ندوزد نمی‌تواند آن را تکرار کند. از طرف دیگر. صاحبان سرمایه هم‌واره قادرند که پولشان را دوباره به جریان 
بیندازند و این عمل را با حداکثرسرعت ممکن تکرار نمایند: «خرید برای فروش» امری که با پول آغاز می‌شود 
به‌خاطر این که پول بیش‌تری به دست آید. چنین است که آن‌ها قادر به افزایش سرمایه می‌شوند. با توجه به 
این که فعالیت آن‌ها یک فعالیت تولیدی نیست و آن‌ها نمی‌توانند بیش از چیزی که به‌وسیله‌ی بقیه تولید شده 
خریداری کنند. اين افزايش سرمایه محدود می‌شود. بنابراین. در یک مرحله‌ی معینی از تاریخ» همان‌طور که 
دیدیم. تجار سرمایه‌دار درک کردند که این به سود آن‌هاست که سرمایه‌شان را به بخش صنعتی منتقل کنند و 
آن را برای تهیه ساختمان» ماشین آلات. ابزاره مواد خام و نیروی کار تخصیص دهند. به کمک تمام این عوامل 
آن‌ها هر چه بیش‌تر کالا تولید می‌کنند تا آن را در مقابل پول به فروش برسانند. دوباره ملاحظه می‌شود که در 
اولین مرحله‌ی مقدار معینی پول (۷۱) قرار دارد. بعد کالاهای مختلف از جمله نیروی کار و در مرحله‌ی آخر 
دوباره پول. ولیکن مقدار بیش‌تری از آن: یعنی("۷). تنها تفاوت در این است که کالای اولیه‌ی خریداری شده. 
تبدیل به انواع دیگر کالا می‌شود. لیکن این امر ماهیت این جریان را تغییر نمی‌دهد. جریان گردش سرمایه هنوز 
موجود است و به‌طور نامحدود تکرار می‌شود. هر روز مقدار بیش‌تری نیروی کار و مواد خام و غیره به جریان 
می‌افتد. هر روز انواع جدید کالا تولید و برای فروش عرضه می‌گردد و پول به‌طور روزانه به مّسسه وارد و از آن 
خارج می‌شود. چنین است که فرمول ۷-0-۷ بایستی به‌عنوان فرمول عمومی سرمایه‌داری به حساب آید. 
اکنون می‌بایستی به منشاً ارزش اضافی بپردازيم. همان طور که قبلاً دیدیم» ارزش مبادله‌ای یک کالا به‌وسیله‌ی 
مقدار «کار اجتماعی» صرف شده در آن تعیین می‌گردد. و قیمت آن فقط بیان پولی آن ارزش می‌باشد و مبادله 
قادر به تغییر ارزش یک کالا نیست. در فرمول عمومی سرمایه‌داری ۷ بزرگ‌تر از ٩‏ می‌باشد. تنها به این دلیل 
که نیروهای تولیدی کارخانه نیز به حساب آمده‌اند. ساختمان» ماشین آلات. مواد خام و نیروی کار به‌وسیله‌ی 
سرمایه‌داران به مبلغ 1۷ خریداری شده‌اند. که ۱ برابر با ارزش آن‌ها می‌باشد. ولی در روند تولید مقدار معینی 
اجناس ساخته شده تولید می‌شوند که در همان مرحله. بدون انتقال به خارج از کارخانه. ارزشی 
برابر۳0+0< ۸۷ دارد. مستقل از هر نوع عمل خرید یا فروش. ارزش جدیدی (۳0) خلق شده است. این ارزش 
جدید فقط به علت وجود عاملی متفاوت با بقیه در پروسه تولید است که همین که خریداری شد و به‌کارگرفته 
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لخارای ان تصناخ شاصیشی اسبت. که ارزش اضاقی و لید رم کنف ایم کالا. تیروی کار #است که فاستی: نا 
کار اشتباه گرفته شود. 

مارکس نیروی کار را چنین تعریف می‌کند: «تمام آن توانایی‌های فکری و بدنی که در بشر وجود دارد و او هنگام 
تولید ارزش مصرفی چیزی, آن‌ها را به کار می‌برد.» [۱] بنابراین نیروی کار یک توانایی پا ظرفیت می‌باشد که یا 
بدون مصرف رها شده است و یا با شدت بیش‌تر و کم‌تری از آن استفاده می‌شود. ولیکن عمل کار کردن را کار 
می‌نامند (من دیروز دو ساعت کار کردم) و هم‌چنین گاهی منظور از آن. نتیجه انجام کاری است(این قطعه‌ی کار 
عالی است). 

هنگامی که یک کارگر برای کار به یک کارخانه مراجعه می‌کند. چه اتفاقی می‌افتد؟ در اين جریان دو نفر درگیر 
هستند. کارگر و سرمایه‌دار (و يا اغلب نماینده‌ی او) که به توافق می‌رسند با پول سرمایه‌دار نیروی کار کارگر 
خریداری شود. او نیز موافق است که آن را بفروشد. اين معامله درست به همان طریق انجام می‌شود که هر نوع 
کالای دیگری مانند قلم خودنویس و يا لباس. به‌عبارت دیگر. سرمایه‌دار در حقیقت نیروی کار را با پولش 
می‌خرد. یعنی در مقابل این نیروی کار» توافق می‌کند که مزد معینی را به کارگر بپردازد. درست همان‌طور که 
به‌طورکلی قیمت عبارت است از بیان پولی ارزش یک کالاء مزد هم در حقیقت عبارت است از بیان پولی ارزش 
کالای ویژه‌ای که نیروی کار نامیده می‌شود. 

دیدیم که ارزش یک کالا به‌وسیله‌ی مقدار «کار اجتماعی » که برای تولید آن لازم است. تعیین می‌گردد. اين 
قانون ارزش» عمومیت دارد. و در مورد نیروی کار نیز مانند بقیه کالاها صادق است. بنابراین بایستی از خودمان 
بپرسیم که: چگونه می‌توان نیروی کار را ایجاد کرد؟ چه عاملی ارزش آن را تعیین می‌کند؟ نیازی به یادآوری 
ندارد که نیروی کار به خاطر اين‌که وجود داشته باشد و دوباره تجدید شود. ضروری است که کارگر از جهت 
تغذیه. پوشاک. بهداشت و سایر احتیاجات تآمین باشد. به‌طور خلاصه. ایجاد نیروی کار و بهره‌برداری از آن. 
محتاج به تأمین وسایل معیشت. برای کارگر است و ارزش این وسایل معیشت. مبین ارزش نیروی کار است. 
عبارت «وسایل معیشت» به کلی‌ترین صورت در نظر گرفته شده است. روزی خواهد رسید که کارگر برای کار 
بیش از حد مسن خواهد بود و می‌بایستی که فرزندانش جای او را بگیرند. بنابراین وسایل معیشت. اجباراً کارگر 
و خانواده او را در بر می‌گیرد. مفهوم عینی این «وسایل معیشت» در طول زمان ومکان متغیر است. در طول 
مکان» مقدار وسایلی که «وسایل معیشت» رادر کشورهای پیشرفته و کشورهای عقب مانده تعیین می‌کند. برابر 
نیست (درباره‌ی این موضوع در فصل امپریالیسم دوباره صحبت خواهیم کرد). اگر اروپا را در نظر بگیریم» واضح 
است که «وسایل معیشت» لازم برای بازتولید نیروی کار برابر با همان چیزی نیست که مثلاً ۱۵۰ سال پیش 


۳ 
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لازم بود. تمدن عوامل جدیدی را به ارمغان می‌آورد و نیازهای جدیدی که بایستی ارضا شود. مثلاً اکنون. داشتن 
تعطیلات با پرداخت مزد. برای فراهم کردن نیروی کار ضروری تشخیص داده می‌شود. بنابراین یک عامل 
اجتماعی (که برحسب نوع کشور و جامعه تغییر می‌کند) و یک عامل تاریخی (که در طول زمان در یک کشور 
معین تغییر می‌کند)» در تعیین ارزش نیروی کار دخالت دارند. ولیکن «در یک کشور معین و در یک دوران 
معین. میانگین مقدار وسایل معیشت لازم برای یک کارگر» عملاً مشخص است.» [۲] 

سرمایه‌داره نیروی کار را از کارگر خریداری می‌کند. ولیکن همین سرمایه منتقل شده به کارگران» بایستی برای 
خرید وسایل معیشتی که آن‌ها را قادر به کار کردن می‌سازد. صرف شود. بنابراین سرمایه‌داران به‌طور کلی 
سرمایه‌ی مالی را به سرمایه‌ی تولیدی انتقال می‌دهند که شامل اجزاء زیر تا شبات ساختمانی» وسایل 
و ابزاره ۲- مواد خام و سایر ملزومات» ۳- نیروی کار. منظور از سایر ملزومات چیزهایی است که عملاً در تولید 
محصول ساخته شده دخالت ندارد. لیکن برای تولید ضروری هستند. (مثلاً مواد لازم برای روغن‌کاری ماشین‌هاء 
انرژی لازم برای به حرکت در آوردن آن‌ها وغیره). نیروی کار هنگامی که اعمال می‌شود. دارای دو اثر جداگانه 
می‌باشد: از یک طرف. نیروی کار در حقیقت ارزش وسایل تولید مصرف شده را به ارزش کالای تولید شده. 
منتقل می‌کند. چنآن‌چه وسایل تولید به‌طور کامل مصرف شود. تمامی ارزش آن‌ها منتقل می‌گردد. وچنآن‌چه 
چیزهایی نظیر تأسیسات ساختمانی» ابزار و وسایل را در نظر بگیریم» تنها قسمتی از ارزش آن‌ها به ارزش کالای 
تیه همقل هو یزیر بانشان رش هلا ها اد طرش دیگزی مای اروشی‌های ند ردی که 
ایجاد می‌شود. محصول نیروی کار است. نیروی کار در روند ساخت کالا این ارزش جدید را خلق می‌کند. 

فرض کنید یک کارگر در آزای ۶۰ تومان مزد در روز و روزی ۸ ساعت کار استخدام شده است. این ۶۰ تومان 
ارزش نیروی کار کارگر می‌باشد. که در حقیقت ارزش وسایل معاش او و خانواده‌اش است. فرض کنید که بعد از 
۴ ساعت کار» نیروی کار او ارزشی برابر با ارزش وسایل معاش او در روز -که در این حالت ۶۰ تومان است- تولید 
کرده باشد. اما همان طور که اشاره شد. در ضمن این ۴ ساعت کار او نه تنها ارزش نوینی ایجاد کرده است. 
بل که هم‌چنین: ۱- ارزش مواد خام مصرفی را به کالای ساخته شده منتقل کرده است و ۲- ارزش استهلاک 
یی الا وتا تسا کار رف ین ماع نيد کالای اه یل گرگ اس شور ارم 
جا فرض می‌شود برابر با ۴۰ تومان باشد). 

ارزش کالای تولید شده در این ۴ ساعت برابر خواهد بود با ۱۰۰- ۴۰ + ۶۰ که در این حال. سرمایه‌دار ۱۰۰ 
هک ماش و سامت گنای ات هه ام ی ارام وا ات 
بود» سرمایه‌دار چیزی به‌دست نمی‌آورد و به احتمال زیاد در این صورت کارخانه را تعطیل و خود ره‌سپار 
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کارگران بایستی مدتی بیش‌تر از آن‌چه که برای خلق ارزشی معادل با ارزش وسایل معاش لازم است. کار کند. 
زمان لازم برای تولید ارزشی معادل ارزش وسایل معاش. زمان «کار لازم » نامیده می‌شود. یعنی چیزی که برای 
ایجاد دوباره‌ی نیروی کارش لازم است. 

به این دلیل است که کار روزانه به‌جای۴ ساعت» ۸ ساعت است که نتیجتاً سرمایه‌دار را قادر می‌سازد تا از نیروی 
کار کارگر به مدت ۸ ساعت استفاده کند. در طی ۴ ساعت آخره سرمایه‌دار دوباره مقداری وسایل تولید را تهیه 
می‌کند که با استفاده از آن‌ها یک ۴۰ تومان دیگر به محصول تولید شده ارزش انتقال خواهد یافت. ولیکن به 
این ۴ ساعت کار اضافی کارگر» مزدی تعلق نخواهد گرفت. چرا که کارفرما قبلاً ۶۰ تومان مزدش راء که در همان 
۴ ساعت اول جبران شده است. به‌عنوان تمامی ارزش نیروی کارش به او پرداخته بود. بنابراین قسمت دوم 
نات کارشبه کار مکمل و ی موه هناش که معمه لا کار اضاقی # تامتته مي شود فرطی: ۲ ساعت. کار اضاف : 
ارزش کالای ایجاد شده دوباره عبارت خواهد بود از ۴۰ تومان( که از انتقال ارزش و سایل تولید مصرف شده به 
کالا به‌دست آمده) به‌علاوه‌ی ۶۰ تومان (ارزش نیروی کار کارگر اضافه شده به کالا) که برابر با ۱۰۰ تومان است. 
این ارزش متعلق به سرمایه‌دار است. ولیکن این بار او فقط ۴۰ تومان (بابت استهلاک وسایل تولید و قیمت مواد 
اولیه) پرداخته است. زیرا ۶۰ تومان ارزش نیروی کار که به کالا اضافه شده. پرداخت نشده است. این ۶۰ تومان. 
محصول نیروی کار اضافی. «ارزش اضافی» نامیده می‌شود و نتیجه‌ی بهره‌کشی از کارگر به‌وسیله‌ی سرمایه‌دار 
است. مقدار این بهره‌کشی را با محاسبه‌ی نسبت بین زمان صرف شده برای «کار اضافی» به «کار لازم» می‌توان 


اندازه گرفت. در مثال ماء نرخ تیه کی انا برع ارزش اضافی برابر است با 1 میاه ۱۸۲ درطتكه 


ساعات کار لازم + ساعاث کار اضافی > درضد نرخ بهره کشی 


البته این مثال فقط طرح شده بود تا تحلیل واقعیت را به‌صورت ساده‌ای ممکن گرداند. ولی«نرخ ارزش اضافی» 
به دست آمده در بالا زیاد هم دور از واقعیت نیست. در سال ۱۹۶۲ یک اقتصاددان فرانسوی نرخ سالیان‌ی 
بهره‌کشی را در فرانسه حساب کرد که ۱۶۶ درصد بود» و این بدان معنی است که به‌طور کلی‌«مزدها و 
پرداخت‌های اجتماعی به یک کارگر بخش تولید. فقط ارزش ۲ ساعت از ۸ ساعت کار روزانه‌ی او را دارد و سود 
حاصل از ۵ ساعت باقی مانده مستقیماً جذب سرمایه می‌گردد.» |۳] نویسنده به درستی, عبارت «سرمایه» را 


به کار برد و نه «سرمایه‌دار» را؛ چرا که ارزش اضافی به‌طور کامل در اختیار سرمایه‌دار باقی نمی‌ماند. 


۱300۲ ۱666553۳۷ - ۱ 
۱300۲ وباا۲۵نا5- ۱ 
افرفاه ۱300۱۳۰ ۴ ۲-۵6 
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اکنون لازم است که چند تعریف جدید را که تعد مورد استفاده قرار خواهد گرفت تشریح کنیم. دیدیم که دو 
جزء در ارزش هر کالایی موجود است: (الف) ارزش تأسیسات ساختمانی» ابزار و وسایل مواد خام و ملزومات که 
به سادگی در روند تولید کالا به آن منتقل می‌شود. این قسمت از سرمایه تغییر نمی‌کند و به «سرمایه ثابت » 
وق رم ۳ ۰ 5 ۳ 5 ]+ ۰ ۳ ‌ 
رصان که رشن اصاکی. تماق کر کی ی سس ده آست» شرا هدارا ظبتعا در پی افزايش هر چه 
تن ان م‌باشتین. شاعات. کار ارم عملا در هر زمانی غیر قابل تغییر است. چرا که نمایش گر ارزش 
میانگین وسایل معاش لازم برای ایجاد نیروی کار است. ولیکن اگر سرمایه‌دار بتواند. بدون افزايش دست‌مزد. 
ساعات کار را افزايش دهد. این امر ساعات کار اضافی و در نتیجه ارزش اضافی را. افزایش می‌دهد. عبارت «ارزش 
اضافی مطلق "» هنگامی به‌کار برده می‌شود که ارزش اضافی. فقط بر اثر طولانی کردن ساعات کار در روز به 
دست آید. مسئله تعداد ساعات کار در روز در قلب مبارزات عظیم کارگری قرن نوزدهم قرار داشت. در ابتدا 
کارفرمایان آن را به ۱۴ ساعات در روز و گاهی بیش‌تر افزايش دادند. بعدها مبارزات طبقاتی گسترش پیدا کرد و 
امکان کاهش ساعات کار را به ۱۲ ساعت. سپس ۱۰ ساعت و بالاخره به ۸ ساعت فراهم ساخت. 
چگونه سرمایه‌داران «ارزش اضافی» را افزايش می‌دهند. حتی هنگامی که تعداد ساعات کار در روز - برای زمانی 
ضروری برای «کار لازم» به مقصود خود برسند. بدین ترتیب که با ایجاد شرایطی به منظور تغییر روابط داخلی, 
بدین ترتیب شرایطی را ایجاد می‌کنند تا رابطه‌ی بین مدت «کار لازم» و «کار اضافی». در ضمن همان ۸ ساعت 
کار روزانه دگرگون شود. یعنی تغییر نسبت زمان صرف شده برای «کار اضافی». هر افزايش در ارزش اضافی که 
با تکیت ات و خن انحا هه نش امن ی انامتوه موه 
بنابراین چنآن‌چه پیشرفت‌های فنی و علمی باعث افزایش بارآوری" در تولید مایحتاج عمومی, مانند غذا و 
پوشاک و غیره که برای ایجاد نیروی کار ضروری است گردد. این امر به احتمال زیاد باعث کاهش در زمان کار 
لازم می‌شود. کاهش در آرزش چنین اجناسی به کاهش مشابهی در ارزش نیروی کار و هم‌چنین در زمان کار 
ای رش مها فشار رشان کارا رم شمکن اس فسات کار ونان ۲ شافش ی ۲ سافی کاهتن .بان 
و .کار اضافی متتاسن با آن از ۲ ساعت: به ۵:ساعت افرانش بایده. که متعر به افرایش نسبی در ارزش اضافی 
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می‌گردد. سرمایه‌داران خیلی خوب درک می‌کنند که افزايش بارآوری نیروی کار بدون افزايش متناسب 
دست‌مزدهاء باعث بهره کشی شدیدتر از نیروی کار می‌گردد. آن‌ها از این امر بعد از جنگ جهانی دوم استفاده 
شایانی کرده‌اند. 

همین‌طور اين امر نیز به خوبی دانسته شده است که بهره‌کشی نه تنها از طریق افزايش بارآوری نیروی کار 
(افزایش سود بدون تغییر در مقدار کار)؛ می‌تواند تشدید یابد. بل که با افزایش شدت کار از طریق تحت فشار قرار 
دادن کارگران برای کوشش بدنی بیش‌تر نیز تحقق می‌یابد (افزایش سرعت کار رسیدگی به تعداد بیش‌تر 
ماشین‌آلات و غیره: در این حالت زمان کار اضافی» تغییری نمی‌کند. ولیکن تولید آن به‌علت کوشش بیش‌تر 
افزایش می‌یابد. تأثیر این امر همانند افزایش ساعات کار بدون اضافه کردن دست‌مزد می‌باشد. کارگر آن مقدار 
کار و زحمتی که شا در ۱۰ ساعت انجام می‌داد. اینک در ۸ ساعت انجام می‌دهد. ش افزایش در ارزش 
اضافی مطلق پدید می‌آید. 

سرمایه‌داران بدون وجود ارزش اضافی نه به وجود می‌آمدند. و نه می‌توانستند باقی بمانند. به همین دلیل است 
که همواره علاقه‌مندند که آن را افزایش دهند (از طریق ارزش اضافی مطلق, یا نسبی و یا ترکیبی از این دو) 
طا نبا عم فرین ویسه‌های وه تر اویش ها یه دریگن سار درفقط اسطریق کار اغاف پروتاز زا 
که برای آن مزدی پرداخت نشده می‌توانند خلق گردد. این امر باعث ایجاد یک تضاد غیر قابل حل بین طبقه‌ی 
کارگر و طبقه‌ی سرمایه‌دار می‌گردد, که امکان حل آن در چارچوب سیستم سرمایه‌داری وجود ندارد. چرا که از 
قوانین حاکم بر آن سر چشمه می‌گیرد. به همین دلیل است که امکان ندارد سرمایه‌دار خوب وجود داشته باشد. 
آن‌ها فقط می‌توانند کم‌تر بد باشند. به دلیل این که اين امر در ذات و طبیعت سرمایه‌دار است که ارزش اضافی 


غصب شده از پرولتاریا را به جیب بزند. 
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«فصل چهار» 
نتایج اولیه 


قبل از این که بررسی خود را درباره‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری ادامه دهیم. شایسته است که کمی در این 
مرحله تأمل کرده و سعی کنیم یک جمع‌بندی از آن‌چه تاکنون گفته شد. و مقداری خصوصیات عمومی و 
استنتاجات که در بحث‌های آینده مفید خواهد بود. ارایه دهیم. به اندازه‌ی کافی مدارک و شواهد برای تهیه‌ی 
مثال‌های عینی از آن‌چه گفتیم موجود است. 

تاکنون دیدیم که در جهان» یعنی در طبیعت و جامعه. همه چیز در حال حرکت. تغییر و انتقال آرام است. 
برده‌داری جای خود را به فئودالیسم داد و جامعه فثودالی به نوبه‌ی خود به سرمایه‌داری ختم گردید. نیروهای 
موه با خرجات مشلی فولسمی باه ول اطرگ بیط تم اند (قر یه تیرمابتازی هر میات 
اصلی‌اش را تغییر نمی‌دهد. ولی در عین حال به‌طور مستمر قالب و شکل آن در حال دگرگونی است. به‌طور 
ما ای قساهای یی وف وشن قاریت طق کار کر آن ع ها سا وروی 
دوران تاریخی‌ای قرار داریم که مسئله‌ی اساسی روز عبارت است از جابجایی کامل سیستم سرمایه‌داری با 
شیوه‌ی تولیدی جدید و جامعه‌ای نو: سوسیالیسم. 

در این‌جا چه نتایج علمی‌ای را می‌توانیم تشریح کنیم؟ بایستی توجه داشت که با این روش که مسایل را بررسی 
می‌کنیم. هم‌واره ضروری است که کوشش شود تا این خط سیر جهت داده شود. تا بتوان در پرتو آن در هر 
لحظه از زمان چیزهایی را که می‌میرند و در حال نابودی می‌باشند. و همین‌طور پدیده‌هایی را که برعکس رو به 
رشد و در حال تولد هستند. پیش‌بینی کرد. ای بسا هنگام بررسی پدیده‌ای که در آخرین مراحل قبل از نابودی 
و ناپدید شدن قرار دارده به نظر کاملاً قدرت‌مند و حاکم آید و آن چیزی که پویا و رو به رشد است. به نظر جزتی 
و حقیر و حتی ناپیدا آید. در حقیقت آن پدیده‌ای که در حال رشد و متولد شدن است مهم و قابل توجه می‌باشد 
و نه آن پدیده‌ای که رو به نابودی است. 

چنان‌چه کمی بیش‌تر تعمق کنیم. می‌بینیم که جهان و يا اجتماع. یک کل است که تمام اجزاء آن ارتباط 
متقابل با یکدیگر دارند. هیچ کدام از پدیده‌هایی را که مشاهده می‌کنیم مجزا و مستقل از سایر پدیده‌ها نیست. 
تخس شام هل یه یگ موی زرط اک مش بر کته همان ظی کم سل فل جرا 
پیشرفت علم و صنعت باعث بازدهی بیش‌تر تولید گشت. که به نوبه‌ی خود یکی از عواملی است که سرمایه‌داران 


مقدار ارزش اضافی را افزایش می‌دهند. ولیکن در نظر اول چه ارتباطی مابین پیشرفت علم و صنعت و ارزش 
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اضافی بیش‌تر. ممکن بود کشف شود؟ به‌علاوه هنگامی که پیشرفت‌های علمی و صنعتی شروع به تأثیر گذاشتن 
بر روی ارزش اضافی نمود. و این امر واضح گشت. باعث افزايش سریع تحقیقات علمی گردید. به‌خصوص در 
رشته‌هایی که به طربقی, احتمالاً اختراعات فنی در آن‌ها باعث افزایش ارزش اضافی نسبی می‌گردید. 

این روش بررسی پدیده‌هاء در تغییر و تحول و در ارتباط و تأثیر متقابل بر روی یکدیگر به نام «دیالکتیک » یا 
«متد دیالکتیکی» شناخته شده است. این تنها روشی است که با استفاده از آن قادریم طبیعت و پویایی 
جامعه‌ای را که در آن زندگی می‌کنیم. تجزیه وتحلیل کنیم. درباره‌ی دیالکتیک هنوز می‌بایستی توضیحاتی چند 
را داد. تغییرات پیوسته و حرکت در طبیعت و جامعه. نه منظم است و نه مکانیکی. اگر آب را حرارت دهیم 
دای ان وا ان ۳ الم رود ی در دسا ۱ هی ات ات یی کرابم بل که گر 
این عمل ادامه پیدا کند تا ۵ ۱۰۰ آب تبدیل به بخار می‌شود -یک تغییر ناگهانی در طبیعت آن. در اين نقطه 
بک ین کیش که نیج یی رات کی تبلی ارت به رقوع هی پیوتف یه همین در تیوه تاش او آید ینید 
در مراحل ابتدایی کار یک روز و دو روز نبود. در طول سال‌های طولانی» سرمایه در کف عده‌ی قلیلی انباشت 
شد. لیکن تغییرات عظیم کمی برای زمان طولانی. به وجود آمدن یک شیوه‌ی تولید جدید را باعث نشد. سرمایه 
وجود داشت. اما سرمایه‌داری هنوز پا به عرصه‌ی وجود نگذاشته بود. فقط هنگامی که انباشت سرمایه به یک 
سطح معینی رسید. سرمایه‌ی جدید امکان یافت که به‌کار افتد. ولی نه به روش سابق (اجاره زمین رباخواری یا 
تجارت) بل که بیش‌تر در مالکیت‌های در مقیاس بزرگ که برای ساخت ابزار و وسایل, ایجاد شده بود. سرمایه به 
کارگاه ريخته شد و تبدیل به صنعت گردید. فتودالیسم راه را برای شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری باز کرد و به همراه 
آن تغییرات کیفی بنیادی را در تمام ارکان جامعه به هم‌راه آورد. 

در مثال‌های ذکر شده در بالاء انتقال به یک کیفیت جدید به آرامی و به تدریج بود. اما پدیده‌هایی وجود دارند 
که در آن‌ها تغییرات کیفی خیلی سریع و ناگهانی است: انقلاب سیأسی بورژوازی در فرانسه به سال ۰۱۷۸۹ 
انقلاب سوسیالیستی ۱۹۱۷ در روسیه و غیره. بنابراین می‌توان گفت که تغییرات همراه با «جهش» هستند. این 
جهش‌هاء البته. همواره به دنبال آنباشت یک سری تغییرات کمی دنباله‌دار و رو به رشد. به ظهور می‌رسند. 
تبدیل تغییرات کمی به تغییرات کیفی از ارکان دیالکتیک می‌باشد که به‌وسیله‌ی بررسی دقیق از پدیده‌های 
جهان حقیقی» کشف شده است. یکی دیگر از ارکان دیالکتیک و احتمالاً اساسی‌ترین آن‌هاء عبارت است از وجود 
تضاد همیشه و همه جا در جهان و در جامعه. مثلاً تا کنون تضاد بین سطح کنونی رشد نیروهای مولده و 
روابط تولیدی سرمایه‌داری را متوجه شده‌ايم و يا تضاد دیگری بین سرمایه و کار. به عبارتی بین طبقه‌ی 


سرمایه‌دار یا بورژوازی و طبقه‌ی کارگر یا پرولتاریا ما به تضادهای زیادی بر خواهیم خورد. از نظر ما فرضیه 
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معتبر چنین است که «تضاد به‌طور کلی جهان شمول است». چگونه می‌توان یک تضاد را تعریف کرد؟ اصولا این 
امری است ذاتی و متعلق به طبیعت پدیده‌ها. بیایید به مثال مربوط به آب برگردیم. دانشمندان اظهار می‌دارند 
که نیروهای جاذبه و دافعه‌ی داخلی و متضادی در یک مولکول آب وجود دارند. اين نیروها در حالی که آب در 
قفا یه ۵ مب معا فا رارق فایل تشخصی هه کیت هام دبای ان شش انم م9 
می‌گردد» تحت تأثیر یک پدیده‌ی خارجی که حرارت باشدا؛ طبیعت آب تغییر نیافته است» ولی تعادل بین 
نیروهای جاذبه و دافعه‌ی داخلی شکسته شده و بنابراین آب تغییر حالت پیدا می‌کند. 

به همین ترتیب. تضاد بین بورژوازی و پرولتاریا در حقیقت از ماهیت و ذات شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری ريشه 
می‌گیرد. بنابراین یک اتحاد ضروری بین این دو جزء تضاد موجود است. و این دو بدون وجود یکدیگر یافت 
نمی‌شوند. در یک جامعه‌ی سرمایه‌داری» پرولتاربا بدون بورژوازی وجود ندارد و برعکس. مبارزه‌ی اساسی بین 
این دو جزء متضاد است که باعث یگانگی آن‌ها می‌گردد و خود تضاد را تعریف می‌کند. علاوه بر اين» مبارزه بین 
طرفین در یک خلاً اتفاق نمی‌افتد. در جامعه. همان‌طور که در طبیعت. عوامل خارجی می‌توانند به نفع اين یا 
آن وجهه تضاد موّثر افتند. عوامل خارجی (پیشرفت‌های فنی. اتحاد طبقاتی و غیره) تضاد بین بورژوازی و 
پرولتاریا را تحت تأثیر قرار می‌دهند و باعث می‌شوند که گاهی اوقات بورژوازی به تنهایی تسلط مطلق پیدا کند 
و زمانی پرولتاربا در موقعیت بهتری قرار گیرد. مبارزه‌ی بین دو جزء یک تضاد هم‌واره وجود دارد. لیکن رابطه‌ی 
بین نیروهای این دو جزء در حال تغییر مداوم است. بنابراین» این امر آهمیت بسیار زیادی دارد که در هر لحظه 
از زمان وجه غالب (جزء اصلی) را در یک تضاد تعیین نمود. 

اگر چه واضح به نظر می‌رسد لیکن لازم به تذکر است که هر پدیده‌ای» تضاد خاص خودش را دارد و نمی‌توان آن 
را به‌وسیله‌ی سایر پدیده‌ها شناسایی کرد. بنابراین راه‌حل‌های مشخص و واحدی را به تضادهای مختلف نمی‌توان 
اعمال کرد. هر تضاد مشخص, احتیاج به یک بررسی خاص دارد که منجر به عمل معینی در ارتباط با طبیعت آن 
پدیده می‌شود. بالاخره. در هر جامعه‌ای تضادهای بی‌شمار وجود خواهد داشت که در درجات مختلف اهمیت 
قرار دارند. بنابراین لازم است که هم‌واره تضاد اصلی را از تضادهای درجه دوم تشخیص داد. بعداً خواهیم دید که 
تضادهایی در بین خود بورژوازی و گاهی. در میان خود پرولتاربا نیز (یا بین پرولتاریا و متحدانش) به‌وجود 
می‌آید. البته هنگام بررسی مسائل جامعه باید در نظر داشت این نوع تضادها در مقایسه با تضاد اصلی بین 
بورژوازی و متحدانش از یک طرف و پرولتاربا و همدستانش از طرف دیگر وجود دارد. تضادهای درجه دوم 
به‌حساب می‌آیند. تا هنگامی که درجه‌ی اهمیت تضادهای مختلف در یک زمان معین تعیین نشده باشد. هیچ 
نوع استراتژی‌ای برای مبارزه‌ی طبقاتی وجود ندارد. چرا که تضاد اصلی. با حرکت بی‌پایان جامعه به جلو هم‌واره 
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بحث قبلی ما بر روی شرایط مادی تولید و مبادله. یعنی پایه‌های اقتصادی جامعه. متمر کز شده بود. البته ضمن 
مباحث قبلی کمکم و به طور اجتناب‌ناپذیری به مسئله‌ی سرمایه‌داران که قدرت را دراختیاردارند برخوردیم. و 
متوجه شدیم که طبقه‌ای که از روابط تولیدی سرمایه‌داری سود می‌برد -یعنی بورژوازی- در پی قانونی کردن این 
روابط بر می‌آید. این امر با گنجانیدن آن‌ها در اساسنامه و مقررات قانونی آمثلاً قانون کارا تحقق می‌پذیرد. با 
با وجود اين» بایستی با دقت بیش‌تری آن‌ها را هم بررسی کرد. 

روشن است که اولین نیاز بشر عبارت است از نیاز به بودن. در این رابطه» تولید وسایل معاش (پوشاک و غذا و 
بررسی‌های مارکسیستی به عنوان زیربنای اصلی اقتصاد یک جامعهه. در نظر گرفته می‌شود. یک جامعه فقط 
می‌تواند بر روی چنین زیر بنایی ساخته شود. همان‌طور که خانه بر روی پایه‌هایش. 

جامعه البته» فقط از زیربنايش تشکیل نشده است. بشر قادر است که فکر کند. قوه‌ی تمیز دارد و به‌علت زندگی 
در جامعه. مقررات اجتماعی و سازمان‌های اجتماعی خاصی را به‌وجود آورد. تمام آن چیرهایی که بر روی زیربنا 
چیزی که روبنانامیده می‌شوده غلاصه کرد. 

با مراجعه به همان مثال قبلی در مورد جامعه و خانه. می‌توان نتیجه گرفت که روبنای یک جامعه به‌وسیله‌ی 
زیربنا تعیین می‌شود. همان‌طور که بر روی یک پایه‌ی خاص. فقط یک نوع خاصی از خانه را می‌توان بنا نهاد و 
نه چیزی دیگری. روبنا را معمولاً انعکاسی از زیربنای اقتصادی جامعه در سیاست و قوای قضائیه و هم‌چنین 
عادات و رسوم و اخلاقیات بشری» تعریف مین کنت: افکاری که در جوامع معاصر غرب مرسوم است و غلبه دارد» به 
فکر گردید که مالکیت حق طبیعی است و این فکر را در قانون و در عادت و رسوم تقدس بخشیدند. اين امر 
این سیستم. توجیه شده است. بنابراین روبنا نیز به عنوان انعکاسی از زیربناه نمی‌تواند دارای قالبی همیشگی و 
تابت باشد. هنگامی که پایه‌های مادی یک جامعه در معرض تغییر قرار دارند» این امر دیر یا زود روینا را نیز در 
جهت تغییر و هماهنگی با شرایط مادی تغییریافته. تحت تأثیر قرار می‌دهد. البته دیالکتیک به ما آموخته است 
که روابط بین پدیده‌ها هرگز به‌صورت مکانیکی و يا یک‌طرفه نیست. و این که اثر «الف» بر روی «ب» هم‌واره 
به‌وسیله‌ی عکس‌العمل «ب» بر روی «الف» دنبال می‌گردد. به‌عبارت دیگر اگر چه روبنا به‌عنوان انعکاسی از 


۳ 


عملکرد سبستم سرمایهد اری 


زیربنایی که آن را تعیین می‌کند. بهوجود می‌آید. ولیکن روبنا نیز دارای هستی خاص خویش است . به یک 
نیروی فعال تبدیل می‌شود که به‌نوبه‌ی خود می‌تواند ساخت اقتصادی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. در حقیقت 
انق افو امه شتنه که رها معیو لا مقاهم تس یراق فان ی انا وه رشان فر ههد نا زیریتا: 
اکنون بنا به تجربه می‌دانیم. هنگامی که نیروهای مولده‌ی یک جامعه از سرمایه‌داری به سوسیالیسم انتقال داده 
می‌شود -حداقل در مورد پایه‌های اساسی اقتصادی- روبناهای فکری قدیمی برای سال‌های طولانی در افکار و 
ضمیر ناخودآگاه افراد باقی می‌مانند و مقاومت می‌کنند. و موانعی را در راه پی‌ریزی جامعه‌ی نوین ایجاد 
می‌کنند. لیکن هنوز ما آن صورت از جهان و تاریخ را در نظر داریم که در آن. هم سازمان‌های اجتماعی جوامع 
بشری و هم افکار و عقاید مورد قبول در آن‌هاء به وسیله‌ی شرایط مادی زندگی و سیستم اقتصادی که وسایل 
معاش را تولید می‌کند. تعیین می‌گردد. افکار و عقاید نه مطلق هستند و نه همیشگی. آن‌ها نیز از قوانین تغییر و 
تکامل و روابط متقابل بین پدیده‌ها تبعیت می‌کنند. این موضوع از مشاهده و بررسی‌های علمی, به دست آمده و 
«ماتریالیسم تاریخی [فهم مادی از تاریخ ]» نامیده می‌شود. زیرا که نقش نخستین را برای پایه‌های مادی در 
نظر می‌گیرد. 

تا به‌حال چندین بار به تضاد طبقاتی اشاره کرده‌ايم و بورژوازی یا طبقه‌ی سرمایه‌دار را به‌عنوان طبقه‌ای که 
وسایل تولید را در اختیار دارد و هم‌چنین پرولتاریا را به عنوان طبقه‌ای که در روند تولید از هر نوع انتخابی به 
جز فروش نیروی کارش به بورژوازی محروم شده است. تعریف کردیم. بنابراین می‌توان گفت که طبقه‌ی 
اجتماعی عبارت است از گروهی از مردم که به‌وسیله‌ی موقعیتشان و عملکردشان در سیستم تولید اجتماعی. 
مشخص می‌شوند. در تاریخ هم‌واره بدین ترتیب بوده است: در تمام جوامعی که وسایل تولید در تملک خصوصی 
افراد بوده است» هم‌واره دو طبقه که مکمل هم‌دیگرند» ارکان اصلی آن جامعه را تشکیل می‌داده‌اند. در دوران 
باستان» اربابان که صاحب زمین بودند و بردگانی که بر روی زمین کار می‌کردند؛ در فرون وسطی طبقه‌ی 
زمین‌داران بزرگ و رعیت‌ها. دو طبقه‌ی اصلی هم‌واره ماهیتاً با هم در تضادند. بنابراین سایر گروه‌های اجتماعی 
مانند معلمان و نظامی‌هاء گرچه تعدادشان هم زیاد باشد. ولی در ماتریالیسم تاریخی جزء طبقات به حساب 
نمی‌آیند. زیرا که آن‌ها را با توجه به نیروهای مولده. که اساس ساختمان اجتماعی را تشکیل می‌دهند. نمی‌توان 
تعریف کرد. البته گروه‌هایی از افراد در جامعه سرمایه‌داری وجود دارند که نه جزء بورژوازی و نه جزء پرولتاریا 
به‌حساب می‌آیند و در عين حال نقش خاصی رادر سیستم تولید اجتماعی بازی می‌کنند. دهقانان. تجار کوچک. 
صنعت گران جزء و مستقل و غیره. این گروه‌ها جزء طبقات اجتماعی هستند ولیکن به اعتباری. طبقات درجه 
دوم یا میانی را تشکیل می‌دهند. زیرا که از یک طرف در تماس با روابط تولیدی مسلط موقعیت آن‌هاء به 
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روشنی کم‌تری تعریف شده است تا بورژوازی و پرولتاریاه و از طرف دیگر سرنوشت آن‌ها نهایتا به‌وسیله‌ی توسعه 
روابط بین دو طبقه‌ی اصلی تعیین خواهد شد. فقط هنگامی که بررسی خود را درباره‌ی شیوه‌ی تولید 
سرمایه‌داری کامل‌تر کردیم. قادر خواهیم بود که تحلیل جامع‌تری از وضع آن‌ها ارایه دهیم. 

یک طبقه‌ی اجتماعی نظیر پرولتاریاء یک واقعیت عینی است که در حقیقت نتیجه‌ی تاریخی عملکرد روابط 
تولیدی می‌باشد. یک طبقه‌ی اجتماعی هم‌چنین دارای یک واقعیت ذهنی نیز می‌باشد که بر روی خودآگاهی هر 
کدام از اعضای آن که به‌عنوان یک واحد از کل طبقه این خودآگاهی را کسب کرده. بنا شده است. به‌عنوان مثال 
تجربه مشترک استثمار شدن» یک عامل و شرط ذهنی است که باعث پیدایش هم‌بستگی پرولتاربایی می‌گردد. 
اما این امر فقط هنگامی به اوج خود می‌رسد که تمام زحمت کشان. خود خواستارش باشند و آن را به عنوان یک 
سلاح در نظر بگیرند. این یک تعریف ابتدایی و ساده از «آگاهی طبقاتی » است. 

چگونه آگاهی طبقاتی ایجاد می‌شود و در میان طبقه‌ی کارگر رشد می‌کند؟ ضمن کار روزانه در حالی‌که 
کارگران تجربه استثمار شدن را با هم‌راهی سایر رفقایشان درک می‌کنند. و در حالی‌که سعی می‌کنند آن 
سیستمی را که باعث این امر شده است بشناسند. آگاهی طبقاتی در آن‌ها به حرکت در می‌آید. ولیکن آگاهی 
طبقاتی هنگامی سریعاً شروع به رشد و گسترش می‌کند که تضاد مداوم بین استثمار شده و استثمار کننده در 
یک عمل مشخص تبلور یابد. خصوصاً هنگامی که به یک مواجهه تند منتهی مشود -یعنی «مبارزه طبقاتی ». و 
برخورد بین کارگران و سرمایه‌داران در کارخانه یا کارگران و دولت بورژوازی در خارج آن, به وقوع می‌پیوندد. 
هنگامی که کارگران از ماهیت شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و جامعه‌ی سرمایه‌داری به‌طور کلی. کاملاً آگاه شدند. 
مبارزه‌ی طبقاتی به‌طور روز افزونی حادتر می‌شود. هنگامی که اين بیداری و آگاهی به میان توده‌های کارگر نفوذ 
پیدا کرد. تبدیل به تئوری پرولتاربا خواهد گردید. یعنی یک تعبیر کامل و منسجم ازجامعه و امکاناتش برای 
آینده. این تئوری پرولتاریا از یک طرف محصول مبارزه‌ی طبقاتی است. و از طرف دیگر به مبارزه‌ی طبقاتی 
به‌عنوان تنها وسیله حل تضاد بین بورژوازی و پرولتاربا. تکیه می‌کند. بدین ترتیب به دیالکتیک برگردانده شدیم. 
بنابراین مبارزه‌ی طبقاتی عبارت است از یک رویاروبی گروهی با یک هدف معین و هم‌چنین گسترش آگاهی 
طبقاتی در جهت منافع مبارزاتی آن‌ها و اين مبارزه‌ای است همه جانبه که در حال گسترش است. این مبارزه‌ی 
طبقاتی و پیروزی طبقات تحت ستم و استثمار بود که به تنهایی امکان غلبه بر تضادهای بین طبقات متخاصم را 
در گذشته فراهم کرد و به همین ترتیب نیز قادر خواهد بود تا در راه یک جامعه‌ی نو و بهتر در آتیه عمل کند: 


مبارزه‌ی طبقاتی موتور تاریخ است. 
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«فصل پنج» 
سود 
سنگ غلطانی که خزه به خود می‌گیرد! 


دیدیم که ارزش اضافی تنها در روند تولید اجناس به منظور مبادله‌ی آن‌ها به‌وجود می‌آید. اين اجناس کالا 
خواندم می‌شوند. بفون ان چنین ولیدی: اززش اضافی, وجوه نخواهد: داشت. کوشش. کرذیم: که حقیقت ,را 
آشکار کنیم و میدا اصلی ارزش اغافی را کشف کنیم: ثیروی کار اضافی بدون دست‌مزد. این ماهیت اصلی ارزش 
اشافی تعم لا بتهان است. اگر یک کارگر این امر زا کشت نکیه, اي.سا که سال‌های ممادی, یکره نون 
این که مفهوم ارزش اضافی برایش آشکار و روشن گردد. از طرف دیگر واضح و بدیهی است که صاحب کارخانه 
یک مقدار استفاده می‌برد. این استفاده یا سود در حقیقت شکل آشکار و بیان پولی ارزش اضافی می‌باشد. برای 
این که اين موضوع آشکار گردد. لازم است روند گردش سرمایه را به دقت و با حوصله مورد بررسی قرار دهیم. 
دیدیم که فرمول عمومی سرمایه ۸ ۷ می‌باشد. این سرمایه در ابتدا به‌صورت پول در می‌آید (۷۱). 
سسی سیرمایهکا ان پول را شر ره فسایل قولید: کالا به صریان می انا که که عبارت انس ارسافتم کالاهایی بران 
فزوشن (تهام ایها با ماش فده شفه آسع) :و بالاخره فروتن این کالاها ناف تیدیل آن‌ها به پول من گردد 


( ان گرفش سومایه را فان درل ماحعظه که 
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در حلقه‌ی داخلی دیده می‌شود که سرمایه‌ی مالی به سرمایه‌ی تولیدی (ساختمان, ابزاره موادخام» انرژی لازم و 
نیروی کار) تبدیل می‌شود و تحت تأثیر نیروی کار این سرمایه‌ی تولیدی به سرمایه‌ی کالایی منتقل می‌گردد. و 
بالاخره فروش کالاها بار دیگر آن را تبدیل به سرمایه‌ی مالی می‌کند. بدین ترتیب سیکل می‌تواند یک‌بار دیگر 
آعان کرق۵ 

دایره خارجی نشان می‌دهد که گردش سیکل به دو قسمت متفاوت تقسیم شده است. 

۱- مرحله‌ی تولید (تبدیل سرمایه‌ی تولیدی به سرمایه‌ی کالایی). که فقط در کارخانه اتفاق می‌افتد. 
مرلو رشن ,که ازج کار خانه انقای سم افنه. در این مرف فروین کال پول ابساد مش کند که لافاضله 
صرف سرمایه گذاری بر روی کالاهایی که در تولید جدید مورد استفاده قرار می‌گیرند. می‌گردد. این جریان 
همیشگی و ادامه‌دار است. ولی باید توجه داشت که شکل یک. بیش‌تر حالت ترسیمی دارد. حرکت از یک 
قسمت دایره به قسمت دیگر همواره در.جریان است اما نمی‌تواند بدون تأثیر متقایل اتفاق بیافتد. مثلا مرحله‌ی 
تولیدی و مرحله‌ی گردش از یکدیگر جدا نیستند. بل‌که دارای یک نوع رابطه‌ی دیالکتیکی می‌باشند. اگر یکی از 
آن‌ها نترفتش کم شودء باعت کندی آن فایکری نیز می‌شوه وا برعکش:» خواست؛ سرمایه‌داران این انست: که دایره 
هر چه سریع‌تر طی شود. پیش‌کاران دستوالعمل‌های روسا را به کارگران می‌رسانند. کارخانه بایستی بدون تأخیر 
يا توقف به‌طور مداوم کارکند. 

در مورد مرحله‌ی گردش. سرمایه‌دار سعی می‌کند تا کالاها را بلافاصله بعد از تولید به فروش برساند. وقت را 
نباید از دست داد. هر چه سرعت گردش سرمایه بیش‌تر باشدء ارزش اضافی تولید شده یا سود به‌دست آمده در 
یک زمان معین بیش‌تر خواهد بود. زبرا در هر سیکل فقط مقدار معینی کار اضافی است که سود را ایجاد 
می‌کند. از این‌جاست که لزوم اتکای به افراد متخصص در زمینه‌ی تجارت و پخش احساس می‌شود. این امر برای 
فروش تولیدات. در یک جامعه‌ی پیچیده‌ی سرمایه‌داری ضروری است. اگر چه این درست است که 
سرمایه گذاران بدین‌ترتیب مجبورند قسمتی از سود بالقوه را به این متخصصان بدهند. ولیکن در مقابل آن؛ 
سودی اضافی‌ای که بر اثر افزايش سرعت گردش سرمایه. به دلیل استفاده از خدمات این گروه عایدشان می‌شود. 
به مراتب بیش‌تر است. این موضوع را به تفصیل در بخش بررسی تجارت بیان می‌کنیم. 

در اين‌جا باید گریزی بزنیم. هنگام دگردیسی سرمایه ( پول به کالا و کالا به پول) سرمایه‌داران متحمل مخارج 
ویژه‌ای می‌شوند که مستقیماً به تولید ربط ندارد و بنابراین جزء کارهای تولیدی به حساب نمی‌آیند. حتی 
هنگامی که از یک موسسه‌ی تجاری مخصوص برای پخش محصولات استفاده می‌شود. سرمایه‌داران به قسمت 
ویژه‌ای برای خرید و فروش احتیاج دارند. آن‌ها به قسمت حساب‌داری و امور اداری نیازمندند. آن‌ها به ناچار با 


بانک‌ها در ارتباط می‌باشند و مخارج مربوط به نگه‌داری وسایل تولید ( تعمیرات ساختمان‌هاء بیمه. ذخیره مواد 
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و آنرژی و غیره. هم‌چنین مخارج بسته‌بندی و تحویل کالا و سایر مخارج مشابه نیز وجود دارد. خلاصه. 
سرمایهگذاران بایستی این مخارج مربوط به گردش سرمایه را بپردازند که در حقیقت به ارزش کالای تولید شده 
در کارخانه چیزی اضافه نمی‌کند ولی معهذا برای شناساندن ارزش کالا ضروری است. یعنی در تبدیل ارزش 
آن‌ها به پول نقد کمک می‌کند. این مخارج که بایستی از ارزش اضافی کسر شود سود را کاهش می‌دهد. از 
آن‌جایی که اثر آن‌ها بر روی مجموع سود حاصل چندان قابل ملاحظه نیست. در بررسی‌های بعدی خود. این 
عامل را در نظر نخواهیم گرفت. 
و سر آخر چند کلامی هم در باره‌ی مخارج حمل و نقل. که جزء مخارج گردش سرمایه به‌حساب نمی‌آید. 
0 
همان‌قذر قابل استفاده است که شک فعندن آن در اعماق رمین. ارزش مصرفی هر کالایی. هنگامی قابل درک 
که در رای اک کموی ق ۲ ها شخ تا شا مایا نو رسفا مخ سم ول یروق کال اشافهی شوه 
می‌بایست جزء مخارج تولید به حساب آید. 
اکنون بيایید مسئله‌ی تبدیل ارزش اضافی به سود را مورد بررسی قرار دهیم. در ابتدا چند فاکت را که 
آموخته‌ايم مرور می‌کنیم. سه جزء در ارزش یک کالا موجود اشت: 
اف کیک از رش سای ههام ماک او رای اهب 
کالا منتقل می گردد. 
۲- تمام ارزش مواد و مصالح به‌کار برده شده در تولید (مواد خام و مواد سوختنی) به کالا منتقل می‌شود. 
۳- از طرف دیگر نیروی کار کارگران» ارزش جدیدی خلق می‌کند. که قسمتی از آن را (کار لازم) به‌صورت مزد 
پرداخته‌اند و قسمت دیگر آن (کار اضافی) که به‌وسیله‌ی سرمایه‌دار تصاحب می‌شود و ارزش اضافی نامیده 
می‌شود. آرزش موجود در شماره ۱ و ۲ در روند تولید تغییر نمی‌کند بل که فقط منتقل می‌شود. سرمایه‌ی صرف 
شده در (۱) و (۲) سرمایه‌ی ثابت خوانده می‌شود که با حرف ()) نمایش داده می‌شود. 
از طرف دیگر سرمایه‌ی صرف شده در (۳) یعنی برای پرداخت دست‌مزدهاء آن قسمتی است که در روند تولید 
تغییر می‌کند و از طریق ارزش اضافیء بیش‌تر می‌شود. این بخش از سرمایه را سرمایه‌ی متغیر می‌نامند و با 
حرف (۷) نمایش می‌دهند. فرض می‌کنیم که ۳1 نمایش‌گر ارزش جدید ایجاد شده است که درقبال آن 
دست‌مزدی پرداخت نشده است. . یعنی ارزش اضافی و پا محصول کار اضافی. اگر ۷ را ارزش یک کالای 
مشخص فرض کنیم. معادله‌ی زیر صادق است: 
۱ +۷ +) -۷ 
ارزش اضافی تولید شده + سرمایه متغیر + سرمایه ثابت - ارزش یک کالا 


۳۹ 
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فرمول بالا یک بیان ریاضی از قانون ارزش می‌باشد. 
حال فرض کنید که یک سرمایه‌دار سرمایهای کعادل ۸۵۰ واحد را سرمایه گذاری کرده است(هر واحد مثلاً برابر 
با یک میلیون ریال)» .و فرض کنید که اين سرمایه به ترتیب زیر بین سه قسمت که شرح دادیم تقسیم شده 
باشد: 
ات ۷۵ وا کف فسایل هلیم بت‌سابه گذار ده (شا مان انا انماشین الات وه غیوه ار قرض من کشنمه کانلا 
دل‌به‌خواه» که این وسایل ظرف ده سال از بین خواهد رفت. بنابراین میزان استهلاک سالانه‌ی ۱۰ درصد يا به 
عبارتی ۷۵ واحد خواهد بود. این سرمایه نمایش گر ارزش انتقال يافته به کالای تولید شده در طی یک سال 
می‌باشد. این ارقام در سطر اول جدول ۱ نشان داده شده است. 
۲- سرمایه‌دار تصمیم می‌گیرد که ۵۰ واحد را صرف خرید مواد خام مورد نیاز بکند (مواد ولیه. مواد انرژی و 
غیره): این ففداز قادر استاخاجات ۴هاهبرا تامین کتد.و سابراین شیک سال ناش هبار عکرار. شود هر 
بار از راه فروش محصولات سیکل قبلی» این پول تأمین می‌شود. نتیجه اين‌که ارزش انتقالی یک سال عبارت 
است از ۱۵۰- ۵۰<*۳. این ارقام در سطر دوم جدول نشان داده شده است. 
۳- هم‌چنین سرمایه‌دار ما تصمیم می‌گیرد که ۵۰ واحد را صرف پرداخت مزد کارگران کند. این مقدار سه ماه را 
خواهد پوشاند. فروش کالاهای تولید شده در اولین سه ماه سرمایه‌ی لازم برای جبران آن‌چه پرداخت شده را 
تأمین می‌کند. بنابراین چهار بار در یک سال باید جبران شود. ارزش انتقال یافته به کالاها در یک سال عبارت 
است از ۲۰۰ -۵۰ ۶« ۴. این ارقام در سطر سوم جدول نشان داده شده است. 
۴- البته ارزش اضافی تولید شده در یک سال را نیز بایستی به حساب آورد. اگر فرض کنیم که کارگران در 
مقابل هر ۲ ساعتی که «کار لازم» انجام می‌دهند و مزد دریافت می‌دارند. ۲ ساعت «کار اضافی» بدون پرداخت 
مزد انجام می‌دهند. سپس می‌توان گفت که نسبت ارزش اضافی به دست‌مزد برابر با ۳/۲ می‌باشد. بنابراین از 
آن‌جایی که ۲۰۰ واحد در یک سال مزد پرداخت می‌گردد. ارزش اضافی تولید شده بوسیله‌ی کارگران در این 
مثال برابر با ۳۰۰ واحد در یک سال می‌باشد که در سطر آخر جدول قرار دارد. 
سرمایه‌دار ما مجموعاً ۸۵۰ واحد سرمایه‌گذاری کرده ولی فقط قسمتی از آن را در تولیدات یک سالهی کالا 
خرج کرده است. این مقدار انتقال یافته عبارت است از 2۲۲۵ ۱۵۰ + ۷۵ واحد برای سرمایه‌ی ابت () 
به‌علاوه‌ی ۲۰۰ واحد سرمایه‌ی متفیر (/) که می‌شود مجموعاً ۴۲۵ واحد. این مخارجی است که سرمایه‌دار 
به‌عنوان هزینه‌ی تولید یا هزینه‌ی اولیه برای تولید کالا در یک سال. در نظر می‌گیرد. اما ارزش این کالاها 
بیش تر است: 

۱۷ < ۲۲۵ 0+ ۲۰۰۷ + ۲۰۰۳۱ <- ۰ 
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مجموع سرمایه‌گذاری زمان گردش ارزش انتقالی در یک سال 
ابزار تولید ۷۵۰ اسال ۷۵ 
مواد ۵۰ ۴ ماه ۱۵۰ 
دست‌مزدها ۵۰ ۳ ماه ۳۰۰ 
مجموع سرمایه گذاری ۸۵ 
مخارج تولیدات در یک سال ۳۲۵ 
ارزش اضافی خلق شده در یک سال ۳.۰ 
ارزش محصولات یک سال کارخانه ۷۵۰ 
جدول شماره یک 


اگر. همان‌طور که معمولاً هم اتفاق می‌افتد» سرمایه‌دار کالاها را برابر با ارزش آن‌ها که ۷۵۰ است بفروشد. وی 
خواهد گفت: عایدات من عبارت است از ۷۵۰ که ۴۵۰ واحد آن هزینه‌ی اولیهی تولیدات باقی می‌ماند و ۳۰۰ 
واحد سود» که صحیح است. سود برابر با ارزش اضافی است. اما ارزش اضافی در رابطه با ارزش کالا است. چه آن 
را به فروش برسانیم و چه آن را به فروش نرسانیم. در صورتی‌که سود فقط در هنگام فروش است که آشکار 
می‌گردد. فقط هنگامی که کالا به پول تبدیل می‌شود ارزش اضافی تبدیل به سود می‌گردد. مطلب مورد توجه ما 
ارزش اضافی است زیرا ماهیت بهره‌کشی سیستم را آشکار می‌کند. ولی سرمایه‌دار فقط به سودی که عایدش 
می‌شود علاقه و توجه دارد. همان‌طور که مارکس می‌گوید: «ارزش اضافی و نرخ ارزش اضافی نسبتاً ناآشکار و 
ماهیت آن‌ها پنهان می‌باشد. و برای آشکار شدن احتیاج به بررسی و تحقیق دارند. در صورتی که مقدار سود و یا 
به‌عبارتی تجلی ارزش اضافی در شکل سود. در سطح و روی پدیده بوده و آشکار و عیان می‌باشد.» [۱] 


لازم است به‌خاطر سپرد که نرخ ارزش اضافی ! برابراست با نسبت ارزش کار اضافی به کار لازم که در مثال ما 
برابر خواهد بود با: 

و ۶150( 1200 1 300) 
لیکزن شرمانهدا ان خگونه ترش سود را سای مي‌ کنند؟ آن‌ها تمام سرمابه ریخته شیر تولیله را که فر مان 


برانه ۰ بود. در نظر می‌گیرند که نرخ سودآوری در این حالت برایر خواهد بود نت با: 
5 235۰.3 (850) 7 (300) 


۷۵ ۶باا۲۵نا ۴ ۱-8۵۲۵ 
۲-8۵۲۵ 


۶ 
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بنابراین نرخ سودآوری با نرخ ارزش اضافی کاملا تفاوت می کند. این یکی میزان بهره کشی از کارگر ر نشان 
می‌دهد. و آن یکی مقدار سرمایه‌ی افزوده شده را بیان می‌دارد. به هر حال بدون ارزش اضافی سودی در کار 
نخواهد بود. در مثال بالا ۲۰۰ عبارت است از ارزش اضافی. اگر ارزش اضافی وجود نداشت, نسبت ن ( که نرخ 
سودآوری را نشان می‌دهد) تبدیل می‌شد به ِ- که برابر با صفر است. چنان‌چه ‏ نمایش گر مقدار کل سرمایه 
3 ۰ 4 ۷ ۳ ۳4 بآ ۳9 1 ۰ ۳ موه 
باشد. نرخ سودآوری از فرمول ح" بدست می‌آید. ولیکن دیدیم که سرمایه‌ی کل به دو بخش تقسیم می‌شود: 


یکی سرمایه‌ی ثابت ()) و یکی سرمایه‌ی متغیر (/0. بنابراین فرمول محاسبه نرخ سودآوری در این شکل بهتر 
1 
بیان می‌شون: ,ربج 


هم‌چنین دیدیم که یک رابطه مستقیمی بین ۲1 و ۷ موجود است. يا به‌عبارتی بین ارزش کار اضافی و ارزش 
کار لازم. در سال ۱۹۶۲ در فرانسه در این باره تحقیق شد. به‌طور متوسط در هر هشت ساعت کار ۵ ساعت آن 
1 4 ه ۵ ۰ / ۰ 4 ۹ ۳ ۳ ۰ 
سوداوری در مثالمان را با فرمول سرح تعویض می‌کنيم. این فرمول ویژه در صورت شامل عدد ۵. و حرف ۲ و 
عدد ۲ را در مخرج دارد که حرف ) نمایشگر مقدار نامعینی از سرمایه ثابت می‌باشد. می‌توان به سادگی فهمید 
که مقدار ) از یک کارخانه تا کارخانه‌ی دیگر تغییر می‌کند. به‌عنوان مثال در صنایع مالی عظیم مانند 
اتومبیل‌سازی یا هواپیماسازی» ارزش ماشین‌آلات و ابزار و وسایل بسیار بیش‌تری از یک کارخانه تولید کفش 
است. ممکن است مقدارل) ۳ در مثالمان یک بار برابر با ۱۲ واحد و بار دیگر برابر با ۲ واحد در نظر گرفت. که در 
نتیجه نرخ سودآوری برابر خواهد بود با 
5 15(<33.3) 5(7) < (12+3) 5(7) 
و 
ج ‏ (۵ ۱ (۵: 5 (5(/۰)2۴۵) 
این مثال نشان می‌دهد که اگر ۷ ثابت باشد (که نتیجتاً | هم ثابت خواهد بود) نرخ سودآوری به‌عنوان تابعی از 
مقدار -) (سرمایه ثابت) تغییر می‌کند. 
بنابراین در هر کارخانه‌ای در نظر گرفتن رابطه بین سرمایه گذاری در «سرمایه ثابت» و در «سرمایه متغیر» (که 
شامل پرداخت دست‌هوه رم ناشن از اهمیت: حاضی. برخوردار است: این رابظه :را هن کیت ارگانیک سرمانه > 
۰ ۶ ۵ ۰ ۹ ۳ ۶ مج 1 
می‌نامند که با فرمول | نمایش داده می‌شود. هم‌چنین با فرض این‌که ۷ و ۲ ابت هستند. این‌طور به نظر 


می‌رسد که نرخ سودآوری در بین قسمت‌های مختلف صنعت به‌خاطر این که ترکیب ارگانیک سرمایه آن‌ها 


اهاامه 0۴ 6۵0۳8۵051100 0۲8۳016 - ۱ 
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متفاوت است به شدت متفیر می‌باشد. ولی افراد معمولی کاملاً برعکس فکر می‌کنند. معمولاً چنین گفته می‌شود 
که سود به‌دست آمده از مثلا کارخانه فولاد. چندان تفاوتی با سود حاصله از صنایع شیمیایی یا متالوژی یا 
صنایع الکتریکی ندارد. البته این درست است. و لیکن چطور چنین شده است؟ 

در ابتدا اجازه بدهید اهمیت سرعت گردش سرمایه. یا به‌عبارت دیگر, تعداد سیکل‌های تولید در یک زمان معین 
را خاطر نشان کنیم. بعضی از رشته‌های صنایع مثلاً در شش ماه ۲ سیکل کامل تولید می‌کنند و بعضی دیگر ۱۰ 
پا حتی ۱۲ سیکل در همان مدت. این امر معمولاً یک حالت تعادلی را در مقایل اثر ارگانیک سرمایه ایجاد 
می‌کند. 

این همسانی نسبی‌«نرخ سودآوری» که به سادگی قابل مشاهده است. البته بیش از هر چیز بستگی به رقابت 
بین رشته‌های مختلف سرمایه‌گذاری دارد. فرض کنید که به‌طور متوسط نرخ سودآوری در صنعت طی یک زمان 
معین ۲۰ درصد باشد که از دو رشته‌ی مختلف صنعت یکی با ۱۰ درصد و دیگری با ۳۰ درصد «نرخ سودآوری» 
به‌دست آمده. این امر باعث می‌شود سرمایه‌دارانی که ۱۰ درصد سود دریافت می‌کنند و کسانی که سرمایه تازه 
دارند. به فکر می‌افتند. هر دو گروه از آن رشته‌ای که ۱۰ درصد نرخ سودش می‌باشد خارج شده و در آن 
رشته‌هایی که ۲۰ درصد سود می‌دهد سرمایه گذاری می‌کنند. در نتیجه تولید در رشته‌ی اول به شدت سقوط 
می‌کند تا جایی که کمبود پیش می‌آید و بر اثر آن یک افزايش در قیمت کالاهای دسته اول به وجود می‌آید. 
این افزايش قیمت. سود بیش‌تر را به دنبال دارد. 

خیلی بیش از این. درباره‌ی این موضوع می‌توان گفت. ولی باعث خواهد شد که از هدف اصلی خود دور شویم. 
این مهم است که به‌خاطر سپرد که مقایسه بین رشته‌های مختلف صنعت به‌عنوان راه‌های مختلف 
سرمایه گذاری. باعث به‌وجود آمدن یک «نرخ عمومی سرمایه» یا «نرخ میانگین سودآوری» می‌شود که نرخ‌های 
مختلف و متفاوت سودآوری هم‌واره به سمت آن میل می‌کنند. نرخ‌های سودآوری در یک اقتصاد هرگز به‌طور 
دقیق برابر هم نمی‌باشند. ولیکن فشار بر روی آن‌ها برای همسانی» در حقیقت یک خصوصیت قابل مشاهده 
سرمایه‌داری در شرایط رقابت آزاد می‌باشد. 

بایستی اين را اضافه کرد که در هر کشوری» مجموع سود سرمایه‌داران برابر با مجموع ارزش اضافی است که در 
سطح کشور به دست آمده. چرا که سود چیزی بیش از ارزش اضافی به‌صورت پول نقد نمی‌باشد. بنابراین 
سرمایه‌دارانی که نرخ سودآوریشان از مقدار متوسط بیش‌تر است. در حقیقت بیش از سهمشان از ارزش اضافی 
تولید شده در سطح کشور به جیب می‌زنند. همین‌طور در مورد سرمایه‌دارانی که نرخ سودشان از مقدار متوسط 
کم‌تر است. در واقع کم‌تر از سهمشان از ارزش اضافی ملی به جیب می‌زنند. یک گروه فقط به حساب گروه دیگر 


۰۲ 
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می‌تواند بیش‌تر از مقدار متوسط به دست آورد. دانستن این موضوع هنگامی که به سرمایه‌داری انحصاری در 


دنیای امروز 9 تضادهایی که در میان طبقه‌ی سرمایه‌دار می‌پروراند. اشاره م ی کنيم. بسیار مفید خواهد بود. 


مراجع: 
- کال مارکس. کاییتال. جلد سوم صفحه ۳۹۲ 
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«فصل شش » 
شکا ,های مختلف سود: 


صنعتی. تجارتی. سهام و بهره‌ی بانکی 


تاکنون از سود فقط در شکل صنعتی بحث کردیم. با توجه به این‌که سود صنعتی به نسبت دیگر انواع سود. 
بیش‌ترین مقدار از نظر حجم می‌باشد» هم‌چنین از آن‌جایی که سرمایه‌ی صنعتی تنها بخشی است که در آن 
فص فا یضاق اتتاق ‏ افتت فصن یی خی هي نی یط سک اه نس ما نسوک کل هام 
دیگری هم به خود می‌گیرند که. مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از: «سرمایه‌ی تجاری » و «سود تجاری», که 
مقدارشان به‌طور دائم رو به افزایش است. 

قبلا بر آهمنت: شترضگ گردشن ماه برای سرمانفداران: تا کید کردیم.ه آشاره کرقيم که سرمایهداران. معفلا 
سعی می‌کنند که اين گردش سرمایه را شتاب بیش‌تری بدهند. این امر از طریق فروش تولیداتشان به تجار و 
پخش کنندگان کالا تحقق می‌پذیرد. در مقابل خدمات ارایه شده از طرف آن‌هاء مقداری از سود نیز به آن‌ها 
انتقال می‌یابد. 


این مطلب با نظری دیگر به تعریف و فرمول نرخ سالیانه‌ی سودآوری که برابر ت می‌باشد روشن می‌شود. در 
این امر :) نمایشگر کل مبلغ سرمایه گذاری شده می‌باشد که از دو جزء سرمایه‌ی ثابت ()) و سرمایه‌ی متغیر 
(0۷ تشکیل یافته است. ۷ در حقیقت شامل دست‌مزد کارگران می‌باشد. بنابراین فرمول نرخ سودآوری عبارت 
است ازد شت اکنون اجازه بدهید که دو سرمایه‌ی مختلف ولی برابر ") و 6۳ را با یکدیگر مقایسه کنیم. فرض 
می‌کنیم که هر دو دارای نرخ ارزش اضافی برابر ۱۰۰ درصد بوده و دارای ترکیب ارگانیک مشابه نیز می‌باشند. 
مثلا ۱۰۰ ۲۰۷ + ۸۰ < 0 < 0 

با این تفاوت که ") در سال دوبار گردش می‌کند و ") فقط یک بار. بنابراین در طی یک سال "6 ارزش 
اضافی برابر با ۲ ۷ ۲۰۷ یعنی ۱ ۴۰ ایجاد می‌کند. در صورتی که ") فقط ارزش اضافی برابر با ۱ < ۲۰۷ 
یعنی ۲۰۳1 تولید خواهد نمود. 

۴ 


که علی‌رغم برابر بودن پارامترهاء اگر سرعت گردش سرمایه دو برابر باشد» سود به‌دست آمده دو برابر خواهد بود. 


انوم ۵۵ 
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نه فقط گردش سریع‌تر سرمایه دریافت زودتر ارزش اضافی را ممکن می‌کند» بل که مقدار ارزش اضافی تولید 
شده در یک زمان معین را نیز افزايش می‌دهد. 

اگر سرمایه‌داران صنعتی بخواهند تولیداتشان را خودشان مستقیماً پخش کنند و به خریدار بفروشند. مشکلات و 
مسائل فراوانی در این راه وجود خواهد داشت که احتیاج به تخصیص وقت و منابع مالی برای حل آن‌ها دارد. 
سرمایه‌داران صنعتی به زودی درک می‌کنند که فعالیت در تمام زمینه‌ها به نفع آن‌ها نخواهد بود. تجربه به آن‌ها 
نشان می‌دهد که رقبای آن‌ها با فروش محصولات به یک شرکت پخش با شعبات متعدد. و امکانات مالی عظیم و 
سریع‌تر قادرند پول حاصل از فروش را دریافت دارند و از این راه سودشان را افزايش دهند. سرمایه‌داران درک 
می‌کنند که چنان‌چه مقداری از سود را به بخش تجاری اختصاص دهند. به دلیل گردش سریع‌تر سرمایه سود 
بیش تری کسب خواهنده کرد. این آمر محصوضاً درمورد ضنایعی که «اجناس مضرفی »را تولید: می‌کنته ضادق 
است و با درجه‌ی کم‌تری در مورد صنایعی که «کالاهای سرمایه‌ای » تولید می‌کنند (-که به هر حال تعدادشان 
کم‌تر است). نیز صدق می کند. بنابراین در اقتصاد سرمایه‌داری پیشرفته. یک شاخه‌ی عظیم تجاری. با هدف 
توسعه و گسترش خویش در تمام رشته‌های اقتصاد. پدید آمده و رشد می‌کند. چگونه می‌توان این سرمایه‌ی 


تجاری را بررسی کرد؟ 

سرمایه‌دار تجاری خود یک متخصص است که یک قسمت يا تمام تولیدات یک سرمایه‌دار صنعتی را به قیمت 
توافق شده خریداری می‌کند و آن‌ها را دوباره به قیمت بالاتری به فروش می‌رساند. اگر که بر روی این کالاها کار 
جدیدی انجام نيافته. اين بدان معنی است که قیمت توافق شده بین صاحبان صنایع و این افراد واسطه فقط 
شامل قسمتی از ارزش اضافی موجود در کالا می‌باشد. این قسمت از ارزش اضافی نصیب سرمایه‌دار صنعتی 
هنگامی که کالا به مصرف‌کننده فروخته شد. آشکار می‌گردد. سرمایه‌داران تجاری معتقدند که عمل آن‌ها ارزش 
جدیدی خلق می‌کند و در این باور خود تنها نیستند» چرا که دولت نیز سود صنعتی و سود تجاری» هر دو راء به 
عنوان «ارزش افزوده» در نظر می‌گیرد. ولی این امر صحیح نیست. سود تجاری در حقیقت ارزشی است که از 
ارزش اضافی کل مشتق شده و به عنوان سود به سرمایه‌داران تجاری تعلق می‌گیرد. هیچ ارزشی خارج از بخش 
تولیدی ایجاد نمی‌گردد. از آن‌چه گفته شد وجود یک نوع برخورد منافع عینی بین سرمایه‌داران صنعتی و 


تجاری قابل تشخیص است. زیرا هر دوی آن‌ها در پی سهم بیش‌تری از یک مقدار ثابت ارزش اضافی هستند. در 
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عین حال به نفع هر دوی آن‌هاست که ارزش اضافی را به حداکثر برسانند. که در حقیقت به معنی افزایش 
بهره‌کشی از کارگران می‌باشد. در میان طبقه‌ی سرمایه‌دار تضادی بین سرمایه‌ی مالی و تجاری موجود است. 
ولی نسبت به تضاد اصلی بین کل طبقه‌ی سرمایه‌دار و پرولتاریا این تضاد در درجه‌ی دوم اهمیت قرار دارد. 

به‌علاوه. در عمل این تضاد درجه‌ی دوم بین سرمایه‌ی صنعتی و مالی با توجه به این‌که نرخ سود تجاری 
نمی‌تواند چندان تفاوتی با میانگین نرخ سودآوری‌ای که قبلاً تعریف شد داشته باشد. قابل حل است. اگر نرخ 
سود تجاری به‌طور قابل ملاحظه‌ای بیش‌تر از نرخ سود صنعتی تعیین شود. این امر باعث تشویق سرمایه‌داران 
صنعتی به سرمایه گذاری در بخش تجاری و پخش محصولات به‌وسیله‌ی خودشان در بین مصرف‌کنندگان خواهد 
شد. رقابت بین سرمایه‌داران برای سرمایه گذاری نه فقط در میان هر بخش خاصی. بل که بین شاخه‌های مختلف 
نیز وجود دارد. میانگین نرخ سودآوری به دست آمده به‌طور کلی در تمام رشته‌های اقتصاد اعمال می‌شود. 
سرمایه‌داران صنعتی و تجاری به ندرت فقط با اتکا به سرمایه خودشان عمل می‌کنند. آن‌ها اکثراً پول وام 
می‌گیرند و برای آن بهره می‌پردازند. کمپانی‌های بزرگ مقداری سهام" منتشر می‌کنند. یعنی برگه‌های قرضه‌ای, 
که به صاحبان پول نقد عرضه می‌گردد و در مقابل بهره‌ای به پولشان تعلق می‌گیرد. یک صاحب مثلاً ۳۰۰۰ 
واحد پول می‌تواند صاحب ۳۰ عدد سهم ۱۰۰ واحدی گردد. کمپانی تعهد می‌کند ۲۰۰۰ واحد را به‌علاوه ۷ یا 
۸ درصد بهره‌ی سالیانه در ظرف ۱۵ يا ۲۰ سال به وی مسترد دارد. سرمایه‌داران صنعتی هم‌چنین وام‌های با 
تیف کی از دواع در نافت رش دار تانک‌ها ند اغل مامهای ای مغ معط یه کات ‌ها یم که ام 
هستند می‌دهند. و سفته‌ها پا برات‌های آنان را پرداخت می‌کنند» بدین معنی که بانک‌ها جلوتر از موعد مقرر 
(معمولاً سه تا شش ماه) مبلغی برابر با مبلغ اين سفته‌ها را به مشتریان خود می‌پردازند و حق‌العملی در مقابل 
این سرویس دریافت می‌دارند. آن‌چه تاکنون توضیح دادیم شکل‌های مختلف دریافت وام با بهره (طولانی, 
متوسط يا کوتاه مدت) بود. با استفاده از اين امکانات است که سرمایه‌داران می‌توانند حوضه‌ی عمل خود را 
چگونه می‌توان عمل رباخواری به‌وسیله‌ی کسانی که پول قرض می‌دهند را توضیح داد؟ می‌دانيم که پول 
خاصیتی ذاتی برای تولید پول ندارد. پول به تنهایی«زایش» نمی‌کند. البته اگر پول به شکل سرمایه در روند 
تولید سرمایه گذاری شود. مقداری ارزش کسب و سود ایجاد می‌کند. مبلغ ۲۰۰۰ واحد از پول که در بالا 
به‌صورت پس‌آنداز فرض شد. البته هنگامی که در گاو صندوق نگه‌داری می‌شود هیچ چیزی ایجاد نمی‌کند. همین 
پول هنگامی که بر روی سهام سرمایهگذاری شود بهره‌ای به طور مثال برابر با ۸ درصد به هم‌راه خواهد آورد. زیرا 


کمپانی به نوبه‌ی خود این پول را در یک روند تولیدی به کار می‌اندازد که مقداری سود به هم‌راه خواهد آورد. 
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بهره‌ی پرداخت شده در آخر سال فقط قسمتی از ارزش اضافی ایجاد شده به‌وسیله‌ی مبلغ اصلی که به‌عنوان 
سرمایه‌ی تولیدی به‌کار گرفته شده بود. می‌باشد. در نتیجه می‌توان گفت که نرخ بهره هم‌واره کم‌تر از نرخ 
سودآوری خواهد بود. چنان‌چه سرمایه‌دارای که ۳۰۰۰ واحد را قرض می‌کند مطمتن باشد که با گذاردن این 
سرمایه بر روی سرمایه‌های مشابه قادر خواهد بود سودی معادل ۲۰./ ایجاد کند. در این موقع است که پیشنهاد 
۸ بهره را می‌کند و از این راه سود خالص معادل ۸۱۲ به جیب مي‌زند. 

ارزش اضافی فقط در روند تولید خلق می‌شود. ولی سرمایه‌داران صنعتی سپس می‌توانند سهمی از آن را به 
سرمایه‌داران تجاری اختصاص دهند و یا سهمی از آن را به صاحبان پول نقد که پولشان می‌تواند در خلق ارزش 
اضافی بیش‌تر مورد استفاده قرار گیرد تخصیص دهند ( نکته آخر بسیار مهم است زیرا سهام‌داری رو به ازدیاد 
است). همه‌ی مسئله عبارت است از تقسیم ارزش اضافی بین افراد ذی‌نفع. همان‌طور که خواهیم دید تعداد 
بیش‌تری از اين افراد ذی‌نفع» در کنار سرمایه‌داران تجاری و صاحبان پول نقد وجود دارند. 

حالا اجازه بدهید کمی هم درباره‌ی کسانی که شغل اصلیشان پول بازی است صحبت کنیم. یعنی بانک‌دارها. 
چگونه است که اين افراد می‌توانند سودی برابر با میانگین نرخ سودآوری کسب کنند ( چون. در غیر این‌صورت 
کسی بانک‌داری نخواهد کرد) در حالی که کارشان این است که پول را به بهره‌ای» که بنا به تعریف» کم‌تر از نرخ 
متوسط سودآوری است به وام دهند؟ البته این اشکال صحیح نیست. 

اولین مطلب مورد بررسی مربوط است به ريشه و منبع سرمایه‌ی بانکی. يا به‌عبارت دقیق‌تر این‌که. بانک‌داران 
برای کارشان از چه چیزی استفاده می‌کنند؟ در شروع کار» آن‌ها سرمایه‌شان را در راه تأسیس دفتر مرکزی 
بانک» شعبات بانک و سایر ملزومات به‌ کار می‌اندازند. فرض کنید که یک بانک با این مشخصات. مجموعاً ۱۰۰ 
واحد سرمایه خودش را سرمایه‌گذاری می‌کند. در ضمن کار به زودی مقداری پول پس‌انداز. جذب بانک خواهد 
کارت آزنیرتایسی اخلی باتک مي‌باشت بای :دور ان واسیک تخواههنزی که فرش کم این 
پول‌های پس‌آنداز به زودی شامل مبلغی در حدود ۱۰۰۰ واحد خواهدشد. بانک برای پس‌اندازهای کم و متوسط 
متعلق به حساب‌های جاری بهره‌ای نمی‌پردازد. برای بعضی از پس‌اندازهای بسیار بزرگ. پس‌انداز ثابت و حساب 
پس‌انداز. بهره‌های مختلف می‌پردازنده ولی هرگز نرخ بهره چندان بالا نخواهد بود. فرض کنید که میانگین 
بهره‌ی پرداختی به پس‌اندازهای مختلف ۲ درصد باشد. یعنی ۲۰ در ۱۰۰۰. از طرف دیگر بانک قسمتی از 
پول‌های پس‌نداز را به وام خواهد داد. و فقط مقدار کمی پول نفد را به‌صورت شناور قرار می‌دهد که برای 
پرداختن به مشتریان مورد استفاده قرار می‌گیرد. فرض کنید که بانک ۲۰۰ واحد را به شکل شناور برای 
پرداخت‌ها در نظر گیرد و ۸۰۰ واحد باقی‌مانده را با نرخ میانگین برابر با ۸/ به صورت‌های مختلف به وام بدهد 


که برابر با ۶۴ واحد در سال می‌شود. در پایان سال سود بانک عبارت خواهد بود از ۶۴ (بهره دریافتی) منهای ۳۰ 
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(بهره پرداختی به حساب‌های مشتریان) که برابر است با ۲۴ واحد. مانند سرمایه‌داران صنعتی. بانک‌داران نیز این 
سود را به همان ۱۰۰ واحد سرمایه اولیه منسوب می‌کنند. بنابراین نرخ سودآوری دارای رشد ناخالص برابر ۳۴/ 
می‌باشد. نرخ سود بر حسب تعداد سرمایه‌ی سرمایه‌دار تعیین می‌شود. ولیکن پولی که بانک‌دارها به‌عنوان 
سرمایه به کار می‌اندازند در حقیقت پول مردم می‌باشد. مارکس می‌گوید: «در سرمایه‌های بانکی ( به مرابحه داده 
شده) اين طلسم اتوماتیک خود ارزشز. بالقوه خود ارزش‌زا است و بدین منظور نیز وام داده می‌شود... این امر 
یکی از خصوصیات پول می‌شود که از طریق مرابحه ارزش جدید خلق کند...». 

البته در پشت این نماء اسرار سرمایه‌ای که سود ایجاد می‌کند -«درست مانند درخت مرواریدی که مروارید 
کرست: سکن ۱۱۳۰ دای هاقعت بای وروی که بهرساه کی هم فایل دیدن تیسته فرار دارت که سرمانه 
چیزی نیست به جز تجسم نیروی کار در گذشته و این‌که ارزش آن نیروی کار در گذشته فقط می‌تواند 
به‌وسیله‌ی ارتباط یافتن با نیروی کار زنده کار تولیدی جدید- به یک ارزش جدید منتقل شود یا در آن جمع 
گردد. معمای سرمایه‌ای که سود خلق می‌کند فقط یک شوخی است. اگر چه این امر چنان ریشه‌ی عمیقی در 
ذهن تمام سرمایه‌داران دوانده است که آن‌ها به‌طور کاملا طبیعی دوبخش متفاوت را در سود هر نوع موسسه‌ای 
تشخیص می‌دهند. بخش اول عبارت است از بهره‌ی پول. و بخش دوم عبارت است از سود افزوده (سود کل 
منهای بهره‌ی متعلق به سرمایه) که سود مالکانه" نامیده می‌شود. اگر سرمایه‌داری در طی یک سال سود 
سرمایه‌اش ۴۰ درصد باشد. و چنان‌چه این سرمایه به وام داده می‌شد در طی همان یک سال. بهره‌ای برابر با ۷ 
درصد به آن تعلق می‌ گرفت» سرمایه‌دار با اطمینان-ولی اشتباهاٌ نتیجه گیری خواهد کرد که سرمایه‌اش ۷ درصد 
سود نصیبش کرده و ۱۲ درصد هم سود مالکانه يا پاداش مدیریت خوب وی می‌باشد. در ذهن سرمایه‌داران این 
سود و پاداش با توجه به این واقعیت که یک موّسسه با مدیریت خوب سود بیش‌تری کسب می‌کند تا موسسه‌ای 
یرجم کرد 

البته شکی نیست که هیچ موسسه پا کارخانه‌های بدون مدیریت صحیح نمی‌تواند به حیات خود ادمه دهد و این 
مدیریت هم مانند هر کار دیگری شایسته دریافت حق‌الزحمه‌ی خود می‌باشد. هم‌چنین شکی نیست که این کار 
می‌بایستی به‌عنوان یک کار تولیدی در نظر گرفته شود. درست همان‌طور که یک رهبر ارکستر آزموده برای 
اجرای یک برنامه خوب در یک ارکستر ضروری است. فقط یک مدیریت شایسته می‌تواند به‌طور موّثر و سازنده‌ای 
و وهی ملق کرک مقس با نکد گر هباهنگ سا زد مر مسبت عطی »کار زگ مبارتتان 


شا هه کتک تروق ان اعمال شوه شتا که فخالیخ‌های ,ماهتی ای ان ی ان کار گر شاکه 
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تا مدیر عامل است که ارزش اضافی خلق می‌کند. بنابراین هیچ قاعده و اصلی. عملکرد مدیریت را از سرمایه‌داران 
جدا ثمی کند» امر مدیریت و اداره کردن معجولا به افراد متخصض استخدام شده واگذار هی‌گردد.. خان. کنت 
ی یکی از اقتصاددانان نشان داده است که مدیریت موسسات اقتصادی بزرگ روز به روز از قسمت مالی 
آن جداتر می‌گردد که اين امر از نظر وی به معنای مزیتی جهت انتخاب مدیر از میان متخصصان بلند پایه 
می‌باشد. این امر البته مانع از کسب همان سود مالکان‌ی مشهور نمی‌گردد. مهم‌تر از همه نبایستی فراموش کرد 
که ما سیستمی را بررسی و تحقیق می‌کنیم که بر مبنای تضاد طبقاتی استوار شده است. مخصوصاً تضاد بین 
کار کزان که تولنی کتته فان مستفیی هت مسالکای سای وله کر آنی موکیت یکی مت وا کار 
مراقبین نمی‌باشد. به مجرد اين‌که تضاد طبقاتی حادتر می‌شود و يا گسترش می‌یابد نقش آن‌ها تبدیل به 
سرکوب گری می‌گردد. این جنبه از مدیریت و اداره کردن دارای هیچ رابطه‌ای با سازمان کار در یک کار گروهی 
هماهنگ و صلح‌آمیز نمی‌باشد. سود مالکانه. بنابراین بیش ار بهره‌ی پول. عادلانه و قابل توجیه نمی‌باشد و هر 
دوی آن‌ها تصورات ذهنی یک طبقه است که واقعیت اساسی بهره‌کشی از نیروی کار به‌وسیله‌ی سرمایه‌دار را 
تنها مطالب باقی‌مانده چند کلمه‌ای است درباره‌ی شکل دیگری از سود. یعنی بهره‌ی زمین . اين موضوع اساسا 
به دلایل تاربخی مورد بررسی قرار می‌گیرد» زیرا زمین‌داری کشاورزی رو به نابودی است» مخصوصاً در کشورهای 
پیشرفته‌ی سرمایه‌داری. با توجه به کاهش تعداد کارگر مورد لزوم در کشاورزی «که اکثراً کارگران فصلی 
می‌باشند) و مقایسه‌ی آن با تعداد رو به افزايش کارگران صنعتی» این موضوع آشکارتر می‌گردد. 

در ابتدا باید یادآوری کرد که کار بر روی زمین. مواد مورد لزوم برای جامعه را تولید می‌کند و بنابراین از 
آن‌جایی که اين امر در جامعه‌ای با شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری انجام می‌گیرد که در آن نیروی کار خریداری 
می‌شود» ارزش اضافی نیز ایجاد می‌گردد. زمین به خودی خود یک عامل تولیدی است که هیچ چیز در ذات خود 
به جز هوا و آب ندارد. و فقط به کمک سرمایه. هنگامی که زمین‌های قابل استفاده به تصرف مالکان خصوصی 
درآمد. بارور گردید. از آن زمان به بعد در تاریخ اگر قطعه زمینی به کسی واگذار می‌گردید به آن اجاره تعلق 
می‌گرفت. این مسئله کم و بیش شبیه به وام دادن پول به سرمایه‌دار صنعتی است که بهره به آن تعلق می‌گیرد. 
بنابراین زمین حالت خاصی از سود می‌باشد. 

مراجه 
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تقسیمات فرعی ارزش اضافی 
(آبا ظاهراً تناقض موجود است؟) 


قبلا دیدیم که در فرانسه از هر ۸ ساعت کار چیزی نزدیک به ۵ ساعت آن صرف ایجاد ارزش اضافی می‌گردد. 
که بنابراین روی‌هم‌رفته می‌بایستی بسیار زباد باشد. اگر سرمایه‌داران صنعتی می‌خواستند که تمام ارزش اضافی 
را برای خودشان بردارند بسیار بیش‌تر از آن چیزی که حقیقتاً دریافت می‌کنند؛ می‌بود. 

سرمایه‌داران صنعتی در حقیقت مجبورند این ارزش اضافی را با دیگران قسمت کنند. که در میان آن‌ها دستگاه 
دولت و سرمایه‌داران تجاری سهم عمده را دارند. 

قبلاً دیدیم که به چه دلیل سرمایه‌داران صنعتی برای پخش محصولاتشان مجبورند که به سرمایه‌داران تجاری 
اتکا کنند و دیدیم که چگونه اين امر به نفع آن‌ها تمام می‌شود. واضح است که آن‌ها برای این خدمت. مجبورند 
یی این وبا عفن رون فش رازن شام یه حهت فا تایه کوخ کرست 
مانند صاحب یک ساختمان که قسمتی از قیمت ساختمان را به عنوان کمیسیون به بنگاه معاملات ملکی که آن 
را برایش فروخته. می‌پردازد. موضوع البته پیچیدهتر از این می‌باشد. 

در عمل سرمایه‌داران صنعتی اغلب پخش محصولات خود را به کارگران و واسطه‌های کل واگذار می‌کنند. آن‌ها 
به نوبه‌ی خود آن را به خریداران عمده می‌فروشند که اینان نیز آن را گاهی مستقیماً و گاهی از طریق 
عمده‌فروشان مخصوص. به فروشندگان جزء رد می‌کنند. عموماً در مرحله‌ی فروشندگی جزء. کالاها برابر با 
ارزششان به فروش می‌رسند. ولی در هر یک از مراحل قبل از آن یک سهم از ارزش اضافی به واسطه‌های توضیح 
داده شده در بالا تخصیص می‌بابد. اجازه بدهید که ارزش یک کالا را به‌صورت ۲۷+۳1+) نمايش دهیم و فرض 
کنیع مقدار ثابت کف یه کالا اتتفال-یافته (0 پرایر با ۲ تومان و مرمایه فتفیر با دست‌مزدها (۷) برایر با ۲ تومان 
و مقدار ارزش اضافی (۲۱) برابر با ۵ تومان باشد. در این مثال اختیاری. ارزش کالا برابر خواهد بود با ۱۰. در 
مرحله‌ی آخر فروش (خرده‌فروشی)است که کالا تقو لا به این قیمت به فروش خواهد رسید. اگر که سرمایه‌دار 
صنعتی اجناس را مستقیماً از کارخانه به قیمت ۸ بفروشد. آژانس‌های تجاری در مراحل مختلف پخش مقداری 


برابر با ۲ تومان سهمشان خواهد بود. بنابراین ۲ تومان تمام قسمتی از تمام ارزش اضافی (۵ تومان) می‌باشد که 
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عملکرد سبستم سرمایهداری 


سرمایه‌داران صنعتی به سرمایه‌داران تجاری واگذار می‌کنند. در نتیجه این بخش از اقتصاد در قسمتی از ارزش 
اضافی سهیم لست بدون این که در تولید آن دخالتی داشته باشد. 

در زمان حال گرايش مبتنی بر کاهش مراحل مختلف توزیع و پخش وجود دارد. اين امر از طربق گسترش 
فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپر مارکت‌های عظیم و فروش از طریق حواله‌ی پستی و ... انجام می‌شود. که تمام 
این‌ها باعث کاهش سهم سرمایه‌ی تجاری از ارزش اضافی می‌گردد. از طرف دیگر سرمایه‌ی تجاری در زمینه 
تحقیق و بررسی نیازهای بازار آژانس‌های تبلیغاتی و غیره به‌طور بسیار وسیعی گسترش يافته. با داشتن امکانات 
وسیع» بخش تجاری محققاً حریص‌ترین مدعی خصوصی برای تصاحب آن بخش از ارزش اضافی است که 
سرمایه‌داران صنعتی به هر حال مجبورند آن را واگذار کنند. بخش دولتی نیز البته مایل است که سهمی داشته 
باشد. دولت امروز تبدیل به دریافت‌کننده‌ی مقدار قابل توجهی ارز و پول گردیده است. زیرا که بودجه‌های ملی" 
بین ۲ تا درآمدهای ملی را به خود تخصیص می‌دهند. کم‌تر از ده درصد دریافتی‌های دولت از راه مالیات بر 
سود کمپانی‌ها به دست می‌آید. در نتبجه عوارض مستقیم" بر روی مجموع ارزش اضافی ملی چندان زیاد نیست. 
ولی در حدود از دریافتی‌های دولت از مالیات مستقیم مثل مالیات بر فروش و مالیات‌های سنگین بر روی 
درآمدها و مالیات‌های سنگین بر روی مشروبات و سیگار و غیره تأمین می‌شود. 

در نظر اول روشن است که دریافت‌ها بر مبنای درآمد قشر به‌خصوصی است. یعنی مزد و حقوق کارگران و 
کارمندان. قبلاً دیدیم که دست‌مزد کارگران بر مبنای ارزش نیروی کار تعیین می‌شود؛ یا به‌عبارتی برابر با ارزش 
اجناس و کالاهایی است که این نیروی کار برای حفظ و باز تولید خود احتیاج دارد. می‌توان دربافت که بعضی از 
خدمات دولتی -بهداشت و آموزش- در تربیت و حفظ و نگه‌داری نیروی کار کارگران» به‌طور کلی موّثر می‌باشد 
و از این طریق نتیجه گرفت که آن مقدار از مالیات که برای به کار انداختن این خدمات صرف می‌شود از ارزش 
نیروی کار برداشته می‌شود. 

هناگی یه تاه وک زو و کات شیب و ساره اعوسات مویکو وتان 
هستند که در راه حفظ و باز تولید نیروی کار مورد استفاده قرار می‌گیرند . نه عملکرد آن‌ها و نه مخارجشان 
هیچ ارتباطی با ارزش نیروی کار یا دست‌مزدها ندارد. اگرچه مخارج آن‌ها از طریق ماليات‌ها تأمین می‌شود. 
بنابراین دست‌مزدها و حقوق‌ها از دو قسمت تشکیل یافته است: یک قسمت. همان‌طور که به‌طور علمی آن را 


تشریح کردیم» متناسب با قسمتی از ارزش اضافی است که سرمایه‌داران با توجه به اين که اين مقدار از دست‌مزد 
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کارگران بابت مالیات به دولت منتقل خواهد گشت. مجبورند که به مزد حقیقی آن‌ها اضافه کنند. قسمت دیگر 
دست‌مزد حقیقی آن‌هاست. بنابراین چه کارگران رشته‌های تولیدی و چه کارگران غیر تولیدی مقدار قابل 
توجهی ارزش اضافی تولید شده در رشته‌های مختلف را دریافت می‌کنند که از طریق حقوق و دست‌مزد آن‌ها به 
دولت انتقال می‌یابد. این امر را می‌توان دارای همان پایه و اساسی دانست که مخارج گردش کالا قبلاً توضیح 
قاده شته باست دار ده بتاتر این نهایتا فقط م تواند از ارزش اضافی مشتق شده باشند: کرست همان‌ظور که ان 
قسمت از ارزش اضافی که به بخش تجاری منتقل می‌شود. عواملی را فراهم می‌کند که مقدار ارزش اضافی در 
کل افزايش می‌یابد. به همان طریق نیز این قسمت از ازرش اضافی که به دولت بورژوازی انتقال یافته. عواملی را 
فاهمتی فف قل فالیت‌های یفخم نی ام هی نی اف را قفا شیم گنه هذارش 
کند. 

البته انواع دیگری از انتقال ارزش اضافی نیز وجود دارد. بایستی به خاطر آورد هنگامی‌که سرمایه‌داران صنعتی به 
بانک‌داران و یا صاحبان پول نقد که به آن‌ها پول قرض داده‌اند. بهره می‌پردازند. آن‌ها فقط قسمتی از ارزش 
اضافی تولید شده با استفاده از آن پول راء به صاحب اصلی پول برمی گردانند. در دورانی که زندگی اقتصادی هر 
روز پیچیده‌تر می‌شود. موسسات مختلف از هر طرف می‌رویند. برای اتمام کاره گردش دوباره‌ی سرمایه, 
سازمان‌دهی» مدیریت. تحقیق و غیره. تمام این موسسات به‌وسیله‌ی سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرند و از 
طریق عوارض بر روی ارزش اضافی مخارج آن‌ها پرداخت می‌گردد. 

هم‌چنین گروه دیگری وجو دراد -واغلب فراموش شده- که در مزایای ارزش اضافی شریک است و نمونه‌ی جالب 
توجهی از واپس‌گرایی اجتماعی" به شمار می‌رود. در هر موّسسه‌ای تعداد زیادی مدیر و رسای قسمت‌های 
مختلف وجو دارند که حقوق‌های کلان دریافت می‌دارند و از یک موقعیت خوب و ممتاز برخوردارند. هنگامی که 
کارگران یک کارخانه تقاضایی را مطرح می‌کنند و یا اعتصاب می‌کنند. مستقیماً رو در روی صاحبان کارخانه و 
یا مقامات رده‌ی بالا قرار نمی‌گيرند. بل‌که با تعدادی از مسئولان ارشد که مخصوصاً به همین منظور انتخاب 
شده‌اند روبه‌رو خواهند شد. کارگران به زودی درمی‌یابند که آن افراد تقریبً در اکثر موارد در طرف دیگر خط 
قرار دارند و سخن گو و نماینده‌ی سرمایه می‌باشند. قسمتی از درآمد کلانی که اين افراد دریافت می‌دارند به 
خاطر هم‌کاری و نقش مفیدی است که در تولید دارند و قسمت دیگر آن در مقابل خدمتی است که به‌عنوان 
نماینده و مجری اوامر مسئولان آمور انجام می‌دهند و بیان‌گر نقش جلوگيری آن‌ها در مقابله با کارگران می‌باشد. 
این بخش دوم از درآمد آن‌ها را به هیچ عنوان نمی‌توان جزء دست‌مزدها و حقوقشان به حساب آورد. این بخش 


در حقیقت از طریق ارزش اضافی تولید شده تأمین می‌شود. 
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این تحلیل محدود به مسئولان ارشد نمی‌شود. در سال ۱۹۷۲ قاتل یک کارگر در کارخانه رنو در فرانسه. اذهان 
ترجه از عقییت کر که بیق در ویساک آفراکی یر با یهگا سس وبا مرت پلیتی را به تام 
در می‌آورند» نه برای شرکت در امر تولید. بل که برای نظارت. جاسوسی و اعمال فشار. دست‌مزد این پلیس‌های 
مخصوص موسسات. فقط از طریق برداشت از روی ارزش اضافی تولید شده قابل توضیح می‌باشد. این مشاهدات 
ابتدایی در این مرحله کمکی خواهد بود برای بررسی‌های بعدی‌مان در مورد طبقات اجتماعی. 

به‌طور خلاصه. سرمایه‌ی صنعتی در ابتدا تمام ارزش اضافی را به دست می‌آورد» ولی فقط قسمتی از آن را 
می‌تواند نگه‌دارد» چرا که مجبور است محصول تولید شده را به افراد و مسسات مختلف منتقل کند. سرمایه‌ی 
تجاری. سرمایه‌ی بانکی ۰ دولت بورژوایی و صاحبان خصوصی پول نقد -تمام کسانی که در ازدیاد ارزش اضافی 
سهمی دارند- در تقسیم منافع شرکت می‌کنند. بنابراین تمام آن‌ها در ازدیاد و رشد ارزش اضافی تولید شده. 
خارا طاشن شر باقن این انم ققظ بطم یرطق کارگر با طور کل نامام 
دست‌مزدبگیران تآمین می‌شود. البته وقتی اين ارزش اضافی تولید شد. همگی برای قسمت بزرگ‌تر این کیک 
هجوم می‌آورند. به‌طور مثال رقابت‌هایی بین سرمایه‌ی صنعتی» سرمایه‌ی مالی. و سرمایه‌ی تجاری وجود دارد که 
رازه رای تشافهای فاهلی دبای طیفی شرمایکاز مین کروگ این کین شاوی رین قبفت‌های لت 
سرمایه‌داری با توجه به این حقیقت که هم‌واره گرایشی در جهت متعادل کردن نرخ سودآوری در رشته‌های 
مختلف وجود دارد اکثراً کاهش می‌یابد و ملایم می‌گردد و هرگز نمی‌تواند نقش مهم‌تر از یک نقش درجه دوم 
نسبت به تضاد اساسی. که بین تمام طبقه‌ی سرمایه‌دار به‌طور متحد و یک‌پارچه از یک طرف و پرولتاریا و 
متحدانش از طرف دیگر موجود است. بازی کند. در حالی که منافع حیاتی تمام سرمایه‌داران در بهره‌کشی هر چه 
بیش‌تر نهفته است. در همان حال منافع تمام کارگران بستگی به مقابله و ایستادگی در مقابل این امر دارد. 

در حالت کلی. تعداد کارگران یک کارخانه يا موسسه ثابت است و یا به آهستگی زیاد می‌شود. در بعضی از 
بخش‌هاء اتوماسیون (خودکار) حتی تعداد کارگران را کاهش نیز داده است. دست‌مزدها هرگز با سرعت قابل 
ملاحظه‌ای افزايش نمی‌یابند. در حالی که ماشین‌آلات و وسایل صنعتی به‌علت پیشرفت‌های علم و صنعت به‌طور 
روزافزونی موّثرته قیمتی‌تر و عظیم‌تر می‌گردند. جهان صنعتی, بنابراین. به‌وسیله‌ی رشد سریع و همیشگی 
ارزش وسایل و ابزار مورد استفاده در کارخانه از یک طرف و افزايش کم و ناچیز در سطح عمومی دست‌مزدها از 
طرف دیگر» مشخص می‌شود. 

اجازه بدهید فرمول مربوط یه نرخ سودآوری در سیستم سرمایه‌داری را دوباره بنویسم: ت , که در آن ۲۱ 


ترایر با ارزشن اضافی» ) برابر با سرمایه ثابت و ۷ عبارت از سرمایه‌ی متغیر می‌باشد. در نتیجه‌ی گرایشی که در 
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بالا توضیح دادیم. مقدار, ) در فرمول بالا بسیار سریع‌تر افزايش می‌یابد تا مقدار ۰۷ جریانی که به‌عنوان افزايش 
ترکیب ارگانیک سرمایه آن را توضیح داده بودیم. 

فرض کنید که در یک کارخانه در سال ۰۱۹۳۰ ۲۰۰  <‏ و۵۰ < ۷ بوده است. به‌خاطر سهولت در مقایسه فرض 
می‌کنیم که ارزش پول ثابت باقی مانده است. بنابراین مبالغه نخواهد بود اگر در سال ۱۹۷۰ مقدار ) به ۸۵۰ 
افزايش یافته باشد (بیش از چهار برابر) و مقدار ۷ از ۵۰ به ۱۵۰ (سه برابر). با این حساب مقدار 1 چه‌قدر 
خواهد بود؟ می‌دانیم که ارزش اضافی مستقیماً به ارزش نیروی کار مربوط است. یعنی ۷ و می‌توانیم به‌طور 
متناسبی فرض کنیم که در سال ۱۹۷۰ ارزش اضافی دو برابر ۷ (سرمایه متغیر) می‌ارزد. هم‌چنآن که در سال 
4 ون نتسه ]رن که 


۰ 1 ۱۰۰ ۳ ِ 
/ 0 < برج سوداوری در ۱۹۳۰ 


۲۰۰ 01 


۲۰ - سل 
۷ ۸۵۰ 


- نرخ سودآوری در ۱۹۷۰ 


از آن‌جایی که نرخ ارزش اضافی ثابت باقی می‌ماند و سرمایه‌ی ثابت بسیار سریع‌تر از سرمایه متغیر افزايش پیدا 
می‌کند. در نتيجه باعث افت قابل ملاحظه‌ای در نرخ سودآوری می‌گردد. پیشرفت بدون وقفه‌ی دانش و صنعت 
باعث افزایش «ترکیب ارگانیک سرمایه» در سراسر اقتصاد می‌شود. «گرایش میانگین نرخ سودآوری به کم 
شدن :در خقیقت از اصول اقتطتاد ش‌مایددارعن است, 

پس این سوال مطرح می‌شود که چرا این قانون به‌عنوان «گرایش» تعریف شده است؟ به این علت که مانند تمام 
قوانین اقتصادی این قانون نیز از اجزاء متضادی تشکیل يافته است. 

مقابله‌ی اضداد یک قانون عام جهانی می‌باشد. هر پدیده‌ای که به سمت معینی میل می‌کند به‌وسیله‌ی نیروهای 
دیگری مقابله می‌شود که سعی در تغییر جهت حرکت آن با نیرویی گاه بیش‌تر و گاه کم‌تر برحسب موقعیت 
زمانی و مکانی دارد. بنابراین کم شدن نرخ سودآوری یک گرايش عمومی است که با نیروی بیش‌تر يا کمتری به 
وقوع می‌پيوندد. اين امر بسته به تأثیر اختراعات فنی و علمی تغییر می‌کند و با نیروهای مخالف قوی‌تری و یا 


ضعیف‌تری مواجهه می‌گردد. 
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این نیروهای مخالف و عوامل مقابله کننده با این امر کدام‌اند؟ در متالمان در بالا فرض کردیم که نرخ ارزش 
اضفی تغییر نکند. در واقعیت این امر به ندرت امکان دارد که به وقوع بییوندد. فرض کنید که بین سال‌های 
۰ تا ۱۹۷۰ نرخ ارزش اضافی به جای ابت بودن از۲۷ به ۲/۵۷ افزايش می‌یابد. در نتیجه برای نرخ 
سودآوری داریم: 

۳۵۷ 1 


۸۵۰۰ 


بنابراین بالا رفتن نرخ ارزش اضافی می‌تواند قسمت اعظم کاهش در نرخ سودآوری را به‌علت افزایش ترکیب 
ارگانیک سرمایه. خنثی کند. به همین دلیل است که سنتی‌ترین روش سرمایه‌دارها برای دفاع ار کاهش در نرخ 
ارزش اضافی را افزايش می‌دهد. 
تجارت با کشورهای توسعه‌نيافته فاکتور دیگری است که در همین جهت عمل می‌کند. این گونه روابط تجاری. 
موسسات جهان سرمایه‌داری را قادر می‌سازد که مواد خام نظیر نفت و سنگ معدن را به قیمت کم به دست 
آورند و از این راه» آن قسمت از سرمایه ثابت را که مربوط به خریدهایشان می‌شود کاهش دهند. به‌علاوه» واردات 
در زمینه‌ی بعضی از اقلام سهم مصرفی. باعث کاهش در ارزش نیروی کار می‌گردد. چنان‌چه اگر قهوه. چای. 
موز پرتقال» پسته و غیره در کشورهای صنعتی -جایی که به عمل آوردن آن‌ها گران‌تر خواهد شد- تولید شود 
باعث افزایش دست‌مزدها خواهد گردید. و بالاخره محصولات صنعتی معمولاً به همان کشورها به قیمت بالاتر 
فروخته می‌شود. که نتیجتاً سود بیش‌تری را عایدشان می‌کند. لازم به تذکر است که این عوامل بازدارنده تأثیر 
محدودی بر روی گرایش«نرخ سودآوری» به کم شدن دارند. 
امروزه بسیاری از اقتصاددانان» بیش‌ترء آن جنبه‌هایی از پیشرفت‌های سیستم سرمایه‌داری جدید را مورد بررسی 
و تأمل قرار می‌دهند که مارکس به‌طور کلی نمی‌توانست به حساب بیاورد. امروزه ما از یک طرف مواجه با 
دستگاه دولتی هستیم که تمام زندگی اقتصادی را در زیر سلطه‌ی خود قرار داده است و از طرف دیگر با توسعه 
و گسترش بسیاری از رشته‌های غیر تولیدی که معمولاً «بخش سومین » اقتصاد خوانده می‌شوند. این بخش‌ها 
اکثرً غیر تولیدی بوده و با مقیاس‌های غیر سرمایه‌داری به نظر زاتد می‌رسند. و در عین حال در بالا بردن نرخ 
561100 ۱ 
بخشی از اقتصاد که به تولید کالاهایی مشغول است که به عنوان ابزار و مواد تولید به کار نمی‌روند (بخش اولین) و از سوی نیز به مصرف نمی‌رسند (بخش 


دومین)» به سخن دیگر آن بخشی از اقتصاد که به تولید «کالاهای تجملی» برای مصرف طبقات حاکم. تولید تسلیحات و .. می‌پردازد. (تبیین بحران 
سرمایه‌داری» بازنگری مار کسیستی نظریه بحران» کریس هارمن؛ جمشید احمدپونه ص ۲۰۹ و ۲۰۸) 
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و رام حقا هه کاه که مس درکن یه ان ای ورن با خاهی ترم سرو اور مقس کی 
جمله روش‌هایی که دولت‌ها به‌کار میبرند تحت فشار قرار دادن صنایع برای نوسازی و تمرکز هر چه بیش‌تر 
اما سکاف بای ماه سل رل را اش کش ریا ای کزنش ررا فت 
رون افش ظابی و لمات شیری عزلسی راشای دزضران ومطلوب اون شام طرف فرار دنه بشتهای 
تجاری مهمترین جزء از «بخش سومین» اقتصاد می‌باشد و همان‌طور که دیدیم. گردش سرمایه را شتاب 
بیش‌تری می‌دهد و از این راه سرمایه صنعتی را قادر می‌سازد که در یک زمان معین ارزش اضافی بیش‌تری 
که ایح تعاری مم یمین دسر امیش کل و وروی هو 
کر 

و بالاخره نبایستی از یاد برد که نرخ سودآوری که گرايش به کم شدن دارد در حقیقت میانگین نرخ سودآوری 
می‌باشد. یعنی نرخ سودآوری در تمام رشته‌های اقتصادی بر روی هم. در عمل تفاوت زیادی بین مقدار نرخ 
سودآوری بر حسب نوع صنعت مورد نظر ممکن است پدیدار شود. اين امر بستگی به چند عامل دارد که 
مهم‌ترین عامل. اندازه و ظرفیت مورد نظر می‌باشد. مسسات بزرگ مخصوصاً انحصارات» نسبت به کمپانی‌های 
کوچک و متوسط. قادرند بسیار موثرتر و به وسایل گوناگون در مقابل گرايش نرخ سودآوری به کم شدن. 
مقاومت کنند. این حقیقت به‌وسیله‌ی تجارت عملی ثابت شده است و حتی می‌توان از طریق آماری آن را ثابت 
تمه 

از مطالب گفته شده می‌توان نتیجه گرفث که کمپانی‌های. لیم ظرفیت و امکان بسیار بیش‌تری برای انباشث 
سرمایه دارند تا مسسات کوچک و متوسط. این شکاف همواره بیش‌تر می‌شود و در نتیجه امکانات بیش‌تری 
برای انحصارات به وجود می‌آید تا مسسات کوچک را که به تنهایی قادر به ادامه‌ی حیات نیستند و برای حفظ 
خود ناچار به ادغام در همدیگرند» تحت کنترل خود در آورند. عملکرد چندگانه‌ی قانون عمومی «گرایش نرخ 
سودآوری به کم شدن» در نهایت منجر به تسهیل انباشت سرمایه و تمرکز سرمایه گردیده است. از این موضوع 
انحصارات سودهای کلان به جیب می‌زنند. در مورد این انحصارات ما بایستی نه فقط نرخ سودآوری را به حساب 
آوریم. بل‌که هم‌چنین باید حجم سرمایه مورد استفاده را نیز در نظر بگیریم. هم‌چنین می‌توان مشاهده کرد که 
رشد و افزایش حجم سرمایه می‌تواند به راحتی کاهش نرخ سودآوری را جبران کند. برای روشن‌تر شدن موضوع 
فرض کنید که یک انحصار صنعتی در یکی از رشته‌های صنعت. در سال ۱۹۷۰ دارای نرخ سودآوری ۱۵ درصد و 
راهان تسین تنواعم کر تم موه ۱ او ریخات ای ان قرف کم 
در سال ۱۹۷۴ سرمایه آن ۲۰ میلیون تومان افزایش يافته باشد و در مقابل نرخ سودآوری آن به ۱۲ درصد 


کاهش يافته باشد. سود به ی در این حالت ۲/۴ میلیون تومان خواهد بود -یعنی بسیار بیش‌تر از سود 
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آن در سال ۱۹۷۰ قانون گرايش نرخ سودآوری به کم شدن دارای یک اثر متضاد و دوگانه در شرایط سرمایه‌ی 


اتحصاری می‌باشد. از یک طرف با کمک به تمرکز سرمایه سود بیش‌تری را نصیب انحصارات می‌سازد و از طرف 


دیگر نرخ کلی و عمومی سودآوری را کاهش می‌دهد. 
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«فصل هشت» 


تقویت و سقوط پول: 
از کسب اعتبار تا تورم 


با خلاصه‌ای از آن‌چه قبلاً راجع به پول گفتیم این فصل را شروع می‌کنیم. قبلاً دیدیم ارزش یک کالا فقط 
هنگامی آشکار می‌شود که آن را با کالای دیگری مبادله کنیم. تاق زدن( معاوضه) که یکی از شکل‌های ابتدایی 
مبادله است. مدت‌هاست که از بین رفته است. هنگامی که نیاکان ما با تعداد زیادی از کالاهای مختلف برای تاق 
زدن روبرو شدند. کم‌کم یک وسیله‌ی سنجشی ساده و راحت برای هر کالایی به وجود آوردند. اين وسیله‌ی 
سنجش یا «معادل همگانی آعام‌» را پول می‌نامیم. از آن هنگام به بعد. ارزش یک کالا به‌وسیله‌ی تعداد 
واحدهایی از این معادل همگانی بیان می‌شود که برای تاق زدن می‌بایستی پرداخت. فرض کنید که اين معادل 
همگانی طلا باشد و یک جفت کفش را مثلاً بتوان با ۱۰ مثقال طلا تاق زد. در این صورت قیمت کفش عبارت 
است از ۱۰ واحد پول. مشاهده می‌شود که قیمت عبارت است از بیان پولی ارزش. 

کاربرد اصلی و اولیه‌ی پول این است که یک وسیله‌ی سنجش همگانی از ارزش باشد. به عبارت دیگر یک 
استاندارد برای قيمت‌ها. البته پول کاربردهای دیگر هم دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها کمک به امر گردش 
می‌باشد: حسن پول را برای خرید لباس از حسین به‌کار می‌برد. حسین پول دریافتی را برای خرید رادیو 
ترانزیستوری از پرویز به کار می‌برد و شخص آخر از این پول برای خرید یک قوطی کنسرو ماهی استفاده می‌کند 
و الی آخر. چند ماه یا چند سال بعد . لباسء رادیو و کنسرو ماهی مصرف شده و به پایان عمر خود خواهند 
رسید. مقدار پول مورد استفاده. در این گردش. عمل مبادله و نتیجتاً استفاده و مصرف اشیاء مورد مبادله را 
تسهیل کرد. ولی خود پول به مصرف نرسید. وظیفه‌ی پول در این حالت. حرکت و دست به دست گشتن است و 
از این راه به مبادله‌ی کالاهای مختلف کمک کردن. 

پول. البته گاهی اوقات گردش را متوقف می‌کند. افراد خسیس هم هستند که پول را به خاطر پول جمع 
می‌کنند و از این کار لذت می‌برند» اما بیش‌تر آفراد هنگامی پولشان راذخیره می‌کنند که برای خربد جنس مورد 
نظرشان بقل به ایازم کاق :نذا رفن وبا درآمد یک ماهفان آبن کار عسلی تست دراین ضورت هر ماه متلفین را 


کنار می‌ گذارند تا هنگامی که با پول پس‌اندازشان قادر به خرید آن جنس بشوند. افراد مختلف به دلایل مختلف 
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این کار را انجام می‌دهند. از جمله سرمایه‌داران که قسمتی از سودشان را در حساب‌های پس‌انداز یا در راه 
سرمایه گذاری بیش‌تر به‌کار اندازند. بنابراین پول هم‌چنین یک وسیله‌ی احتکار و ذخیره نیز می‌باشد. خاصیت 
گردش و خاصیت احتکار پول دو وجه متضاد از عملکرد آن می‌باشند. در عین حال این دو وجه در یک ارتباط 
دیالکنیکی با یکدیگر هستنده زیرا که اختکار یا پش‌انداز پول» ما را قادر می‌سازد تا مبلخ بیش‌تری پول به منظوز 
مبادله‌ی اجناس با ارزش بیش‌تر, به گردش در آوریم. 

این موضوع ممکن است مورد قبول قرار نگیرد. چرا که ظاهراً با وام گرفتن می‌توان از تمام اين مراحل اجتناب 
کرد. این استدلال درست نیست. زیرا اگر حسن برای خرید فوری لباس مقداری پول وام بگیرد» این پول به وام 
گرفته شده در حقیقت متعلق به کس دیگری است که آن را پس‌انداز نموده است. وام گرفتن یا کسب اعتبان 
سیستم يا روشی است که از آن طریق پول ذخیره شده به‌وسیله‌ی افراد مختلف در خدمت وجه تولید 
سرمایه‌داری به‌ کار می‌افتد. و این امر اهمیت چندانی ندارد که آیا این پول به خاطر منظور معینی پس‌انداز شده 
بوده است و یا این که بدون هدف خاصی. 

به‌عنوان متال امروزه بسیاری از بانک‌ها حساب پس‌انداز با مدت ثابت به مشتریانشان ارایه می‌دهند. من مقدار 
معینی پول را برای مدت زمانی توافق شده (معمولاً بین یک تا سه سال) پس‌انداز می‌کنم و بانک در پایان آن 
مدت مبلغ اصلی به‌علاوه بهره‌ی آن را با نرخی بیش از نرخ بهره حساب‌های پس‌انداز کوتاه مدت می‌پردازد. برای 
چه بانک این چنین مهربان این بهره‌ی اضافی را به من می‌پردازد؟ بانک‌ها فقط هنگامی مهربان هستند که به 
نفعشان باشد. در مورد این مثال از آن‌جا که می‌دانند من از حسابم تا پایان مدت توافق شده پول برداشت 
نخواهم کرد. در نتیجه در این فاصله زمانی بانک پول را با بهره‌ی بیش‌تری به صورت وام کوتاه مدت به 
متقاضیان می‌دهد. این وام بنابراین از پول پس‌انداز من پرداخت شده است. 

به‌طور کلی سه نوع وام بر حسب موارد استفاده‌ی آن وجود دارد؛ یک نوع آن وام «گردشی» است. که معمولا 
کوتاه مدت می‌باشد. مثلاً یک فروشنده‌ی اصلی می‌تواند برای اجناسی که در انبارها منتظر فروش هستند وام 
بگیرد. یک کارخانه‌ی فولاد ممکن است مقدار زیادی فولاد به یک کارخانه متالوژی فروخته باشد ولی این 
سفارش فقط با شرط این که پول آن تا سه ماه بعد به‌وسیله‌ی سفته ٩۰‏ روزه پرداخت شود به او داده شده. 
خوش‌بختانه بانک مربوطه با کسر مقداری از آن» تمام مبلغ را یک‌جا و یک‌دفعه به او می‌دهد. وام گردشی 
هميشه در ارتباط با پرداخت‌های مورد انتظار در آینده همراه است. بنابراین میزان گردش سرمایه را شتاب 
بیش‌تری می‌بخشد و همان‌طور که می‌دانیم باعث افزایش ارزش اضافی می‌گردد. اين نوع وام اکثراً از طریق کسر 
صورت حساب‌های تجاری. همان طور که در مثال بالا گفتیم. پرداخت می‌شود. هم‌چنین از طریق انتقال وام‌ها 
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به حساب‌های جاری انجام می‌گیرد. در این حال حساب بانکی به صورت باز خواهد بود. یعنی حساب بانکی بیش 
از سل یش اندا . مهف این اغقیار دروف لته اکر هر ان ساب یره س‌ندا رو یه آن اعنمالا زره 
تعلق می‌گیرد. 

نوع دوم وام عبارت است از «وام صنعتی» یا «وام برای سرمایه گذاری». که معمولاً دراز مدت بوده و شامل مبلغ 
زیادی پول می‌باشد. این نوع وام کارخانجات و موسسات را قادر می‌سازد تا بیش‌تر و سریع‌تر از آن‌چه که 
سرمایه‌ی خودشان اجازه می‌دهد گسترش یابند. یک نمونه‌ی جدید این امر. تلفیق و یکی شدن دو کارخانه از 
بزرگ‌ترین مجتمع‌های ذوب آهن در فرانسه بود که باعث ایجاد بزرگ‌ترین مجتمع ذوب آهن در میان کشورهای 
صنعتی (در مقیاس ملی) گردید. مجموع مخارج برای این یکی شدن حدود ۷ میلیون فرانک برآورد شد. اما دو 
طرق ی کف کف بیش از یک‌سله فانک اقا تام ماقم مه انم و اطع بانک‌ها 
(۱/۴ میلیون فرانک) و دولت (۲/۶۵ میلیون فرانک) تأمین شد. هدف این نوع از وام اساسا همکاری و شرکت در 
اتتاشیت شیمایفی یکی شاف که تاه داهن کل تین اضافی مي کردهد اکقر بانی‌ها ها رن آضار 
دارند که به امر مدیریت موسسه‌ی مربوطه نظارت داشته باشند. وحتی سرمایه‌ی موسسه را آن‌ها نگه‌داری کنند. 
این امر یک عامل اصلی در رشد سرمایه گذاری‌های بانکی در قرن ۱٩‏ بود. اين بنگاه‌های مالی» متخصص 
سرمایه گذاری در موسسات عظیم و مختلف گردیدند و اداره‌ی بسیاری از آن‌ها را به عهده گرفتند. 

نوع سوم از وام را هر کسی می‌داند. «وام مصرفی» که در سال‌های آخیر به شدت رایج شده است. «خرید 
ضربه‌ای یا ناگهانی ». که اين وام امکان آن را فراهم می‌آورد. باعث افزایش شدید در تولید کالاهای مصرفی 
بادوام گردیده است. این امر تحقق ناگهانی تقاضاها و درخواست‌های بالقوه‌ی افراد را امکان‌پذیر ساخته است و به 
عبارت دیگر این تقاضاها امکان برآورده شدنشان پدیدار شده است. هم‌چنین این نوع وام باعث خلق نیازهای 
جدیدی می‌شود و از اين راه زمان لازم برای گردش سرمایه را کوتاه‌تر می‌کند. 

به‌طور خلاصه. وام در هر شکلی عبارت است از یک وسیله‌ی در خدمت سرمایه. عملکرد آن عبارت است از جذب 
همه پول‌های ذخیره شده کم یا زیاد- و انتقال آن‌ها به صندوق حساب بنگاه‌های مالی خصوصی يا عمومی 
(بانک‌های تجاری. صندوق پس‌انداز: حساب‌های پس‌انداز و غیره» و تبدیل آن‌ها به سرمایه‌ی پولی در یک 
مقیاس معین به نفع سیستم سرمایه‌داری. 

وام گردشیء وام برای سرمایه‌گذاری» وام مصرفی. همگی به کار برده می‌شود تا گردش سرمایه و روند اقتصادی 


سرمایه‌داری را سرعت بخشند و از این راه مقدار ارزش اضافی را افزايش دهند. در نتیجه می‌توان گفت که وام در 
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اقتصاد سرمایه‌داری بایستی جزء عواملی به حساب آید که بر خلاف گرایش نرخ سودآوری به کم شدن. عمل 
بیایید به پول برگردیم. دیدیم که فلزات قیمتی یعنی طلا و نقره خودشان را به‌عنوان پول-کالا" تثبیت کردند. 
برای راحتی در به کار بردن آن‌ها دولت‌ها به فکر افتادند که از سکه‌های ضرب شده که به اندازه‌ی مقدار معینی از 
واحد پول ارزشی داشتند استفاده کنند. این سکه‌ها ارزش معینی داشتند و به سادگی به گردش درآمدند. افرادی 
که در نتیجه استفاده از مزارع بزرگ و هم‌چنین کشف آمریکاء صاحب مقدار زیادی سکه‌ی طلا و نقره شده 
بودند» برای امنیت بیش‌تر آن‌ها را در بانک‌ها پس‌انداز کردند. در مقابل بانک‌ها به آن‌ها ورقه‌ای می‌دادند که 
اسکناس که مقدار پس‌انداز طلای مشتری را برابر با مثلاً ۵۳۸۰ واحد پول تعیین می‌کرد. ۱۰ اسکناس که هر 
کدام 2۰۰ واحد ارزش داشت و سه اسکناس که هر کدام برابر با ۱۰۰ 9 یک اسکناس ترایز با ۵ واحد 9 ۳ 
گردید. هر شخصی که یک اسکناس ۱۰۰ واحدی داشت می‌دانست که بانک در هر لحظه آماده است تا آن را با 
بعدها رسم بر ان شد. که بانک‌هایی که پول منتشر می کردند. علاوه بر ضرب سکه. شروع به انتشار 
اسکناس‌هایی کردند که با طلاهای ذخیره‌ی خود بانک حمایت می‌شد. این اسکناس‌ها به پول فیدیوشی‌پری " (از 
ربشه لاتین به معنی اعتماد و اطمینان) معروف شدند. زیرا اعتبار آن‌ها بستگی به اطمینانی داشت که از طرف 
بانک مربوطه در مقابل تعویض آن با سکه‌های طلا داده می‌شد. البته می‌دانيم که هیچ‌گاه نباید بیش از اندازه به 
کسانی که کارشان ساختن پول است اطمینان کرد. در حقیقت بانک‌های ملی که پول انتشار می‌دادند دریافتند 
که افراد روزبه‌روز علاقه‌ی کم‌تری به تبدیل پول خود به طلا دارند. در همین حال حجم کل تجارت چنان 
افزايش پیدا کرده بود (پول ارزش خود را به مقدار زیاد از دست داده بود) که تمام ذخایر طلای یک کشور هم 
برای آن کافی نبود. بنابراین بانک‌های ملی ضرب سکه‌های طلا را متوقف کردند و شروع به چاپ اسکناس در 
مقیاس زیاد و بیش از ارزش طلاهایی که در اختیار داشتند کردند و به تدریج تمام بانک‌ها در طول زمان امر 
تبدیل اسکناس به طلا را منسوخ کردند. پول به‌عنوان یک کالا نقش خود را از دست داد و تبدیل به یک نشانه یا 


علامت بدون ارزش ذاتی گردید. 
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در حالی‌ که پول تغییرات گفته شده را از سر می‌گذراند. شکل‌های دیگر پولی ظاهر و تثبیت شدند. بعضی از 
این‌ها از سیستم وام مشتق شدند که قبلاً اشاره کردیم (مانند برگ‌های اعتباری یا سفته). این برگ‌های اعتباری 
مانند اسکناس به گردش درآمدند و شخص می‌توانست پشت آن را امضا کند و به دیگری انتقال دهد. 

مهم‌تر از همه چک بود که در سطح گسترده‌ای مورد استفاده قرار گرفت و چنان متداول شد که به‌عنوان 
جانشین پول از آن‌ها استفاده می‌کنند و هنگامی که شما در ازای خرید خود از یک فروشگاه چک می‌دهید. 
صاحب فروشگاه برای دریافت پول به بانک مراجعه نمی‌کند. بل‌که آن را به بانک خود می‌دهد تا مبلغ آن را 
مستقیماً به حساب بانکی او واریز کنند. در بانک مربوطه موضوع را در صورت حساب‌های بانکی طرفین وارد 
وام اعتباری و غیره ساپر صورت‌ها و شکل‌های پول هستند که همان نقش پول را دارند ولی به صورت اسکناس 
امروزه وسایل و راه‌های به جریان انداختن مقدار پول در گردش مورد نیاز در یک کشور تشکیل شده است از 
مقداری اسکناسی که به‌وسیله‌ی بانک مخصوص انتشار می‌یابد و سایر شکل‌های پول را که در بالا اشاره شد. 
مقدار پول به‌صورت دوم بسیار بیش‌تر از اسکناس در گردش می‌باشد. درهر صورت با در نظر گرفتن میانگین 
سرعت گردش پول. مقدار کل تمام وسایل پرداخت به صورت‌های مختلف. دارای این کاربرد اجتماعی است که 
عمل مبادله را در سطح تمام کالاهای بازار ممکن می‌کند. اگر مقدار پول در سال به‌طور میانگین ۵ بار دست به 
دست بکردد. تقریباً 7 ارزش کالاهای مبادله شده را در ظرف یک سال نشان می‌دهد. گاهی اوقات ممکن است 
که مقدار پول در گردش کافی نباشد. در این‌صورت به سادگی متوان پول منتشر کرد. ولی بیش‌تر اوقات یک نوع 

2 ۱ ۳ و یب امس ۲ج 

«فزونی و زیادی مداوم پول » موجود است. که این موقعیت را تورم گویند. 

در اکثر موارد دولت مستقیماً مسئول چنین موقعیتی می‌باشد. از آن‌جایی‌که دولت بر انتشار اسکناس نظارت 
دارد و آن را کنترل می‌کند معمولا در مواقعی که منابع مالی‌اش برای هزینه‌های ضروری دچار کمبود می‌شود 
چاره‌ی کار را در این می‌بیند که جریان پول را مجبور به گردش سریع‌تر بکند. هنگامی که اين امر اتفاق بیفتد 
مقدار پول افزايش خواهد یافت. بدون این که متناسب با آن. مقدار کالاهای موجود برای مبادله نیز افزایش يافته 
باشد. ارزش کلی کالاهای تولید شده تغییر نکرده است ولی همین کالاها به قیمتی گران‌تر عرضه خواهند شد. 


یعنی یک کالاء دارای کمیت بیش‌تری از پول خواهد بود. اين امر به یک افزایش عمومی در سطح قيمت‌ها و در 
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کشون منجر خواهد شد. 

کاهش ارزش پول که بر اثر انتشار بدون پشتوانه‌ی اسکناس اتفاق می‌افتد. باعث بالا رفتن قيمت‌ها می‌گردد. در 
سال‌های اخیر برعکس این جریان بسیار بیش‌تر اتفاق افتاده است. بدین معنی که بالا رفتن قيمت‌ها باعث 
افزایش مقدار پول و در نتیجه کاهش ارزش آن گردیده است. این موضوع مهم‌ترین نتیجه‌ی یک موقعیت تورمی 
در اقتصاد است که می‌رود تا به یک امر پایان ناپذیر و همیشگی از شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری تبدیل شود. 

دقیقاً اساسی‌ترین ارکان شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری باعث و بانی تورّم در اقتصاد جامعه هستند که به نوبه‌ی خود 
بالا رفتن قيمت‌ها و افزايش دست‌مزدها را سریع‌تر از بارآوری اقتصادی به هم‌راه دارد. بيایید فرمول ارزش یک 
کالا را که به صورت ۷+۳1+) 2 ۷ است در نظر بگیریم. اگر تمام شرایط تولید بدون تغییر باقی بمانند. واضح 
است که بالا رفتن دست‌مزدها باعث بالا رفتن مقدار ۷ و در نتیجه مقدار ۱۷ خواهد شد. و از این راه قیمت. که 
در جقیقت بیان پولی ارزش می‌باشد. افزايش خواهد یافت. این استدلال مبتنی است بر این که مقدار ارزش 
دست‌مزدها می‌تواند حتی سریع‌تر از بارآوری تولید افزایش یابند جدون این که باعث بالا رفتن قيمت‌ها شود- به 
شرط این که یک کاهش متناسب با آن در مقدار ارزش اضافی به وجود آید. اگر چه اين امر به نظر ساده می‌آید. 
به‌طور کلی تورم. و يا به‌طور مشخص تغییرات ارزش پول به‌علت بالا رفتن قيمت‌هاء در حقیقت یک فن و 
تکنیکی مربوط به علم اقتصاد نیست. بل‌که یک شکل و بیان از مبارزه‌ی طبقاتی اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. 
هنگامی که مبارزات صنفی کارگران باعث افزایش قابل توجهی در قدرت خرید آن‌ها می‌شود. و سایر شرایط غیر 
قابل تغییر باقی مانده‌اند. سرمایه‌داران قادر به نگه‌داری و تثبیت نرخ ارزش اضافی به میزان سابق نخواهند بود. 
مگر آن‌که قيمت‌ها را بالا ببرند و ایجاد تورم بکنند. به‌علاوه» سرمایه‌داران معمولاً زودتر شروع می‌کنند. قيمت‌ها 
بدون هیچ‌گونه دلیل اقتصادی افزايش می‌پابند. در حالی‌ که اجازه نمی‌دهند دست‌مزدها سریع‌تر از بارآوری 
تولیدی افزایش یابند و تمام اين‌ها فقط به خاطر کسب ارزش اضافی بیش‌تر صورت می‌گیرد. 

این موضوع تبدیل به یکی از مشکلات اساسی سرمایه‌داری انحصاری شده است و ارزش مطالعه‌ی بیش‌تر دارد. 


ولی بیش‌تر درخور متخصصین اقتصادی می‌باشد. 
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«فصل نه» 
انباشت غیر قابل کنترل سرمایه 


و بحران‌های اقتصادی 


ما قبلاً روند گردش سرمایه را به‌صورت زیر توضیح دادیم: سرمایه مالی اولیه‌ی سرمایه‌دار در ابتدا تبدیل به 
سرمایه‌ی تولیدی می‌گردد. وسپس در انتهای مرحله‌ی تولید تبدیل به سرمایه‌ی کالایی می‌شود. و بالاخره از 
طریق مبادله این سرمایه‌ی کالایی دوباره تبدیل به سرمایه‌ی مالی می‌شود و سیکل می‌تواند بار دیگر تکرار 
گردد. 

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که روند تولید کالا در عین حال روند باز تولید سرمایه نیز می‌باشد. البته مقدار 
پول در انتهای سیکل بیش‌تر از مقدار پول صرف شده در ابتدای آن است: مقدار آن به‌علت وجود ارزش اضافی 
افزايش يافته است. یعنی ارزش ایجاد شده به‌وسیله‌ی «کار اضافی» پرولتاریاء که توسط سرمایه‌داران به جیب 
زده می‌شود. 

دو نظر بر مبنای حقایق گفته شده در بالا می‌توان مطرح کرد: 

۱- سرمایه‌داران تمام ارزش اضافی به دست آمده را به مصرف می‌رسانند. که در این صورت به درآمد آن‌ها 
منتقل شده و صرف مخارج شخصی يا خانوادگی می‌شود. در اين صورت سرمایه‌ای که به تولید برگردانده 
می‌شود دقيقاً همان مقدار است که در ابتدای سیکل به کار انداخته شده بود. سرمایه در این حالت باز تولید شده 
(به اندازه‌ی همان ارزش قبلی) و تولید فقط در همان مقیاس قبلی می‌تواند تکرار شود. این نوع تولید را 
«باز تولید ساده "» می‌خوانند. 

۲- سرمایه‌داران فقط قسمتی از ارزش اضافی را به‌عنوان درآمد به مصرف میرسانند» و بقیه را صرف افزايش 
تولیق من کتتلهفرد این حالت که لید در ,یک مقیایس یور کیاتر مي تانق اذامه :بات کف هار تولین کنترده 4 تامیژه 
چرا که فقط در صورت دوم است که سرمایه‌داران قادر به توسعه و گسترش هستند. بنابراین باز تولید گسترده 


یک قانون عمومی است و باعث ایجاد پدیده‌ای می‌شود که «نباشت سرمایه » نامیده می‌شود. 
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مارکس عبارت راک سرمایه را به‌عنوان عبارتی دقیق‌تر به جای انباشت سرمایه در یک کارخانه يا موسسه که 
«باز تولید گست ده » ۳ ان اجرا می‌شود. به کار می‌برد. این تراکم سرمایه از یک موسسه تا موسسه دیگر تغییر 
می‌کند: بعضی‌ها تراکم سرمایه را سریع‌تر از بقیه انجام می‌دهند. و بعد به منظور تسریع و تحمیل برتری 
خودشان متمایل به خربد یا در اختیار گرفتن موسسات ضعیف‌تر می‌شوند. این جریان و حرکت باعث می‌شود تا 
بزرگ‌تر» کوچک‌تر را از بین ببرد و سرمایه‌ی ضعیف‌تر به‌وسیله‌ی سرمایه‌ی قوی‌تر بلعیده شود. مارکس این را 
«نمرکز » سرمایه در دست‌های کم‌تر و کم‌تر نامیده است. امروزه عبارت تراکم برای توضیح هر دوی این 
جریان‌های سرمایه که دارای یک نوع رابطه دیالکتیکی با هم می‌باشند. به‌کار برده می‌شود: تراکم منجر به تمرکز 
می‌شود که به نوبه‌ی خود امر انباشت سرمایه را تسهیل می‌کند. زیرا مقسسات بزرگ از یک نرخ سودآوری 
بالاتری نسبت به موسسات کوچک‌تر برخوردار هستند. 

گرايش به سمت تلفیق و یکی شدن موسسات و تمرکز سرمایه همواره از راه خرید و در اختیارگرفتن موسسات 
برابر هستند. ممکن است با توافق هم و برای این که بهتر بتوانند در رقابت پایداری کنند با یکدیگر تلفیق شوند. 
در این صورت هیچ کدام بر دیگری تسلط و برتری ندارد. هم‌چنین این‌که یک موسسه عظیم فقط به «در اختیار 
گرفتن» یک يا چند کارخانه و مقسسه‌ی کوچک رضایت داده و به جای این که آن‌ها را به‌طور کامل خریداری 
کند. اجازه دهد که آن‌ها به موجودیت قانونی خود ادامه دهند. نیز بسیار مرسوم است. در اختیار گرفتن یک 
دست آورد 9 ار این راه ان ۳ مجیبور کرد ۳ نقش خود ۳ در خحط 9 مشی توسعه‌طلبانه‌ی انحصار مورد نظر. بازی 
کند. نسبت سرمایه‌ی لازم برای چنین کنترلی» از یک مورد تا مورد دیگر بسیار قابل تغییر است. 

در این مرحله می‌بایستی تأکید کرد که انباشت سرمایه فقط امر باز تولید روند تولیدی و باز تولید سرمایه در 
مقیاس بزرگ‌تر را بر عهده ندارد. بل که هم‌چنین باز تولید روابط اجتماعی سرمایه‌داری را نیز انجام می‌دهد. باز 
تولید سرمایه در حقیقت کارگران را دقیقاً در همان شرایطی قرار می‌دهد که در آن شرایط. تولید امکان‌پذیر بود: 
به‌عنوان فروشندگان همان مقدار نیروی کار در راه همان مقدار سرمایه که از آن‌ها ارزش اضافی معینی کسب 
می‌کند. سرمایه به‌طور نسبی بسیار سریع‌تر از افزايش طبقه‌ی پرولتاریا روی‌هم انباشت می گردد و به‌طور مستمر 


در دست افراد کم‌تری متراکم می‌شود و از اين راه تأثیر و کاربرد خود را در مبارزه‌ی طبقاتی افزایش می‌دهد. و 
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بالاخره تسلط خود را بر دولت از طریق توسعه انحصارات تقویت می‌کند. تمام این پیشرفت‌ها روابط تولیدی. و با 
به‌طور کلی» روابط اجتماعی بین طبقات را حادتر می‌کند. 

انباشت سرمایه یکی از اساسی‌ترین خصوصیات سرمایه‌داری در دوران حاضر است. در دورانی که مقادیر 
سرمایه گذاری شده سریح‌تر از تولید افزایش می‌یابند بعضی از افراد در واقع از انباشت اضافی سرمایه" صحبت 
می‌کنند. در حقیقت تولید در حالتی که سرمایه اصافه شده است به دقت و با نظم پیشرفت نمی کند. در این 
حالت انباشت سرمایه هم. عوارض خاص خودش را دارد. همگی با کلماتی مانند رکود » بحران" و پدیده‌ی 
برعکس آن «رشد سریع » آشنا هستیم. سرمایه‌داری در قرن نوزدهم پیشرفت‌های عظیمی کرد ولی با وجود 
اين. بحران‌ها (يا دوران رکود) تقریباً هر ده سال یک‌بار به وقوع پیوست. قرن بیستم هم از بحران نتوانسته است 
فرار کند. عمیق‌ترین و آخرین بحران که در سطح جهان گسترش پیدا کرد. «رکود بزرگ» در سال‌های ۱۹۲۹ 
3 

ظهور متناوب رکودها و بحران‌ها منجر به اعتقاد به «سیکل اقتصادی» گردید. یعنی پیشرفت سرمایه‌داری را نه 
به صورت یک خط مستقیم بل که در یک حرکت نوسانی و با ریتم کم و بیش منظمی می‌توان در نظر گرفت. این 
سیکل را به‌طور خیلی کلّی می‌توان به‌صورت زیر توضیح داد ( نه این که تشریح بکنیم): یک دوران شکوفایی 
اقتصادی به‌طور ناگهانی به سقوطی سریع منتهی می‌شود که با ورشکستگی. بی کاری» سقوط قیيمت‌هاء و ناپدید 
شدن سودها مشخص می‌گردد. بعد اين بحران به یک رکود منتهی می‌شود: بحران‌های اقتصادی هم‌راه با یک 
حالت فلج عمومی و سطح بسیار پایین تولید. در انتها یک نوع بهبود و بهتر شدن اوضاع شروع می‌شود. نه به‌طور 
ناگهانی مانند شروع بحران بل که. موقعیت آهسته آهسته در جهت عکس رشد می‌کند. این بهبود معمولاً سرعت 
بیش‌تری می‌گیرد و به یک رشد سریع ختم می‌گردد که هم‌راه است با توسعه و گسترش سریع تولید. مبادله. 
سرمایه گذاری و غیره. فعالیت‌ها معمولاً به سطح بالاتری از آن‌چه قبل از بحران وجود داشت می‌رسد. زیرا بحران 
شرایطی را برای بالا رفتن میانگین نرخ سودآوری ایجاد می‌کند. اين وضع ادامه دارد تا هنگامی که وضع اقتصادی 
به حالتی در می‌آید که «اضافه تحریک"» می‌نامند: موتور اقتصاد دور برمی‌دارد واضافه تولید " ظاهر می‌شود. در 


نتیجه ماشین اقتصادی خراب شده و بحران دوباره آغاز می گردد. 
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البته آن‌چه در بالا شرح داده شد فقط یک طرح به صورت بسیار کلی بود. در عمل نمی‌توان حتی دو بحران را 
که کاملاً شبیه یکدیگر باشند یافت. ولیکن خصوصیات مشترک. تمام بحران‌ها را وادار می‌سازد که دو پرسش زیر 
را مطرح کنیم: 

۱- علت اصلی و عمومی بحران‌های اقتصادی» یعنی خراب شدن سیستم انباشت سرمایه چیست؟ 

۲- چگونه می‌توان نبود یک بحران عمومی از سال ۱۹۳۳ به بعد را توضیح داد؟ 

پاسخ به هر دو پرسش بسیار مشکل است. پرسش اول را بدون مراجعه به تحلیل مارکس نمی‌توان پاسخ داد. او 
می‌گوید که تولید تمام کالاهای مادی لزوماً به ده قسمت اصلی تقسیم می‌شود: 

قسمت اول مربوط است به تولید «وسایل تولید» یا کالاهای تولیدی (وسایل و ابزار-ماشین‌آلات. مواد خام و 
عیره ارت تیگام کارهاین که ۵ لیخ مای کالاها مه کار تس رنه 

قسمت دوم مربوط است به تولید «کالاهای مصرفی» یعنی تمام تولیدات مختلف که بشر برای رفع 
نیازمندی‌های خود آن‌ها را به کار می‌برد. 

به‌عنوان مثال وسایل معینی برای تولید ورقه‌های آلومینیوم به کار برده می‌شوند (کوره‌های الکتریکی» دستگاه‌های 
قطع ورقه‌ها و غیره). آلومینیوم محصول تعدادی وسایل تولید می‌باشد. ولی در عین حال خودش نیز یک وسیله 
تولید است. مثلاً در کارخانه تولید مواد غذایی به صورت کنسرو. اما این قوطی‌های کنسرو به جای دیگری انتقال 
داده نمی‌شوند. بل‌که آن‌ها و مواد غذایی داخل آن‌ها تبدیل به کالاهای مصرفی؛ یعنی کالاهای قسمت دوم 
می‌شوند. می‌توان نمونه‌های پایان‌ناپذیری را ذکر کرد و مشاهده نمود که چگونه به سرعت یا به آهستگی: به‌طور 
مستقیم پا غیر مستقسم محصولات «فسمت اول» به «فسمت دوم» منتقل می‌شود و به سرنوشت نهایی خود که 
مصرف شدن به‌وسیله‌ی انسان است. می‌رسند. 

انسان بدون دلیل و هدف به امر تولید نمی‌پردازد. بل که به‌خاطر رفع نیازمندی‌ها و ارضای خواست‌های خود و در 
تحلیل نهایی برای به مصرف رساندن تولیدات به خلق کردن می‌پردازد. بنابراین احتیاجات «قسمت دوم» توسعه 
و پیشرفت «قسمت اول» را تعیین می‌کند. البته اختراعاتی که در قسمت اول به وقوع می‌پیوندد می‌تواند باعث 
پایین آمدن قیمت بعضی از اجناس در قسمت دوم شود. و از اين راه به گسترش مصرف آن‌ها کمک کند. 
به‌عبارت دیگر یک نوع ارتباط نزدیک دو جانبه" بین پیشرفت‌ها و توسعه بخش اول و دوم وجود دارد. چنان‌چه 
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مارکس شرایظ لازم و قوانین و مقرراتی را که بایستی برای باز تولید سرمایه رعایت شود تا بحران اقتصادی به 
وقوع نپیوندد. به دست آورده بود. فرمول‌های ریاضی مربوطه. بیش از آن پیچیده هستند که بتوان در این‌جا 
آن‌ها را مورد بحث و تحلیل قرار داد. ولی مفهوم کلی آن‌ها را می‌توان به صورت زیر خلاصه نمود. 

تمام تولیدات مادی نیروی کار بشری به دو قسمت ۱ يا ۲ بر حسب ارزش مصرفی يا ارزش عملی آن‌ها 
تقسیم‌بندی شده است. این «ارزش مصرفی» است که عمل مبادله‌ی کالاها را باعث می‌شود (من فقط به اين 
دلیل فلان کالا را می‌خرم که فکر می‌کنم آن کالا برایم مفید خواهد بود). ولیکن از طرف دیگر, این رزش 
مبادله‌ای» که به صورت قیمت بیان می‌شود است که شرایط مبادله را تعیین می‌کند و گاهی شرط لازم برای 
مبادله می‌باشد. من قادر به خرید کالایی که احتیاج دارم نخواهم بود. اگر قدرت خرید لازم را نداشته باشم. 
مارکس تحلیل و تفسیر خود را بر مبنای روابط دوجانبه بین ارزش مصرفی و ارزش مبادله‌ای بنا نهاد. 

برای تولیدات هر دو قسمت ۱ و ۲ به یک نوع تناسب بین مقدار کالاهای عرضه شده برای مبادله و چیزی که 
«تقاضای موثر » نامیده می‌شود. احتیاج داریم. قدرت خریدی که به کمک آن‌ها مبادله‌ی تمام کالاهای عرضه 
شده در بازاره امکان‌پذیر است. می‌بایستی در ضمن قدرت خریدی باشد که در همان لحظه و به فوریت در 
دسترس همه باشد. در عمل» قدرت خرید موجود در یک زمان معین به ندرت با قدرت خریدی که به‌طور موّثر 
تقسیم شده است (دست‌مزدها) و يا آن چیزی که تبدیل به پول شده و به فروش می‌رسد (ارزش اضافی» 
متناسب است. زیرا در هر زمان معیّن» وام گرفتن يا پس‌انداز کردن, آن لحظه‌ی را که اين پولها به عنوان قدرت 
خرید به کار خواهد افتاد تغییر می‌دهد و آن را به جلو می‌اندازد يا به عقب می‌کشد. تمام این توضیحات برای 
اين داده شد تا این حقیقت روشن گردد که یک تناسب درست بین تولید مقدار معینی کالا و اجناس از یک 
طرف و وجود مقدار معینی از منابع مالی متناسب با آن از طرف دیگر فقط به کمک کاربرد درست قوانین 
مربوطه و نگه‌داری تعادل معینی در زمینه‌های اقتصادی مالی و پولی. عملی خواهد بود. تعادل بین قسمت ۱ و 
باه سانش سر ناف 

در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری. تولید. خصوصی است و روابط از طریق قوانین رقابت و مقابله تنظیم می‌شود. 
کوشش برای سود هر چه بیش‌تر به توسعه‌ی ناموزون" و نابرابر (در میان بخش‌ها و شاخه‌های مختلف در نواحی 
تلف یک کفوره فرسمان کقورهای گواگیی) شسیی شون کف از صوصیات: همیتگی ان شسسقع 


می‌باشد. موتور محرکه در تولید عبارت است از سود برای صاحبان صنایع و نه پیشرفت متناسب و موزون تمام 


سیستم اقتصادی بر روی هم. از طرف دیگرف مقرراتی که رعایت آن‌ها می‌تواند تعادل لازم را ایجاد کند مربوط 
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به اقتصاد به‌طور کلی است و نه فقط موسسات و کارخانجات صنعتی. هر چه‌قدر هم که این نوع مقررات به‌طور 
رسمی جزء قوانین وارد شود هیچ‌گاه نمی‌توان آن‌ها را به‌طور کامل و صحیح در یک اقتصاد مبتنی بر رقابت به 
اجرا درآورد. در حقیقت این قوانین حتی قابل اجرا هم نیستند. زیرا دولت بورژوایی که در پی انجام آن است در 
سرمایه و نه در خدمت اقتصاد عمومی جامعه قرار دارد. در این شرایط. دولت در بهترین حالت می‌تواند به نوعی 
سازش بین نیازهای اساسی سرمایه و لزوم حفظ و نگه‌داری موتور اقتصاد عمومی دست یابد. با توجه به این که 
عدم موفقیت در این امر منافع سرمایه‌داران را در خطر قرار خواهد داد. دولت همواره کوشش می‌کند تا هر نوع 
عدم تعادل پدیدار شده بین این دو بخش را از بین ببرد. تا جنگ جهانی دوم به‌طور منظم این عدم تعادل‌ها 
ظاهر شدند و گاهی تا آستانه‌ی بحران هم پیش رفتند. 

این‌طور به نظر می‌رسد که نتیجه‌گیری بالا با پرسش دوم که عبارت بود از این که چگونه می‌توان نبود یک بحران 
عمومی از سال ۱۹۳۳ به بعد را توضیح داد؟ در تضاد است. اجازه بدهید که موضوع را روشن کنیم: از جنگ دوم 
جهانی به بعد هیچ نوع بحران عمیق که تمام یا بخش بزرگی از جهان سرمایه‌داری را تحت تأثیر قرار داده باشد. 
مشاهده نمی‌شود. در عین حال بسیاری از کشورها دوران‌های رکود کم و بیش جذی‌ای را تجربه کرده‌اند که به 
دنبال خود یک دوران رشد سریع به همراه داشته است. ایالات متحده دوران رشد سریع خود را داشت. آلمان و 
ایتالیا «معجزات» خود را داشتند (که بین دو رکود کم و بیش عمیق ساندویج شده بودند). فرانسه نیز تجربه 
مشابهی راء اگر چه با شدت کم‌تر از سرگذرانده است. در حالی که انگلستان در یک حالت رکود کم و بیش 
دایمی سر می‌برد. ژاپن برعکس در یک دوران رشد نسبتاً پایدار و طولانی قرار دارد. بنابراین می‌توان نتیجه 
گرفت که پیشرفت جهان سرمایه‌داری به‌طور ناموزون در زمان و مکان امامف هاشته استه : 

رکودها و توقف‌های اقتصادی که در بالا شرح داده شد. هیچ‌گاه به آن حد نرسیدند که وجه مشخصه یک بحران 
باشند. زیرا ناپایداری ذاتی نهفته در مسیر پیشرفت سرمایه‌داری» جریانی را به وجود می‌آورد که به هم‌راهی چند 
عامل مشخص دیگر می‌تواند در جلوگیری از ظهور بحران‌ها موثر باشد. مهم‌ترین این عوامل نقش جدید دولت 
می‌باشد. تا جنگ جهانی دوم دولت‌های سرمایه‌داری به اندازه‌ی کافی از جهت وسایل و امکانات اقتصادی مورد 
لزوم جهت دخالت در اقتصاد. مجهّز و قوی نبودند. ولی از آن زمان به بعد. وسایل و امکاناتی نظیر وام. پول 
۵ توجه به این نکته ضروری‌ست که بحران‌های سال‌های ۱۹۷۲-۵ و ۱۹۷۷-٩۹‏ که در پی آن سرمایه‌داری جهانی دست به بازآرایی کلان خود در قامت 
نئولیبرالیسم زد» در این کتاب بررسی نشده است. چرا که در ابتدای دهه‌ی هفتاد میلادی به تحریر درآمده است. در این‌باره کتاب‌های روشن گر فراوانی در 
دست‌رس است که می‌توان بدان‌ها مراجعه کرد. هم‌چون «تاریخ مختصر نئولیبرالیسم» اثر دیوید هاروی» «تبیین بحران سرمایه‌داری» اثر کریس هارمن. 
«بحران در اقتصاد جهانی» اثر رابرت برنر و .۰ . در ضمن بحرانی که از سال ۲۰۰۸ شروع شده است و تاکنون نیز ادامه داشته است. را می‌توان یکی از 


جهان گسترترین و عمیق‌ترین بحران‌های تاریخ سرمایه دانست. که انقلاب‌های هنوز تعیین تکلیف نهایی نشده‌ی خاورمیانهه جنگ لیبی و آشوب سوریه. 
وضعیت یونان و اسپانیا و ...۰ جنبش تسخیر وال استریت و ... را می‌توان از تبعات این بحران دانست. (ببین تا چه زاید. شب آبستن است.) 
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قيمت‌هاء کمک‌های مالی مستقیم يا غیر مستقیم به مسسات اقتصادی. تجارت خارجی. سیاست مالیاتی 
چندگانه و غیره را در اختیار دارند که استفاده از آن‌ها را به‌طور کم و بیش موثری آموخته‌اند. برنامه‌ریزی 
اتتصاخی زر که نف ای تاکافی ان اش ماش عمط اعمال فنه انب وان ای واه کرش ها انسای یامد 
تا شرایطی ایجاد شود که در آن عدم تعادل غیر قابل اجتناب سیستم سرمایه‌داری کم‌تر زیان‌بار باشد. بعضی از 
دولت‌ها تبدیل به کارفرما و اداره‌کننده‌ی بخش‌های اساسی خدمات عمومی (انرژی و حمل و نقل و) شده‌اند . 
این دولت‌ها می‌توانند تا اندازه‌ای پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهند و سیستم اقتصادی را 
در مقابل بعضی از ضربه‌ها و جهش‌های ناگهانی حفاظت کنند. آن‌ها می‌توانند از وسایل مختلفی برای تأثیر 
تأثیر یک بودجه‌ی دولتی را که شامل بیش از یک پنجم تولید ملی و ارزش خدمات شهری و نظامی است. در 
جلوگیری از ظهور بحران اقتصادی محاسبه کرد. انباشت عظیم سرمایه یکی از خصوصیات سرمایه‌داری امروز 
می‌باشد و یکی از مشکلات اصلی آن عبارت است از استفاده‌ی مقرون به صرفه از سرمایه‌های جدید. (صنایع 
نظامی قدرت‌مند دولتی به سادگی این‌چنین سرمایه‌هایی را جذب کرده و سرمایه‌های مشابه را تشویق به 
پیوستن می‌کنند). با توجه به این که مشتری آن‌ها دولت است -در حقیقت دولت «خودشان»- قيمت‌ها چنان 
تعیین می‌شود که امکان کسب سودهای ویژه فراهم می‌گردد و اين امر در جهت خلاف «گرایش نرخ سودآوری 
به کم شدن» عمل می‌کند. بالاخره. از راه دست‌مزدها و حقوق‌هایی که این صنایع پرداخت می‌کنند یک نوع 
قدرت خرید اضافی ایجاد می‌شود که با یک افزايش نسبی در آمیزان تولید کالاهای مصرفی هم‌راه است. 

جنبه‌های ویژه و جدیدی از پیشرفت سرمایه‌داری وجود دارد که مستقل از نقش دولت و به عنوان یک نوع دفاع 
در مقابل بحران عمل می‌کنند. تکنولوژزی جدید به همراه رقابت شدید که منجر به انحصارگرایی شده است و 
کوتاه‌تر کرده و از اين‌که رکود توسعه پیدا کند و تبدیل به یک بحران کامل گردد جلوگیری کرده و هم‌چنین 
باعث گسترش هر چه بیش‌تر تولیدات در قسمت ۱ می‌گردد. این گسترش که متکی به تعداد بیش‌تری نیروی 


کار می‌باشد. قدرت خرید افراد شاغل در قسمت ۱ را افزايش می‌دهد که به نوبه‌ی خود باعث پیشرفت تولیدات 


"ین روند دولتی شدن سرمایه‌داری با ظهور نثولیبرالیسم رد اواخر دهه‌ی هفتاد قرن بیستم» در مسیر دیگری افتاد و خصوصی‌سازی همه‌چیز در دستور کار 
سرمایه‌داری جهانی قرار گرفت و آرام آرام» سرتاسر کشورهای جهان را در بر گرفت. اين روند به هیچ‌وجه به معنای کم شدن نقش دولت سرمایه‌داری نبوده. 
بل‌که دقیقاً ببعکس, این دولت‌های بزرگ دنیاء یعنی آمریکای ریگان و بریتانیای تاچر بودند که با توسل به قهر در داخل و خارج کشورهایشان» منطق 
نولیبرالیسم را پیش بردند. در اصل. دولت سرمایه‌داری به مثابه هیأت اجرایی سرمایه و طبقه‌ی سرمایه‌دار پیش‌بُرنده‌ی منطق آن‌هاست و با دگرگونی‌ها در 
منطق حرکت سرمایه. حرکت آن نیز با تفییر ریل مواجه می‌شود. 
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قسمت ۲ می‌گردد. توسعه‌ی قسمت اخیر با توجه به خصوصیات جدید پدیده‌ای که «جامعه مصرفی "» خوانده 
می‌شود. شتاب بیش‌تری می‌گیرد: تغییرات پایان‌ناپذیر محصولات و يا نحوه‌ی ارایه‌ی آن‌هاء انواع مختلف وسایل 
با مدل‌های گوناگون تولیدات جدید با تغییرات ناچیز که تحت یک نام تجاری دیگر به بازار ریخته می‌شود. 
گسترش مصرف اجناس. تمام این‌ها دست به دست هم می‌دهند تا از انسان یک ماشین مصرف بسازند. این 
امر از طریق تأثیر منفی تبلیغات گیج‌کننده و شکل‌های جدید وام دادن که به منظور ایجاد و شتاب بخشیدن به 
تقاضاهای بالقوه‌ی آدمی طرح‌ریزی شده است. عملی می‌گردد. 

این جامعه مصرفی به‌طور اجتناب‌ناپذیر باعث باد کردن چیزی که «بخش سومین» پا به‌طور دقیق‌تر «بخش 
تجارت» در کلی‌ترین شکل آن. نامیده می‌شود. می‌گردد. بنابراین. سرمایه‌ی مازاد را می‌توان در خارج بخش 
تولیدی سرمایه گذاری کرد و از اين راه کارگران جدیدی را به استخدام درآورد که قدرت خرید آن‌ها نهايتً به 
گسترش تولیدات در بخش ۲ منتهی می‌شود. تمام این عوامل در کسب ارزش اضافی بیش‌تر و در نتیجه ادامه‌ی 
انباشت سرمایه شرکت و دخالت دارند. 

عملکرد اين عوامل به صورت دخالت مستقیم علیه بحران اقتصادی. چنان‌چه از سوی دولت باشد يا از شکل 
جدید توسعه سرمایه‌داری مشتق شده باشد. به هیچ طریقی ماهیت اصلی سیستم را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد و 
با تانیه اشاسی فوانیتی, را که. بر آن خاکم استه از بین نمی‌نر ۵« این عوامل ممکن, است بعضی از: گرایشن‌ها زا 
دراین سیستم سرعت بخشند و پا آهسته کنند. ولی به هیچ‌وجه قادر به انتقال این گرایش‌ها و ناهماهنگی‌ها به 
پدیده‌ای مخالف اصلشان نخواهند بود. در حقیقت تضادهای ذاتی سیستم هنوز وجود دارند. 

بیش تر راه‌حل‌هایی که برای مقابله با بحران ارایه می‌شوند دارای یک خطر قابل توجه هستند: آن‌ها دارای آثار 
مقدار کالاهای موجود برای مبادله صورت پذیرفته باشد. گسترش «بخش سومین» اقتصاد. فقط می‌تواند باعث 
افزايش نسبی در تولید کالاها در دراز مدت گردد. وام نیز به نوبه‌ی خود این اثر توزمی را شدیدتر می‌ کند. این 
مرحله از سرمایه‌داری» که به قیمت عدم تعادل در بخش‌های مختلف اقتصاد. موفق به وارونه جلوه دادن حقایق 
هم‌راه سقوط و درهم‌ریزی سیستم پولی بین‌المللی. این موضوع یکی از بزرگ‌ترین خطرات برای سیستم 
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«فصل ده» 


قدرت انحصارات: 


چهره‌ی جدید امپر بالیسم 


در فصل قبل دیدیم که همه‌ی سرمایه‌داران به‌طور برابر از انباشت سرمایه استفاده نمی‌برند» بل‌که این امر معمولا 
به تراکم سرمایه در دست اقلیت ممتازی منتهی می‌گردد. تراکم سرمایه در حقیقت نتیجه‌ی رقابت است. در 
جریان رقابت بعضی از موسسات قوی‌تر از بقیه هستند. آن‌که قوی‌تر است ضعیفتر را نابود می‌سازد و یا در 
اختیار خود می‌گیرد و رقابت از بین می‌رود. مسسات عظیم نوظهور که بر اثر تراکم سرمایه بوجود می‌آیند. به 
رقابت شدیدتر در سطح بالاتری می‌پردازند. رقابت باعث تراکم سرمایه می‌شود و تراکم دوباره به رقابت منتهی 
می‌گردد. یک بار دیگر می‌توان حرکت دیالکتیکی که توسعه اقتصاد در جامعه را تنظیم می‌کند تشخیص داد. 
لنین تحقیق ویژه‌ای را درباره‌ی اولین حرکت بزرگ دنیای سرمایه‌داری به سمت تراکم» که در اواخر قرن نوزدهم 
اتفاق افتاد» انجام داد. تراکم سرمایه» به بهترین صورت در تمایل به انحصارگرایی » خود را نشان می‌دهد. یک 
انحصار در کامل‌ترین صورت. به شکل یک صنعت است که دارای تسلط مطلق بر تمام بازار می‌باشد. این چنین 
موسه‌ای در دنیای واقعی بسیار نادر است و منظور از انحصار شعتولا شر کت‌های بزرگ هستند که بر قسمت 
قابل توجهی از یک بازار فروش خاص تسلط دارند و کوشش می‌کنند که آن را به سراسر بازار گسترش دهند. در 
اروپای غربی. در طی سال‌های آخر قرن نوزدهم» اين نوع انحصارات چنان سریع رشد یافتند که به زودی 
بازارهای ملی (داخلی) برای فعالیت آن‌ها کوچک بودند. موانع گمرکی از رقابت واقعی بین انحصارات انگلیسی. 
فرانسوی و آلمانی در خاک کشورهای خودشان جلوگیری می‌کرد. از طرف دیگر تعداد زیادی کشور در آفریقا و 
آسیا وجود داشت که هنوز در خارج سیستم سرمایه‌داری و پا خارج از دامنه‌ی نفوذ آن قرار داشتند. به‌علاوه. 
اکثر این کشورها دارای قدرت دفاعی بسیار ضعیفی بودند. کشورهای اصلی اروپای غربیء که به دنبال اهداف 
سرمایه‌دارهای خودشان بودند. یک موج جدید و نیرومندی از هجوم استعماری را آغاز کردند که متخطو‌ضا 
طراحی شده بود تا یک «فضای اقتصادی» وسیع و خاصی را برای انحصارات مربوط به خود تهیه و تأمین کنند. 
چنین بود که امپریالیزم. «بالاترین مرحله سرمایه‌داری» به دنیا آمد. امپریالیزم چیزی به جز سرمایه‌داری نیست 
که به ابعاد و اندازه‌ی معینی رشد کرده است. و در عین حال مستلزم تغییرات کیفی و دگرگونی‌هایی در منابع و 
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روش‌هایش نیز می‌باشد. از ابتدا سرزمین‌های مستعمره بعضی از مواد خام (نفت) و برخی از تولیدات برای مصرف 
توده‌ها را برای امپربالیزم تهیه می‌کردند. ولی مهم‌تر از همه. آن‌ها راه خروجی برای کالاهای صادراتی و 
سرمایه گذاری‌های مالی که دارای چنان انباشت سریعی بود که در کشور اصلی به‌کار انداختن آن امکان‌پذیر 
نبود- در اختیار امپربالیزم قرار می‌دادند. از اين راه امپربالیزم امکان یافت تا تأثیر ناهماهنگی ذاتی سیستم 
سرمایه‌داری و گرايش نرخ سودآوری به کم شدن را تا اندازه‌ای تحت کنترل درآورد. 
از طرف دیگر اضما گرانی ؛ رقابت بین کشورهای امپریالیستی را افزايش داد. بعضی دارای تعداد بیش‌تری 
مستعمره بودند و بعضی کم‌تر. نهایتاً تقسیم جهان تا آخر قرن نوزدهم کامل گردید. بدین‌ترتیب برای آن‌هایی که 
بد شانس‌تر بودند چیزی باقی نماند جز این که به دنبال تقسیم دوباره‌ی جهان از راه زور بروند. علت اصلی جنگ 
جهانی اول (۱۹۱۴-۱۹۱۸) را باید در این امر جستجو کرد. در پایان جنگ شاهد تقسیم دوباره‌ی آفریقا به 
قیمت ناپدید شدن آلمان از صحنه جهانی هستیم. در فاصله بین دو جنگ جهانی دنیای سرمایه‌داری کم و بیش 
سالت آسستا ۵ ان تداشت با ضیف کایت کالا و ما به فک نيع سر کت آهسعه به مت ترا کی 
در دوران بعد از جنگ جهانی دوم در ۱۹۴۵ تغییرات اساسی چندی به وقوع پیوست. اقتصاد دنیای سرمایه‌داری 
نیروی تحرک خود را از راه بازسازی‌های لازم دوباره به دست آورد» از طریق یک انقلاب جدید فنی و علمی تأثیر 
و کاربرد خود را بیش‌تر کرد و آموخت که چگونه انواع گوناگون مُسکن‌ها و وسایل جلوگیری کننده را برای 
اجتناب از رکودها و پس‌رفتن‌ها و تبدیل شدن آن‌ها به بحران‌های عمومی. به کار برد. در این شرایط. رشد به 
سرعت انجام گرفت. صدور کالاها و سرمایه به شدت افزايش یافت. و نرخ انباشت سرمایه به سطح جدیدی رسید 
که باعث ایجاد یک حرکت پیش‌بینی نشده به سمت تراکم سرمایه گردید. این پیشرفت‌ها از ایالات متحده و 
انگلستان آغاز شد و به ژاپن و بعضی از کشورهای اروپای غربی توسعه پیدا کرد. این موج کمی دیرتر به فرانسه 
رسید و تا اواخر سال‌های ۱۹۶۰ به سطح قابل ملاحظه‌ای نایل گردید. اتحادهای جدید بین موسسات. 
گروه‌بندی‌ها و غیره به‌طور روزافزونی اعلام شدند. که اغلب با سرمایه‌های خارجی در کشور مربوطه شریک بودند. 
یافت که در نتیجه‌ی آن اکثر کشورها استقلال اسمی خود را از طریق مسالمت‌آمیز یا مبارزات آزادیبخش 
مکناهنممامع- ! 
منظور نویسنده برمی‌گردد به نبود تغییرات بزرگ در تقسیم امپریالیستی جهان. وگرنه رکود بزرگ اواخر دهه‌ی ۲۰ و اوایل دهه‌ی ۳۰ در بین دو جنگ 


اتفاق افتاد و انقلاب‌های مجارستان. آلمان. ایتالیا و اسپانیا و رشد فاشیسم و مقابله حاد نظامی سرمایه‌داری جهانی با انقلاب اکتبر روسیه. در همین زمان رخ 


دادند و سایر حوادث تاربخی. برای آشنایی تحلیلی با این دوره از تاریخ اروپاه می‌توان به کتاب‌های «عصر نهایت‌ها» اثر هابز باوم. «تاریخ جمهوری وایمار» اثر 


آرتور روزنبرگ. «شوراها در غرب» اثر دنی گلکشتاین و ... مراجعه کرد. 
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تازه استقلال‌یافته که بعداً به کشورهای جهان سوم معروف شدند. هم‌راه بود. شکل جدید به سادگی با موقعیت 
جدید و نواستعماری" تطبیق یافته بود و معمولاً از طریق حکومت‌های وابسته و دست‌نشانده که در پنهان گوش 
به فرمان اربابان امپریالیستشان هستند. اعمال می‌شود. 

امروزه سرمایه‌داران و انحصارات در حقیقت جانشینان همان‌هایی هستند که در آغاز این قرن کار را شروع 
کردند» ولی چند دگرگونی اساسی هم در این میان رخ داده است. 

با در نظر گرفتن انحصارات. دیده می‌شود که انباشت سرمایه و تراکم آن مختص به بخش صنعتی نبوده است. 
بل‌که از قرن نوزدهم به بعد یکی از مشخصات بانک‌داری هم به شمار می‌رفته است. که تحرک بزرگی در 
ی بانک‌های مترمایه گذازه ۳ ایجاد نموده است. این‌ها بانک‌های ویژه‌ای هستند که فعالیتشان را بر روی 
شرمایه کاا ره در سیسات ی فا وا ها کتنه ترش مر مشعتن مر کن کردهانقه و اغلب به سا جر 
اختیار گرفتن و کنترل آن‌ها هستند. بنابراین سد و مانع بین سرمایه بانکی و سرمایه صنعتی در حال فروریختن 
است. از آن‌جایی که سرمایه‌ی بانکی هر روز بیش‌تر و عمیق‌تر در «سرمایه صنعتی » رخنه می‌کند. عبارت 
فتاه ها اتف اش مسارم از فا یهای بر که شتسه آشانی شههان را موای 
که در بخش‌های گوناگون دیگری فعالیت می‌کنند. سرمایه گذاری کرده‌اند. عملکرد آن‌ها شبیه به بانک‌های 
سرمایه گذاری می‌باشد و کمپانی‌های فرمان‌روا" نامیده می‌شوند. 

سرمایه‌دارانی که هم در بانک‌های اعتباری نفوذ دارند و هم کمپانی‌های عظیم را اداره می‌کنند. دارای قدرت 
خاصی در دنیای سرمایه‌داری هستند که «لیگارشی » نامیده می‌شوند. این نام هم‌چنین به سرمایه‌دارانی که 
کمپانی‌های فرمان‌روا ۳ در دست دارند 9 فعالیت خود ر گسترش داده 9 رشته‌های گوناگونی ۳ در اختیار 
می‌گیرند نیز اطلاق می‌شود. در حقیقت بخش‌های مالی. تجاری و صنعتی روزبه روز بیش‌تر در یک‌دیگر ادغام 


می‌شوند. 
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به شرکت‌هایی گفته می‌شود که خود در وشیع ده‌ها و صدها شرکت زیرمجموعه‌شان قرار دارند و توسط این شرکت‌های زیرمجموعه. فعالیت‌های خود را در 
بسیاری از عرصه‌ها گسترش می‌دهند. 

برای آشنایی حداقلی از این که چگونه در حال حاضر این انحصارها و شرکت‌های غول‌پیکره که اغلب خصوصی بوده و البته از ارتباطات و حمایت‌ها دولتی و 

نفوذ در دولت برخوردارند» نبض اقتصاد ایران در دستشان است. می‌توانید به نوشته‌ی «انحصارها بر اقتصاد ایران چیره شده‌اند» افتصاد سیاسی سرمایه‌داری 
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ایران» اثر رامین معتمد نژاد. استاد اقتصاد در دانشگاه پاریس و سوربون» مراجعه کنید. 
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بنابراین الیگارشی عبارت است از تعداد کمی از سرمایه‌داران بسیار بزرگ که قدرت مستقیم يا غیر مستقیم آن‌ها 
بر تمام اقتصاد تسلط دارد. قذرت. جفیقی. آن‌ها بسیار بیش‌تر از جیزی, است که فر مقدار سرمایه‌ی متعلق به 
تا تایه ان زان کفسامه ات کی ری عطاق عیاش که ی ک مور 
انتخاب نمایندگان دخالتی ندارند. یک کمپانی می‌تواند به‌وسیله‌ی شخص با اشخاصی که حدود۲۰ درصدء ۲۰ 
درصد و يا حتی کم‌تر از سهام را در اختیار دارند کنترل گردد. تلاش برای در اختیار گرفتن کمپانی‌های 
کوچک‌تر و فرعی, تعداد سهام لازم برای کنترل مسسه اصلی را حتی بیش‌تر هم کاهش می‌دهد. 

قاقی یی کاتدطزر تض تقتار سیام لام بای کنیل یک کیره از موساک بای ۳۲ دراه وگز 
کمپانی ۸ در این گروه را بتوان با ۳۳ درصد از سهامش کنترل کرد. و اين کمپانی به نوبه‌ی خود صاحب ۲۳ 
درصد از سهام کمپانی فرعی ظ] باشد. گروه موسسات قادر است با ۲۳ درصد از ۲۳ درصد. یعنی با ۱۱ درصد 
کشیایی فیعی راید کتترل کف وهیج هانلی وجره نتازه که مزا تفر کارا از رت در کمای فرشن 
دیگری بازدارد. به همین دلیل است که سرمایه‌های بانک‌های سرمایه گذاری و کمپانی‌های فرمان‌روا معمولا از 
طریق شبکه‌ی پیچیده‌ای از کمپانی‌های فرعی. سرمایه گذاری می‌شود. چنین است که سرمایه‌ای برابر با ۱۰۰ 
واحد ممکن است یک امپراتوری ۵۰۰ و یا ۱۰۰۰ واحدی را کنترل کند. در ۱۹۷۳ کمپانی مالی سوئز و بانک 
هند و چین اعتراف کردند که کنترل ۲۰۰ تا ۴۰۰ کمپانی را در اختیار دارند. 

انحصارات صنعتی و بانکی گرایش روز افزونی به گسستن از مرزهای ملی از خود نشان می‌دهند و معمولا 
«انحصارات چند ملیتی » خوانده می‌شوند که اصطلاح چندان دقیقی نیست. این‌ها مسسات عظیم و بانک‌های 
سرمایه گذاری‌ای هستند که میدان فعالیتشان به آن سوی مرزهای کشور اصلی کشیده شده است و معمولاً در 
تمام دنیا رخنه کرده‌اند. ۲۰۰ عدد از بزرگ‌ترین موسسات دنیا وابسته به حدود ۲۰ کشور هستند. کمپانی 
رن کته که یک کسای فاتیوی: اس کی راز اتمتارزق به جنک بت لطلی میاه 
وجود این در گزارش ۱۹۶۹ این کمپانی تصریح شده است که در بیش از ۱۰۰ کشور جهان حضور دارد. 
هم‌چنین «سیتی‌بانک» که بانک تجارتی واقع در نیوبورک می‌باشد. شعبات. ۳ و شرکت‌های فرعی در 
بیش از ۱۰۰ کشور جهان دارد. 

رت ای کون هت روپ ام ای اه 
انتهاه ان اتسار ات صع هس که کارشاندمای یشان فر‌سرانم شیاین بر کتوه ات اتخمار رل 
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یو ها ای مک یضیب هطلس اف مر ما ۳۶۱ رف[ 
تولیدات آن در فرانسه و ۵۶ درصد آن در ۵ کشور دیگر از ایالات متحده تا کامرون, انجام يافته بود. 

موسسات و کارخانجات نه فقط قادرند به صورت ماورای ملی درآیند. بل‌که در صورتی که سرمایه‌های آن‌ها از 
ج کف رمخلفم تآمین قه باقم یه شک مویماک جیوه مایت تن ور مارد ری مایا مقر از 
پیوستن تعدادی انحصارات ملی از کشورهای مختلف به وجود می‌آیند. شرکت‌های چند ملیتی هنوز در 
کشورهای صنعتی چندان متداول نیستند. در حالی‌که به‌طور روز افزونی در کشورهای جهان سوم زیاد می‌شوند. 
شکل‌های دیگری از همکاری نسبی با اتحادهای بین‌المللی بین انحصارات کشورهای مختلف وجود دارد. نتیجه‌ی 
کل اش کر قفا غرازی اما کرش عسسی اتفما رتیه تمبان ورن با مب تیاب و گس تن 
تسلط خود بر تمام بازارهای جهانی به منظور شتاب بخشیدن به انباشت و تراکم سرمایه. هم‌چنین خواست آن‌ها 
چنین است که قادر باشند به همان آزادی که بین دو شهر یک استان تجارت می‌کنند. بین شیکاگو پاریس و 
سنگاپور هم تجارت کنند و به همان آزادی‌ای که می‌توانند کارخانجات خود را در یک کشور صنعتی به‌پا دارند. 
فا باشتی که کار عانهانی در عفورهای ملق اماد نت اوه آروی آن‌ها تست افساه هوان و 
روابط سیاسی است که جریان آزاد سرمایه و کالا را تضمین کند و آرزوهای مختلف و گردش آن‌ها را تحت نظم 
خاصی درآورد. بازار مشترک کشورهای اروپایی یک نمونه‌ی محلی از چنین مقررات جهانی‌ای می‌باشد. 
بحران‌های متناوبی که در بازار مشترک رخ داده است نشان‌دهنده مشکلات عظیمی است که در راه ایجاد 
اين‌گونه مقررات جهانی وجود دارد (حتی بدون در نظر گرفتن امکان وقوع انقلاب در یکی از کشورها). همان‌طور 
که دیایم هر کش با واکتنی فخالق آن مور ات وس بیش ره تضاههایی در حاعل ود رون زد 
جهت حرکت یک موقعیت با توجه به جنبه غالب تضاد. قابل تشخیص است. امروزه در سرمایه‌داری انحصاری 
این جنبه‌ی غالب. گرایش به یک‌دست و یک‌جور کردن مقررات جهانی می‌باشد. 

امروزه چندان شکی نسبت به این حقیقت که انحصارات بین‌المللی از راه‌های گوناگون جهان سوم را غارت 
می‌کنند. وجود ندارد. ولی بحث درباره‌ی مقایسه‌ی مقدار اين غارت نسبت به ارزش اضافی عظیمی که از کار 
کارگران در کشورهای «پیشرفته» به دست می‌آید» و تأثیر آن بر روی این سیستم در حال زوال» هم‌چنان ادامه 
دارد. 

از طریق تجارت. یکی از مهم‌ترین اشکال غارت عملی می‌گردد. می‌دانیم که ارزش یک کالا بر حسب مقدار «کار 
به لحاظ اجتماعی لازم » برای تولید آن تعیین می‌گردد و همین‌طور می‌دانيم که ارزش نیروی کار به‌وسیله‌ی 
ارزش کالای مورد نیاز برای تهیه و باز تولید آن بیان می‌گردد. قابل ذکر است که ارزش این کالاها در کشورهای 
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توسعه‌نیافته بسیار پایین‌تر است» یعنی کمی بیش از «حداقل فیزیولوژیکی» ( دقيقاً همان مقداری که برای 
مایحتاج و کار ضروری است). در کشورهای پیشرفته ارزش این کالاها شامل ترکیبی از هزینه‌های شخصی و 
اجتماعی می‌گردد. در نتیجه حتی اگر بر مبنای بارآوری تولیدی برابر حساب کنیم. که غیر واقعی است. ارزش 
نیروی کار در آفریقاء آسیا و آمریکای جنوبی بسیار پایین‌تر از اروپا و آمریکای شمالی است. به‌عنوان یک نمونه‌ی 
میت آگز قهره کا کنو جوز فیره درهنان کشورهای اروانی نا آمربکای شمالن تولید مس شد؛ قیستی که ردزدم 
این کشورها برای این محصولات می‌بایستی بیردازند بسیار بالاتر از قيمت‌های فعلی می‌بود. به‌طور کلی این 
موضوع درست است که کشورهای توسعه‌نيافته کالاهایی را صادر می‌کنند که نسبتاً ارزان و کم ارزش می‌باشند. 
رای که کالاهای,ضاه ان کش وهای تفه و ان میاه ابا تدای تیان # ماش 
ارزشمالی این مبادله‌ی تایرایز تقریبا غیر قابل مجاسبه است. حدا کت می‌نوان به‌طور تفریبی؛ هدس و کمانی زق: 
البته می‌توان توسعه و پیشرفت آن را اندازه‌گیری کرد زیرا در جهت معکوس پیشرفت می‌کند. اين امر را «زوال 
از طریق تجارت» می‌گویند. که در مورد هر کشوری عبارت است از نسبت میانگین ارزش یک تن کالای 
صادراتی به یک تن کالای وارداتی. با مراجعه به آمار می‌دانیم که در ۱۹۷۰ کشورهای جهان سوم. روی هم رفته. 
مجبورند به مقدرا ۱۵ درصد. مواد خام صادراتی خود را نسبت به سال ۱۹۵۶ در مقابل مقدار معین و ثابتی از 
کالاهای شافته‌شده کف وارد ی کشنه اف ای دهته مت لیات این کفتن‌ها که صرف این :1۵ درضه 
افزایش صادرات می‌گردد. تولید در راه پیشرفت خودشان نیست. بل که حاصل آن به نفع انحصارات و اقتصاد 
امپریالیستی تمام می‌شود. 

اگر چه مقادیر گفته شده در مقیاس کشورهای جهان سوم قابل ملاحظه است. ولی این ارقام در رابطه با اقتصاد 
امپریالیست‌ها چندان بزرگ نیست. زیرا فقط ۱٩‏ درصد از مجموع تجارت خارجی تمام کشورهای پیشرفته با 
کشورهای جهان سوم انجام می‌گیرد. که شامل ۲/۲۵ درصد از تولیدات ناخالص آن‌هاست. این نسبت به تدریج 
در حال کم شدن است. 

از طرف دیگر سرمایه‌ای که انحصارات امپریالیستی در جهان سوم سرمایه گذاری کرده‌اند. سود زیادی عاید آن‌ها 
می‌کند. از این سود مقدار بسیار کمی دوباره سرمایه‌گذاری می‌شود (کم‌تر از ۱۵ درصد). و بقیه‌ی آن به 
کشورهای امپربالیستی فرستاده می‌شود. در ۱۹۷۰-۱۹۷۱ میانگین سالیانه‌ای برابر ۸/۸ میلیارد دلار از این 
طریق به کشورهای امپریالیستی فرستاده شد. با توجه به کمک‌های خارجی به جهان سوم در همان زمان این 
مبلغ برای آن‌ها کاملاً قابل ملاحظه است. ولی این مبلغ فقط معادل ۲ درصد از درآمدهای داخلی کشورهای 


پیشرفته ۳ تشکیل می‌دهد و بنابراین ترا آن‌ها چندان قابل ملاحظه نیست. 
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به‌طور خلاصه. سود فوق‌العاده! از تجارت نابرابره به هم‌راه سود حاصل از سرمایه‌گذاری در جهان سوم و سایر 
اشکال غارت. دارای اثر جلوگیری‌کننده بر روی گرایش نرخ سودآوری به کم شدن در کشورهای امپربالیستی 
فوق‌العاده را نمی‌توان به عنوان دربچه‌ی اطمینان سیستم امپریالیستی در نظر گرفت. 

این‌طور به نظر می‌رسد که کشورهای امپریالیستی از راه‌های دیگر برای بهره‌کشی از کشورهای جهان سوم 
آمده از جهان سوم بنا شده. در سال ۱۹۷۵ کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی برای رفع نیازهای جهانی خود مجبور 
به تهیه مواد زير از کشورهای عقب مانده بودند. 

۰ درصد از احتیاجات مربوط به مواد نفتی 

۵ درصد از احتیاجات مربوط به آهن 

۰ درصد از احتیاجات مربوط به بو کسیت 

۵ درصد از احتیاجات مربوط به کر منکتر و. آنتی‌موان 

۰ درصد از احتیاجات مربوط به کبالت 

۰ درصد از احتیاجات مربوط به قلع 

۵ درصد از احتیاجات مربوط به مس 

تمام کشورهای مهم صنعتی از این طریق وابستگی دارند. اين امر نه فقط در مورد کشورهایی که از جهت منابع 
زیر زمیتی نادارا هستتد مانته اتکلستان آلمان؛ ایتالیا وزاین»:ذرست است؛ بل که ذر هورد: کشورهایی نظیر انالات 
متحده و فرانسه نیز صدق می‌کند. فرانسه زمانی بزرگ‌ترین تولیدکننده بوکسیت در جهان بود. ولی اکنون 
ششمین تولید کننده است و فقط ۵ درصد از تولید جهانی را در اختیار دارد. ایالات متحده هنوز بزرگ‌ترین تولید 
کننده نفت و مس در جهان است «ولی اخیرا شروع به ذخیره کرده است) در عین حال مجبور به وارد کردن هر 
چه بیش‌تر از هر دو محصول می‌باشد. 

بر منابع و ثروت‌های جهان سوم برآیند. به همین دلیل است که شرکت‌هایی بر پایه سرمایه‌های چند ملیتی 
ایجاد می‌شود که در زمینه استخراج منابع و انجام عملیات اولیه بر روی آن» در مناطق توسعه‌نيافته مخصوصاً 
آسیاء فعالیت می‌کنند. این نوع شرکت‌ها هنوز در سایر مناطق چندان متداول نیستند. انحصارات امپریالیستی 


جدید کاملا ترجیح می‌دهند که در یکی از کشورهای جهان سوم فعالیت کنند. جایی که منابع زیرزمینی در 
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اختیار همه است. و تجارت و جریان سرمایه تا آن‌جا که امکان دارد برای همه آزاد است. مواد خام کشورهای 
جهان سوم دریچه‌ی اطمینان اصلی و حیاتی‌ای را برای سیستم امپربالیستی و تک‌تک کشورهای امپربالیستی 
تشکیل می‌دهد. و بنابراین همگی آن‌ها من‌جمله دولت‌هایشان. به یک توافق اساسی دست یافته‌اند که آن‌ها 
بایستی سیستمی را پایه گذاری و تحکیم کنند که از طریق این سیستم بتوان مردم آسیا و آفریقا و آمریکای 
اکنون کاملاً در هماهنگی با منافع اقتصادی آن‌هاست. این کمک‌ها به گشودن راه سرمایه‌های خصوصی پاری 
می‌دهد و حمایت اکثر صاحبان قدرت را در جهان سوم تضمین می‌کند. کوشش برای کنترل جهان سوم اینک 
تبدیل به گرايش مسلط در سرمایه‌داری انحصاری گردیده است. این جریان در بعضی از زمینه‌ها هنوز ضعیف 
وی 

۱- این فصل جند ماه قبل از اعلان «جنگ نفت» به وسیله‌ی کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه در پاییز ۰۱۹۷۳ 
نوشته شده بود. این موضوع نمایش خیره‌کننده‌ای بود از وابستگی حیاتی کشورهای امپربالیستی به مواد خام 
کشورهای جهان سوم و مقاومت روزافزون این کشورها در مقابل تسلط امپریالیست‌ها. 
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«فصل یازده» 
ماهیت واقعی دولت: 


واقعیت دموکراسی بورژوایی 


در زمان‌های دور افراد بشر در خانواده. قبیله و گروه‌هایی بزرگ‌تر گردهم آمدند و سازمان کار و زندگی اجتماعی 
بر پایه آداب و رسوم. که از تجربه‌های افراد ایجاد شده بود و به‌وسیله‌ی همه رعایت می‌گردید. بنا نهاده شد. کار 
به‌طور مسالمت‌آمیز در این سیستم تقسیم شده بود. این سیستم را «کمون خصوصی» می‌نامند. زیرا هیچ کس؛ 
کگتم را نیقی کی وا هیا هی فقالیت ها به رت هاش وی عاض داناس تامهم 
هیچ کس متخصص در چیزی نبود. 

با شروع بهره‌کشی همه چیز تغییر کرد. از هنگامی که یک گروه يا یک طبقه از اجتماع برای تسلط بر بقیّه و در 
اختیار گرفتن نیروی کار آن‌ها پیروزمندانه. زور به‌کار برد. تضادهای اجتماعی حاصل از این عمل حالت توافق و 
تعادل سابق را برهم‌زد و لزوم ایجاد سازمان‌ها و وسایل خاصی برای تداوم اجتماعی. که اینک نطفه‌ی 
برخوردهای داخلی را در خود می‌پرورانده حس شد. بنابراین هر نوع سازمان و مژسسه‌ای الزاماً سرکوب‌گر و 
محدودکننده» و هم‌راه با سازمان‌دهی و مدیریت بود. با توسعه و پیشرفت این جامعه‌ی جدید. دولت از پیوستگی 
این سازمان‌ها پدیدار گشت. 

ای تک دنه فقس ره میا وحم تا رن اه اب اس دای ی 
تسلط یک گروه اجتماعی بر سایر گروه‌هاء وجود دولت ضروری بود. بنابراین دولت نمی‌تواند در راه منافع همگان 
گام بردارد. بهره‌ کش و بهره‌ده شباهتی به جز این که هر دو در دستگاه بی‌عدالتی و ستم گرفتارند. ندارد. دولت 
بر اثر موافقت مشترک همگان در یک مرحله‌ی معینی از تکامل بشر به وجود نیامد. که بعداً بهوسیله‌ی یک 
طبقه‌ی مسلط و به‌خاطر منافع خودشان تصاحب شده باشد. بل که کاملاً دقیقاً مخلوق طبقات مسلط می‌باشد. 

در قبل دیدیم که شرایط مادی تولید و شیوه‌ی تولید بر روی هم زیربنای اقتصادی يا پایه‌های مادی هر 
جامعه‌ای را تشکیل می‌دهند. این زیربناست که اخلاق, قانون. فرهنگ و ایدئولوژی تقسیمات اجتماعی و زندگی 
عمومی. خلاصه در یک کلمه روبنای اجتماعی. که در آن میان دولت جزء مرکزی آن می‌باشد را تعیین می‌کند. 
بنابراین دولت بازتابی از زیربنای اقتصادی جامعه می‌باشد. به‌طور دقیق‌تر, دولت روابط اقتصادی مبتنی بر تسلط 
و بهره‌کشی را در حوزه‌ی خود بازتولید می‌کند. که شامل تمام موسسات و سازمان‌هایی است که یک ملت را 
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اداره و کنترل می‌کنند. اما دیالکتیک به ما می‌آموزد که به تمام جنبه‌های مختلف و متضاد یک پدیده توجه 
کنیم. در حقیقت با آن‌که دولت بدون شک بازتابی از زیربناست» ولی یک بازتاب بی‌جان و منفعل از آن 
نمی‌باشد. هنگامی که دولت ایجاد شد و به وجود آمد. تبدیل به یک نیروی ویژه با هستی ویژه‌ی خود می‌گردد و 
ممکن است در مقابل زیربناء که به آن جان داده است و دولت بازتابی از آن می‌باشد» عکس‌العمل نشان دهد. این 
موضوع کمی پیچیده به نظر می‌آید که بعداً به آن خواهیم پرداخت. 

از آن‌چه تا کنون گفتیم نتیجه می‌شود که دولت بیان‌گر تسلط یک طبقه‌ی اقلیت و ابزار سرکوب آن می‌باشد. 
در نتیجه کارکرد اصلی دولت عبارت است از قانونی کردن خشونت. اگر خشونت و توسل به زور به‌عنوان حق 
کسی که قوی‌تر است بی‌پرده عنوان می‌شد. مقاومت و عکس‌العمل در مقابل آن تمام هستی جامعه را به 
مخاطره می‌انداخت. بنابراین اعمال زور می‌بایستی در قالب قوانین معمولی» و حتی مهم‌تر از آن. به‌صورت قوانین 
ابدی با ریشه‌های انسانی یا خدایی. ارایه شود. نقش اولیه دولت عبارت است از تحمیل قانون قوی‌تر به‌عنوان 
قانونی که هدف از آن تضمین خیر و خوبی همگی است. وارونه جلوه دادن حقایق یکی از مهم‌ترین وسایل مورد 
ناگ دوات رم ناند: 

دولت ضرورتاً به‌عنوان یک پدیده‌ی همیشگی تصور می‌شود. و تا هنگامی که تسلط طبقاتی وجود دارد و بنابراین 
شیوه‌ی تولیدی که این تسلط را تضمین می‌کند بر قرار است دوام می‌آورد. حکومت. از طرف دیگر, فقط گروهی 
از افراد است که به منظور گرداندن دولت برای یک مدت معینی» که معمولاً کوتاه مدت است. مشغول کار 
می‌شوند. این تفاوت ممکن است به نظر کاملاً واضح برسد. ولیکن بایستی به خاطر سپرد که هر از چند گاهی 
ادعا شده است که دولت جدیدی بر سر کار آمده است. هنگامی که آمارشال]ً پتن در جریان جنگ جهانی دوم 
به قدرت رسید. ادعا کرد که این «دولت فرانسوی» یک دولت جدید است و عده‌ی زیادی هم باور کردند. بیست 
سال بعد دوگل ادعا کرد که دولت را آن‌قدر «تغییر» داده است که ماهیت آن عوض شده است. و غده‌ی زیادی 
هم گفته‌ی او را باور کردند. 

ممکن است یک جربان اجتماعی آزادی‌خواه «سوسیال دموکراسی)» با تمایلاتی به‌کلی متفاوت با تکیه بر 
حمایت توده‌ها به قدرت برسد. ولی اگر این‌ها در دستگاه دولتی موجود جای بگیرند. به هیچ چیزی بیش از 
مدیریت یک دولت بورژوایی با تمایلات آزادی‌خواهی بیش‌تر دست نخواهد یافت. در نتیجه یک «بدیل (آلترناتیو) 
سوسیالیستی» فقط با قرار دادن یک دولت کاملاً جدید در محل سابق دولت بورژوایی امکان‌پذیر خواهد بود. زیرا 
شیوه‌ی تولید سوسیالیستی می‌بایستی منجر به خلق روابط تولیدی متفاوتی گردد که تسلط طبقه‌ی جدیدی را 


تقتفیم کنقه ظیفیی کاز گر 
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اکنون بهتر است نگاهی نزدیک‌تر به دولت به‌طور کلی» و دولت سرمایه‌داری انحصاری که در حال حاضر در 
بسیاری از نقاط جهان روبه‌روی ماست. بيافکنيم. به‌طورکلی دولت بورژوایی دو کار کرد عمده دارد: یکی بر پایی و 
به کار انداختن وسایل سرکوب و اجبار و دیگری که به همان اهمیت ولی کم‌تر آشکار است. نقش دولت در 
سازمان‌دهی دمکراسی بورژوایی است: یعنی مجموعه رسوم. مقررات و قوانین که سرکوب کارگران را به‌وسیله‌ی 
طبقه‌ی سرمایه‌دار سرپوشی می‌کند و یک تصویر قلابی از برابری را ارایه می‌دهد. اين دو نقش دولت از هم جدا 
نمی‌باشند و فقط به منظور تحلیل بهتر آن‌ها را جداگانه ذکر کردیم. 

ارتش و پلیس از مهم‌ترین وسایل سر کوب است که در اختیار دولت قرار دارند. از هنگام ی که طبقات متضاد در 
جامعه پدیدار شدند دیگر امکان نداشت که امر دفاع را به عهده همه گذاشت و آن‌ها را مسلح نگه‌داشت. زیرا 
امفزیت قح استم سکن بو که ساخم‌هابهان را غلیه معیگران کار رید جی وود که ازتش‌های عنرفًی 
تشکیل شدند و استفاده از سربازگیری محدود شد. از آن زمان به بعد بورژوازی فقط هنگامی متوسل به خدمت 
نظامی همه‌ی افراد می‌گردد که مطمئن باشد سربازان تازه وارد از نظر فکری معتقد به یک نوع میهن‌پرستی 
دروغین بوده و هنگامی که به خدمت فراخوانده شدند بتوان آن‌ها را در یک ارتش حرفه‌ای که فرمان‌برداریش 
بدون قید و شرط است و نظم حاکم بر آن غیر قابل فرار به راحتی جای‌گزین نمود. 

ارتش در دولت‌های سرمایه‌داری در خدمت طبقات حاکم سرمایه‌دار می‌باشد: در برخوردهای خارجیء که اغلب 
نتیجه‌ی رقابت‌های داخلی سرمایه‌داری است (مانند جنگ جهانی اول» در کوشش برای به خون کشیدن 
قیام‌های مردمی «کمون پاریس. لشکرکشی به روسیه برای سرنگونی دولت انقلابی آن در سال‌های ۱۹۱۷-۲۰ 
در گذشته برای تصرف مستعمرات و امروزه برای کمک به حکومت‌های وابسته‌ی نو استعماری (فرانسه در گابن و 
چاد. ایالات متحده در تایوان و ویتنام)» و بالاخره برای شکستن اعتصاب و تظاهرات تودها ی(پاریس ۰۱۹۶۸ 
شیکاگو ۱۹۶۸). 

پلیس در کشورهای مختلف آن‌چنان آزادانه و در چنان مقیاس گسترده‌ای به‌کار گرفته شده است و چنان با 
خشونت رفتار کرده است که احتیاج به هیچ گونه تأکیدی در مورد نقشی که آن‌ها در دولت بازی می‌کنند وجود 
ندارد در حقیقت پلیس تبدیل به سمبل حکومت‌ها شده است. 

داد گستری, دادگاه‌ها و زندان‌هاء همه جزء وسیله‌های سر کوب هستند که در اختیار دولت قرار دارند. به جز 
قوانین که بعداً درباره‌ی آن‌ها صحبت خواهیم کرد. به کمک این وسیله‌ها یک نوع تبعیض غیر رسمی اجتماعی 
اعمال می‌شود. مزیّت‌هایی برای افراد ثروت‌مند موجود است: از جهت تواناییشان برای خرید بهترین وکلای 
دعاوی. یا خرید افراد فاسد دستگاه. از جهت شرایط بهتری که خواهند داشت چنان‌چه محکوم شوند. از جهت 
تعصبی که به نفع آن‌ها در ذهن قضات وجود دارد (که به ندرت قادر به غلبه بر احساسات همیشگی طبقاتی 
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خود می‌باشند). و از جهت اعمال نفوذ در انتاف ات منصفه به منظور حذف «فراد ناخواسته». در مورد 
زندانیان سیاسی ایجاد هر نوع تشگلی برای دفاع از آن‌ها بسیار مشکل و گاهی غیر ممکن است. زیرا کسانی که 
بزه‌کاران سیاسی خوانده می‌شوند. هم‌واره کسانی‌اند که خود از مخالفین دولت بورژوایی هستند. 

دستگاه‌های اداری دولتی اجرای نقش سرکوب و فشار را به عهده دارند. بوروکراسی از کنترل کسانی که آن را 
اداره می‌کنند خارج می‌شود و حتی از نمایندگان منتخب خود نیز حرف‌شنوی ندارد. قدرت نهاده شده در 
دستگاه دولت آن را در موقعیتی مافوق جامعه قرار می‌دهد. دولت تبدیل به یک نهاد دایمی و غیر قابل تعرض 
شده که از سلسله مراتب معیّن و مشخصی تشکیل یافته و در خدمت منافع قشر بالای بورژوازی قرار دارد. 
بورژوازی برای این که سیستم فنودالیسم را از بین برده و خود تبدیل به طبقه‌ی مسلط گردد. ناچار بود که 
ماب گنها شش | یی کته انیت ۱۱۷۱۷۴ ابا فلت ۱۷۸۵ ک اه هش اما ادن اس 
هستند و به منظور جلب حمایت توده‌ها لازم بود که اصول عالی انسانی (حق همه افراد در تساوی در برابر 
قانون) مورد قبول بورژوازی باشد و خواست‌هایی را مطرح کند که باعث هم‌بستگی توده‌های مردم با وی گردد. 
دولت متناسب با سیستم سرمایه‌داری -یعنی جمهوری دمکراتیک یا دموکراسی بورژوایی- از ابتدا بر پایه‌ی 
شناخت آن‌چنان حقوق و آزادی‌هایی پایه‌گذاری شد که در عمل لزوماً به پوشاندن این واقعیت که قدرت 
به‌وسیله‌ی طبقه‌ی جدیدی به تصرف در آمده است. کمک کند. جمهوری بورژوایی مجبور بود که اين آزادی‌ها را 
بر روی پرچم جنبش خود بنویسد» ولی از هیچ کوششی برای محروم کردن توده‌ها از دست‌یابی به اين آزادی‌ها 
فروگذار نکرده است. به همین دلیل است که دورویی و ریاکاری یکی از خصوصیات ضروری چنین سیستمی 
است. بورژوازی به زودی دریافت که بهترین روش برای محدود کردن این حقوق. این نیست که مستقیماً با آن‌ها 
مخالنت کنف وزیا آن‌ها را کاهشن دهتهنسیار بهی .نود که نخنین آزادی‌هاتن»را قیال داشته باهذ ولی فرعم 
آن‌ها را از هر نوع مفهومی تهی کند. بنابراین دموکراسی بورژوایی ثابت نموده است که یک دموکراسی غیر واقعی 
است. و عمل آن در ارتباط با طبقه کارگر در تضاد دایمی با ادعاهایش درباره دموکراسی می‌باشد. 

اگر چه آزادی به دست آمده برای طبقات تحت ستم سودمند بود» ولی همین آزادی برای بورژوازی نیز کم و 
بیش ضروری بود. بورژوازی برای دفاع از موقعیّت مسلط خود واقعً احتیاج به آزادی داشت. احتیاج به آزادی کار 
داشت تا نیروی کار رها شده از فتودالیسم را به خدمت خود درآورد. او احتیاج به آزادی سرمایه گذاری داشت تا 
موانع موجود در راه رشد سرمایه‌داری و توسعه تجارت را از بین ببرد. او احتیاج به آزادی‌های فردی به‌طور کلی 
داشت و یک حالت مقدس به آن بخشید. زیرا اين امر به توجیه ایدئولوژیکی مالکیت خصوصی که سنگ بنای 
شیوه‌ی تولید جدید (سرمایه‌داری) را تشکیل می‌دهد کمک می‌کند. اصول عالی انسانی به‌کار گرفته شد تا 


مالکیت خصوصی به‌طور قانونی توجیه گردد و آن را به وسیله‌ی قوانینی که می‌بایستی برای همه برابر باشد 
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تحکیم کردند. به نام آزادی تأسیس کارخانجات و حق داشتن مالکیت‌های بزرگ, تصرف و غارت هر روزه‌ی 
قسمت بزرگی از نیروی کار کارگران از راه قانون تثبیت شده است. و هر نوع واکنش علیه مالکیت خصوصی که 
از این بهره‌کشی سرچشمه می‌گیرد. به شدت سر کوب می‌شود. 

دموکراسی بورژوایی که مبتکر تحصیلات اجباری و همگانی بوده است. از امر آموزش و پرورش استفاده می‌کند تا 
ذهن هر کودکی را در هر سنی, با افکار و ایدئولوژی خاصی پر کند که نهایتاً باعث ماندگاری و پایداری سیستم 
گردد. هدف این است که اطمینان حاصل شود که همه‌ی افراد به برابری همگان در مقابل قانون اعتقاد دارند و 
هم‌چنین به مزایای آزادی «انسانی» و اصول عالی اخلاقی در یک جامعه معتقدند. این اعتقاد هم‌راه است با نفی 
هم‌بستگی و مسئولیت اجتماعی تک تک افراد. شهرسازی» روش تدریس ادبیات. تاریخ, فلسفه» تماما با این هدف 
هماهنگی دارند. آموزش مهارت‌های فنی معمولاً محدود است به آموزش کارگران مورد نیاز برای این سیستم. به 
شرط این که مناسب برای این منظور باشند. از این گذشته. سیستم مدارس یک کاربرد اساسی دارد و آن عبارت 
است از تأکید و تثبیت اختلاف طبقاتی. اين امر از راه جدایی هر چه بیش‌تر طبقات به دلیل امکانات خاص 
عده‌ای برای تحصیلات دانشگاهی از یک طرف و از راه ایجاد بیش‌ترین تفاوت ممکن بین کار بدنی و کار فکری؛ 
و بین مدرسه و دنیای واقعی, از طرف دیگر انجام می‌شود. و بالاخره محتوا و روش بیان مواد درسی, از ابتدا تا 
انتهاه متناسب با کودکان قشر برگزیده تنظیم شده است تا از این راه ملاک و مقیاسی ناروا برای انتخابات 
اجتماعی در ذهن افراد ترسیم کنند. 

دورویی دموکراسی بورژوایی مخصوصاً در آن رشته‌هایی از سیاست که مربوط به اصول مالکیت ملی شود بهتر 
آشنکار نمی تراد 

آزادی بیان و مطبوعات جزء حقوق شناخته شده‌ی همگان است. اما دولت امکانات لازم را برای همگان به‌طور 
برابر تأمین نمی‌کند. روزنامه و هفته‌نامه‌هایی با تیراژ زیاد. متعلق به «هیدسگ» و «لوب» و «لوک»" هستند. در 
حالی که نشریات مخالف سیستم بایستی به انتشارات از طریق فتوکپی و یا در بهترین حالت از طریق یک 
شرکت انتشاراتی کوچک که فقط با کمک و فداکاری دوستارانش قادر به ادامه حیات است. بسنده کنند. 

آزادی اجتماعات و تظاهرات با بوق و کرنا تبلیغ می‌شود. ولی دولت این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که زیر 
نام مقررات عمومی از آن‌ها جلوگیری کند. و در ضمن پلیس را هم در اختیار دارد تا تصمیم خود را به کرسی 
بنشاند. بنابراین چندان تعجبی ندارد که گردهم‌آیی‌ها و تظاهرات اعتراض‌آمیز هم‌واره به‌وسیله‌ی دولت ممنوع 


اعلام می‌شود و به خشونت پلیس می‌انجامد. 
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در حالی که رادیو و تلویزیون در اختیار دولت قرار دارد. در هنگام انتخابات زمان مساوی برای رقبای انتخاباتی در 
نظر گرفته می‌شود. البتّه پخش اخبار به‌صورت جهت‌دار, نمایش احساساتی, مسابقات احمقانه‌ی تلویزیونی و 
جریان سرسام‌آور و مبتذل آگهی‌های تبلیغاتی به مجموعه عظیم برنامه‌های غیر سیاسی اضافه می‌شوند که 
همگی در خدمت بورژوازی هستند. بورژوازی فقط با اخته کردن سیاسی توده‌ها است که به حاکمیت خود ادامه 
می‌د هد. 

بنابراین در یک دموکراسی بورژوایی. هنگام انتخابات که بیان گر حاکمیت ملی توده‌ها تصور می‌شود. شهروندان 
تحت تأثیر تبلیغات احزاب واپس گرا (ارتجاعی) قرار دارند. در ابتدا به آن‌ها گفته می‌شود «شما در یک کشور آزاد 
هستید» هر کس که بخواهد می‌تواند کاندیدا باشد» شما به هر کس دوست دارید ری می‌دهید» و ری شما برابر 
با ری هر کس دیکری است». 

چند مورد نادرست در تصویر بالا موجود انتنت»: اول. این که هر یی می‌تواند کاند بدا شودء درست نیست. علاوه‌بر 
خواست و تمایل راه و مسیر مشخصی هم بایستی طی شود. اگر چه بعضی از دولت‌ها مقدار کمی از مخارج 
انتخابات را بر عهده می‌گیرند. ولی هر کاندیدایی احتیاج مبرم به پول دارد. شانس یک کاندیدا برای برنده شدن 
بستگی دارد به مقدار پولی که قادر است در این راه خرج کند (برای مطبوعات. رادیو و تلویزیون تبلیغات و 
بزرگ تقویت شود از یک امتیاز بزرگ برخوردار است. دوم» هر کس تا آن‌جایی آزاد است به هر کس که مایل 
انتخابات سالم باقی مانده باشد. در بسیاری از کشورها ری همه‌ی افراد ممکن است برابر با یکدیگر نباشد. هنوز 
در بسیاری. از خولتهای: بورزهاسی ترشیان. ۱ این که کهام فشارهای مسستقيم و غیر مستقيم ممکن آشت: تاتیر 
مطلوب را نگذاشته باشد. ری دادن از طریق حوضه‌های انتخاباتی انجام می‌گیرد. در این صورت. مثلك ۵۰۰۰۰ 
ری برای انتخاب یک نماینده در یکی از مناطق کارگری لازم است. در حالی‌ که در یک ناحیه دیگر با ساخت 
اجتماعی محافظه کارانه» فقط ۱۰۰۰۰ رآی برای انتخاب شدن کافی است ( در نتيجه آرای مردم در اين ناحیه ۵ 
برابر بیش‌تر از آرای مردم در آن ناحیه کارگری ارزش دارد). در حالتی که بیش از یک بار رآی‌گیری لازم است 
انجام شود. امکان کلک زدن از راه‌های دیگر موجود تیاه احزاب مختلف بورژوایی با یک نمایش انتخاباتی 
دهند و سپس در دوره دوم بر نمایندگان نیروهای پیش‌رو پیروز شوند. 

افسانه‌ی حاکمیت خلق و برابری شهروندان شامل جنبه‌های فریب‌آمیز دیگری هم هست: دولت به‌عنوان تنها 
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برای درک بهتر این موضوع بایستی به‌خاطر داشت که اگرچه دولت یکی از قسمت‌های اساسی روبنای اجتماعی 
ادلی کت تاختات ش‌بهار مغ فر اتماکیک بای یواست تفن فولت کاملا مشص ات 
اعمال قدرت طبقه‌ی مسلط (سرمایه‌داران) در تمام زمینه‌های زندگی اجتماعی» و برای انجام این نقش خاص 
احتیاج به یک خودمختاری نسبی دارد. در مت نقش دولت عبارت است از خدمت به منافع سرمایه. چرا 
که شاف و مقصود | هه لت هن اس در اضر کی کفگن کتامفیت مات ها کمک دولت متا رها ماخ 
مجبور به مانور و حق عقب‌نشینی است. جامعه بورژوایی به وسیله مبارزه طبقاتی که ضمن آن تعادل نیروها 
دایما تغییر می‌کند مشخص می‌شود. مانورها و عقب‌نشینی‌هایی که دولت در کوتاه مدت به آن متوسل می‌شود 
دارای این نتیجه عملی است که به نظر می‌رسد تصمیمات دولت نتیجه‌ی یک داوری آزادمنشانه به‌علت 
عدالت‌خواهی آن است. در صورتی که دلیل اصلی آن لزوم به حساب آوردن تعادل نیروها و به کار بردن زیرکی در 
دگرگونی‌هایی که در دولت‌های بورژوایی بعد از جنگ جهانی دوم به وقوع پیوسته نشان می‌دهد که در 
برنامه‌های درازمدت و حیاتی خود فقط آدر هبات دولت‌های سرمایه‌داری باقی نمانده‌انده بل که به روشنی 
تبدیل به ابزار سرمایه‌داری بزرگ شده‌اند» یعنی دولت‌های سرمایه‌داری انحصاری. 

برای مداخله و نفوذ در اقتصاد. به کار برد. دیدیم که امروزه دولت قادر است به‌طور دایم اقتصاد جامعه را تنظیم 
کند. این ام با استفاده از ابزارهایی مانند تثبیت قيمت‌ها و يا بیش‌تر از طریق تعیین سطح قيمت‌ها با موافقت 
شرکت‌های بزرگ سرمایه‌داری, با تضمین قفراردادهای دولتی با عملیاتی که بر مقدار پول و نحوه‌ی پخش وام‌ها 
تاتیو خارهها تقطیم ملیات بانکی و غیرهه عملی هن شوه 

درازمدت و دخالت در سطح پایه‌ای» جایی که تصمیمات اساسی و نهایی گرفته می‌شود. دولت هم‌چنین کنترل 
بر نحوه‌ی استفاده از مقدار زیادی از پس‌اندازها و مقدار قابل توجهی از سرمایه‌هایی را که می‌توان در 
سرمایه گذاری‌های مختلط يا عمومی به‌کار انداخت. در اختیار دارد» که به عنوان نمونه‌هایی برای تشویق 
سرمایه گذاری خصوصی به کار می‌برد. کمک مستقیم يا غیر مستقیم به اقتصاد -یعنی در حقیقت به انحصارات- از 
جمله کارهای روزمره‌ی دولت شده است. این کمک‌ها بازسازی لازم يا تعدیل ناموزونی بین بخش‌های مختلف را 


به عهده دارند. هزینه‌های نظامی آن‌قدر قابل ملاحظه و مشخص است که باعث ایجاد یک نوع جریان مخالف در 
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عملکرد سبستم سرمایه‌داری 


مقابل بعضی از تمایلات منفی سیستم (مثل کم شدن نرخ سودآوری) می‌گردد. دولت سرمایه‌داری انحصاری 
بالاخره به لزوم برنامه‌ریزی برای یک اقتصاد موزون و هدایت شده تا آن‌جایی که در چهارچوب سرمایه‌داری 
افکان بان اشته ان رکه قولت خط یو اعفم ره فاد کلی افضاد اف مسنانه مت عیین ام کته این 
دولت است. که موافقت‌نامه‌های خارجی را امضا می کند, (مقلا نه‌عتوان یکی از اعضای بازار. عشترگ ارفیا با سایر 
گروه‌بندی‌های بین‌المللی) که نهایتاً انحصارات را قادر می‌سازد تا میدان عمل اقتصادی بزرگ‌تری در اختیار 
در اروپاء از آن‌جایی که بخش‌های حمل‌ونقل و انرژی تقریباً بدون سود هستند. دولت‌های سرمایه‌داری انحصاری 
اداره‌ی این موسسات را در اختیار می‌گیرند تا سرمایه‌های خصوصی بزرگ به بخش‌های پرسودتری بپردازند. 
دولت هم‌چنین بخش تحقیقات و اکتشافات را که معمولاً احتیاج به سرمایه گذاری‌های بسیار سنگین دارد (انرفی 
در افتضاه انست:, را در اخقیار .دار ده کولت‌های, بز رک سرمایه‌داری مستقیما .در آمو اتحاد اتخضارلت که باه 
سرمایه دارد که سر آخر هم معلوم نیست برگشت داده شود. دولت بین 2 تا 7 از مجموع اين‌گونه مخارج را 
معمولاً به عهده می‌گیرد و به‌علاوه. برنامه‌هایی که به‌وسیله‌ی سرمایه‌های عمومی تأمین اعتبار می‌شود. معمولا 
به انحصارات ارجاع می‌شود. 
و در آخر دولت تا بدان‌جا پیش می‌رود که تبدیل به بانک‌دار اصلی انحصارات می‌گردد. حکومت ایالات متحده. 
به‌طور مثال» یک وام را به‌خاطر یک قرارداد دفاعی با شرکت‌های هواپیماسازی «لاکهید » به شدت مورد نیاز 
بود» تأمین نمود. و یا در مورد مشابه که شرکت راه آهن «پن رای ۵ علت اشکالات مدیریت در وضع بدی 
می‌گویند اولین سّال یک کارآگاه هنگامی‌که برای تحقیق در مورد جنایتی می‌رود این است که: «چه کسی از 
این جنایت استفاده می‌برد؟» و معمولاً این امکان وجود دارد که همان فرد منتفع از جنایت. محرک یا عامل 
عملکر دانن:خولت استفاده ام بر۵؟ »جوا این سوال مسلماً به رشن شنن این موضوع: کمک مي کنده: 
آمار سال ۱۹۷۱ فرانسه که به‌وسیله‌ی خود دولت ارایه شده است. شامل ارقام جالب توجه زیر می‌باشد: بین 
سال‌های ۱۹۵۹ و ۱۹۷۱ مقدار حاصل از بهره‌کشی (سود ناخالص کارخانجات) سالانه برابر با ۱۱/۳ درصد 
۲ ۳-۰ ۱/60- ۲ 
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عملکرد سبستم سرمایه‌داری 


افزايش داشته است. در حالی که میانگین افزایش دست‌مزدها در صنعت سالانه برابر با ۸/۴ درصد و مالیات‌ها 
برایر با ۸/۸ قرضت. است:: یعنی . شیار. آهستتهتر از سوق این ام جافت: مي‌شود. ۶ کمیای‌های: دک شده 
پس‌اندازهایشان را با نرخ سالیانه‌ی ۱۳درصد افزايش دهند. 

با وجود این. دولت‌های سرمایه‌داری هنوز تصور می‌کنند که مالیات‌های شرکت‌ها و مسسات. باری بر دوش این 
شر کت‌هاست. بنابراین اجازه می‌دهند که مقدار قابل توجهی از آن را به عنوان «تخفیف استهلاک » و غیره 
پرداخت نکنند. بین سال‌های ۱۹۶۷ و ۱۹۷۱ مالیات مستقیم پرداختی به‌وسیله شرکت‌های فرانسوی به دولت 
برابر ۶۱/۴۸ میلیون فرانک بوده است. از این مقدار ۲۹/۴۳ میلیون فرانک به‌عنوان «تخفیف استهلاک» به آن‌ها 
بر گردانده شد. 

مثال بالا که از میان هزاران مدرک و سند قابل دست‌رسی انتخاب شده بود. نشان می‌دهد که دولت در جوامع 
سرمایه‌داری امروزی. اقتصاد را تنظیم و هدایت می‌کند. و معمولاً چنان روشی را برای مداخله‌ی خود در امور 
اقتصادی پیش می‌گیرد که نتیجه‌ی رشد اقتصادی حاصل به ترتیب زیر قسمت شود. (الف) دست‌مزدبگیران و 
کت کرت توا اقا دنفرت عوساک مور موی کف ای تر زو خاه ان 
می‌شود» (ج) و بیش‌ترین سود عاید شرکت‌ها و موسسات عظیم که از آن‌ها به‌عنوان انحصارات نام می‌برند 
می‌گردد. به همین دلیل دولت را در این‌گونه جوامع به‌علت نقش ویژه‌ی آن بایستی که «دولت سرمایه‌داری 
انحصاری» نامید. اين نام گذاری با رشد سریع و دایمی نابرابری‌ها در جوامع سرمایه‌داری» روزبه‌روز تبدیل به نام 


مناسب‌تری می‌گردد. 
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«فصل دوازده» 
طبقات اجتماعی و مبارزه 


علیه سرمایه‌داری 


قبلا به مسئله‌ی طبقات اجتماعی به طور کلی اشاره کردیم. اینک طبقات اجتماعی را به ویژه در رابطه با مبارزه 
علیه سرمایه‌داری بررسی می‌کنیم. 

در این‌جا ترجیح داده شده است که از نتیجه گیری مشخص و قاطع خودداری شود و در عوض کوشش شده است 
تا مواد لازم برای روشن شدن این مبحث نسبتاً پیچیده فراهم آید و از این راه خواننده خود قادر به پرداشت 
صحیح گردد. در ابتدا نگاهی به طبقات سرمایه‌دار خواهیم انداخت و سپس با دفت بیش‌تری درباره کارگران 
بحث خواهیم کرد و بعد درباره طبقات بینابینی چند کلمه‌ای خواهیم گفت. در انتها نگاهی به جنبه بین‌المللی 
مبارزه طبقاتی خواهیم داشت. 

ممکن است عبارت «طبقات سرمایه‌دار» کمی نامأنوس و دوپهلو به نظر آید (از این نظر که جمع است». این 
عبارت به این منظور به‌کار برده شده است تا هم شامل سرمایه‌داران انحصاری و هم شامل سرمایه‌داران سنتی 
به معنی آن قسمت از بورژوازی که هنوز به سرمایه‌داری انحصاری نپیوسته باشد. هر دو گروه. از کسانی 
تشکیل شده است که در روابط تولیدی به عنوان صاحبان وسایل تولید و مبادله نقش خود را ایفا می‌کنند و 
ینان از اين طریق قادر به بهره‌کشی از مزدبگیران و تصاحب ارزش اضافی تولیدی به‌وسیله‌ی آن‌ها می‌گردند. از 
این نقطه نظر تمام این‌ها را می‌توان به عنوان افرادی از طبقه‌ی سرمایه‌دار به حساب آورد و آن‌ها را به عنوان 
یک واحد کل و منسجم در نظر گرفت. قبلاً دیدیم که میانگین نرخ سودآوری در هر جامعه يا کشور در حقیقت 
میانگین نرخ سودآوری موسسات مختلف بود که با هم تفاوت زیادی داشتند و آن کسانی که از طریق نرخ 
سودآوری بالاتر می‌توانستند بیش‌ترین سهم را از مجموع ارزش اصافی تولید شده در مقیاس ملی ببرند. اين کار 
را فقط به قیمت کم شدن نرخ سودآوری بقیه می‌توانستند انجام دهند و هم‌واره همان گروه‌ها -بعنی انحصارات- 
هستند که بیش‌ترین سهم را می‌برند و گروه‌های کوچک يا متوسط سهم کم‌تری می‌برند. این موقعیت باعث 
ایجاد یک تضاد شدید بین گروه‌های رقیب که همگی در پی کسب سهمی هر چه بیش‌تر از ارزش اضافی ملی 
هستند می‌گردد. با توجه به این حقیقت که دولت هر روز بیش‌تر تبدیل به یک دولت سرمایه‌داری انحصاری 


عملکرد سبستم سرمایه‌داری 


سرا ور شانفای داتفه خهاوت ستاو یات و ای مت که رل قرش شصصسود اروش به گم 
شدن بیش‌تر و بهتر از همه مقاومت می‌کنند. یعنی سرمایه‌داران انحصاری این رقابت هر روز تشدید می‌گردد. 

بورژوازی سنتی به شکست خود در رقابت برای کسب بزرگ‌ترین سهم از ارزش اضافی به خوبی آگاه است. و تنها 
تا و رای اش شوه کاهی ار اد هفاک مان ار ایب ماخ ال 
نیروها به‌طور دایمی در خلاف جهت آن حرکت می‌کند. مقدار مطلق ارزش اضافی متعلق به خود را ثابت 
نگه‌دارد. اين امر باعث می‌شود تا تقابل و مخالفت بورژوازی سنتی در مقابل بورژوازی انحصارگرا از نوع تضادهای 
درجه دوم باشد. این تضاد کم اهمیت نیست. ولی بسیار کم‌تر از تضاد اصلی اهمیت دارد که تمام بورژوازی 
سرمایه‌دار (انحصارگر و سنتی» را در مقابل کسانی که از آن‌ها بهره‌کشی می‌کنند -کارگران و بقیه‌ی 
اي فا مر که کار فان دی رها شوه بقاوع 
طبقات سرمایه‌دار استفاده کنند. ولی هرگز نبایستی فراموش کرد که همه‌ی سرمایه‌داران سر آخرء هنگامی که 
رویارویی اصلی آغاز می‌شود. در مقابل کارگران متحد خواهند شد. هم‌چنین بایستی به‌خاطر سپرد که اگر چه 
بورژوازی سنتی به‌خاطر سهم بیش‌تر از ارزش اضافی با بورژوازی انحصارگر در رقابت است. ولی هر روز بیش از 
پیش متکی به بورژوازی انحصارگر می‌شود. تعداد زیادی از تجّار و سرمایه‌داران کوچک به‌طور روزافزونی برای 
فروش به صنایع بزرگ با قیمت‌های تحمیلی» تحت فشار قرار دارند. تولید کنندگان کوچک کالاهای مصرفی برای 
فروش محصولات خود متکی به فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای و موسسات بزرگ پخش هستند. این وابستگی‌ها 
به‌علاوه‌ی وابستگی از نظر اعتبارات بانکی» همگی در. آوردن بورژوازی سنتی به زیر سایه انحصارات و تبدیل آن 
به یک بخش توسعه‌نيافته و عقب‌مانده از اقتصاد. نقش موّثری داشته‌اند. یک تحقیق واقعی و عینی از موقعیت 
طبقات مزدبگیر مستلزم دانستن تعداد افراد هر یک از این طبقات می‌باشد. درسال ۱۹۷۵ تعداد کل افراد 


مزدبگیر در ایالات متحده بیش از ۷۸/۳ میلیون نفر بوده است که به صورت زیر گروه‌بندی شده بود: 


کشاورزی ۳ میلیون نفر 
راه و ساختمان. معادن و کارخانجات ۳۳/۵ 
حمل و نقل و خدمات عمومی ۳/۵ 
تجارت و امور مالی ۲۳۱/۲ 
خدمات ۴ 
دولت ۱۴۳/۸ 
جمح ۷۱۸/۲ 


جدول شماره یک: تعداد مزدبگیران در ابالات متحده 
منبع: گزارش امور استخدامی و تربیتی دفتر رباست‌جمهوری (واشنگتن: دفتر انتشارت دولتی ۱۹۷۶) 
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در جوامع پیشرفته‌ی سرمایه‌داری» کارگران کشاورزی اغلب به صورت پراکنده وجود دارند. تعداد این کارگران 
کم‌تر از آن است که نقش تعیین کننده‌ای را بازی کنند. از این گذشته بسیاری از کارگران کشاورزی فقط 
کارگران فصلی هستند. بنابراین در مباحث آینده تأکیدی بر روی این گروه از کارگران نخواهيم کرد. 

تحلیل‌های مارکسیستی هم‌واره بر روی تفاوت بین «کارگران رشته‌های تولیدی" »و «کارگران غیر 
تولیدی »تأکید می‌کنند. گروه اول منحصراً مزدبگیر هستند که نیروی کارشان باعث خلق ارزش, و به ویژه. 
ارزش اضافی می‌گردد. اين ارزش اضافی به‌وسیله‌ی سرمایه‌داران تصاحب شده و به سرمایه‌ی آن‌ها افزوده 
می‌شود. قبلاً دیدیم که تنها تولید کالاء یعنی اجناسی با یک ارزش مبادله‌ای مشخص, می‌تواند مقدار ارزش 
اشافی. ۱ افذایش دهفه بتابراین کارگران تولیدی آن‌هایی هستند که ختین اخناسی را ولید, مي‌کننده این 
کارگران برروی هم طبقه‌ی کارگر را تشکیل می‌دهند. 

گروه‌های کارگران که در جدول آماری بالا مشخص شده‌اند» بسیار وسیع و قابل توجهاند. گروه «راه و ساختمان, 
معادن و کارخانجات» هم شامل توده‌های غیر ماهر کارگران» و هم شامل مدیران و کارمندان دفتری این بخش‌ها 
می‌باشد. از طرف دیگر این بخش شامل کارگران حمل ونقل (به ویژه رانندگان کامیون) و سایر کسانی که در 
فعالیت‌های تولیدی درگیر هستند. نمی‌شود. با به حساب آوردن اینها می‌توان تخمین زد که طبقه‌ی کارگر 
ایالات متحده ( بدون در نظر گرفتن کارگران کشاورزی) اکنون شامل تقریبً ۸ میلیون کارگر می‌باشد. یعنی 
حدود ۴۰ درصد مزدبگیران. البته این طبقه‌ی کارگر اکنون کمی آهسته‌تر از بقیه بخش‌های شاغل رشد 
می‌کنند با این وجود بایستی توجه داشت که این حرکت بسیار آهسته است و به احتمال زیاد طبقه‌ی کارگر در 
مقایسه با سایر گروه‌های شاغل به عنوان بزرگ‌تربن واحد مزدبگیر بافی خواهد ماند. 

طبقه‌ی کارگر هم‌واره یک طبقه‌ی پیش‌تاز بوده است. دلیل اصلی آن ترکیب طبقاتی این طبقه. که از 
تولید کنندگان مستقیم تشکیل شده ناشی می‌گردد. بدون تردید بهره‌کشی ناشی از روابط تولیدی سرمایه‌داری. 
این کارگران را بیش‌تر و خشن‌تر از همه تحت تأثیر قرار می‌دهد و فشار اصلی برای ایجاد ارزش اضافی مستقیماً 
بر آن‌ها وارد می‌شود. به این دلایل و هم‌چنین به خاطر تمرکز آن‌ها در واحدهای تولیدی بزرگ. طبقه‌ی کارگر 
به ویژه متشگل‌ترین طبقه می‌باشد. این طبقه تمام سنت‌های مبارزات اجتماعی را به ارث برده است و نه فقط از 
جهت شمار مهم‌ترین بخش مزدبگیران را تشکیل می‌دهد. بل‌که بالقوه آگاه‌ترین و منسجم‌ترین آن‌ها نیز 
ماشتا: 
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نبایستی فراموش کرد که طبقه‌ی کارگر در کوران فشار ایدئولوژیکی طبقه‌ی مسلط قرار دارد و از عوارض جامعه 
مصرفی بر کنار نیست. گاهی اوقات» رشد کمّی سطح زندگی کارگران, اراده و خواست آنان را برای مبارزه سست 
می‌کند. هم‌چنین وحدت و یگانگی آنان به علت تفاوت مهارت‌ها و آموزش‌ها تحت تأثیر قرار گرفته است. با اين 
وجود برخی از نوبسندگان اهمیت این عوامل را بیش از اندازه بزرگ نموده‌اند. بایستی توجه داشت که فشار 
بقدرز کی با شم مس تدم رتفا کتی‌های سر رمع طیعی کارگی سار وهای تعتقیی 
نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. در میان هر کدام از اين گروه‌ها تضادی بین درجه‌ی آگاهی خاص آن گروه و تهاجم 
ایدئولوژیکی طبقه‌ی مسلط پرورش می‌یابد. از این گذشته به دلایل مختلف در بین اين گروه‌ها تضادهای درجه 
دوم و برخوردهایی پدیدار می‌گردد که طبقه‌ی مسلط اگر خود در به‌وجودآوردن آن دست نداشته باشد. از 
دامن‌زدن به آن خودداری نمی‌کند. سر آخر می‌دانيم که در سال‌های اخیر طبقه‌ی کارگر در سراسر جهان 
که ماه وه دای دنه بت و درز مساو ای راهان رس و سوه رات 
شغلی کم‌درآمدترین اقشار حق تقدم داده شده است. که این امر خود بیان گر روحیه‌ی هم‌بستگی در بین آن‌ها.؛ 
با وجود تمام کوشش‌هایی است که برای ایجاد تفرقه» با تکیه بر روی تقسیمات گوناگون شغلی انجام می‌گیرد. 
می‌باشد. هم‌چنین هم‌بستگی بین کل طبقه‌ی کارگر و به ویژه گروه‌های کارگری کم درآمد. با وجود تلاش‌هایی 
که از طرف طبقه‌ی مسلط برای پوشاندن این واقعیت انجام می‌گیرد» غیر قابل انکار است. به‌طور خلاصه. این 
هنوز طبقه‌ی کارگر است که بزرگ‌ترین» مشخص‌ترین و موّثرترین مبارزات ضد سرمایه‌داری را رهبری و هدایت 
می‌کند. این نبرد می‌بایستی به همت اینان و با آگاهی از نقش تعیین کننده‌شان انجام گیرد. 

آن‌چه گفتیم به اين معنی نیست که گروه‌هایی از مزدبگیران که از آن‌ها به‌عنوان «کارگران غیرتولیدی» یاد 
می‌شود. نمی‌توانند نقش پشتیبان طبقه‌ی کارگر را بازی کنند. شمار این کارگران غیرتولیدی کمی تندتر از 
شمار طبقه‌ی کارگر افزايش پیدا می‌کند. کارگران غیرتولیدی در تجارت خصوصی, در خدمات و موسسات مالی 
بالغ بر ۵ میلیون نفر می‌شود. شمار قابل توجه اینان جلب نظر می‌کند و برای درک موقعیت دقیق آن‌ها نیاز به 
بررسی جدّی از تمام جوانب مسئله است. 

اگر عبارت مستخدمین بخش تجاری در کلی‌ترین مفهوم آن به‌کار برده شود. شامل تمام کسانی که در بخش 
تبلیغات. بازاریابی و غیره کار می‌کنند نیز می‌گردد. در این‌صورت اکثریّت بزرگی از کارگران غیرتولیدی را 
می‌توان دراین گروه یافت. به‌علاوه نتایج تحلیل از وضعیت اینان را می‌توان به‌طور تقریباً مشابهی به بخش بزرگی 
از خدمات صنعتی و موسسات مالی -یعنی بخش سومین اقتصاد- تعمیم داد. تحلیل‌های مارکسیتی در این زمینه 
هنوز در مرحله‌ی ابتدایی قرار دارند. بنابراین به خود مارکس مراجعه می‌کنیم : «کارگران بخش تجاری هیچ نوع 
ارزش اضافی به‌طور مستقیم تولید نمی‌کنند». درحقیقت کارکرد بخش تجاری از یک سو عبارت است از مادیّت 
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دادن به ارزش اضافی موجود در کالاها از طریق تبدیل آن به پول و از سوی دیگر ایجاد شرایط لازم برای افزایش 
این ارزشن اضافی ار راه شتاب: بخشیدن یه کرهش _سرمایه: اما مار کمن اضافه:می کنقه «فیفت. کار آنان,(کار کرانن 
بخش تجاری) از روی ارزش نیروی کار آنان تعیین می‌شود... در حالی که کاربرد این نیروی کار و کوشش‌ها 
وزحمت‌های انجام شده به‌وسیله‌ی اینان. درست مانند بقیه مزدبگیران» به هیچ وجه محدود به ارزش نیروی کار 
آنان نیست.» [۱] مانند کارگران بخش صنعت کارگران تجاری هم «مقداری نیروی کار» بدون دریافت مزد ارایه 
می‌دهند» [۲] و در تحلیل نهایی: «درست مانند نیروی کار مجّانی و رایگان" کارگرانی که مستقیماً ارزش اضافی 
تقو ساره کول یضاق ی کف ریخا رسای کازگران بقی ارت هم تفس او نی آزرش اقلشی 
را برای سرمایه‌ی تجاری تضمین می‌کنند... که با توجه به مبلغ سرمایه گذاری شده. مقدار ارزش اضافی به دست 
آمده در هر دو بخش برابر خواهد بود.» [۳] این نقل قول. راه را برای یک تحلیل روشن باز می‌کند: هنگامی که 
روابط تولیدی مورد نظر است. هیچ تفاوت اساسی بین کارگران رشته‌های تولیدی و کارگران رشته‌های غیر 
تولیدی. که به هرحال در انباشت سرمایه شرکت دارند. موجود نیست. بهره‌کشی از اینان اصولاً مشابه با 
بهره‌کشی از کارگران تولیدی می‌باشد. مارکس می‌گوید: «ز یک نظرء کارگران بخش تجاری مانند هر کارگر 
مزدبگیر دیگری هستند.» [۴] با این وجود. این موضوع هم درست است که. از بعضی جنبه‌های دیگر. آن‌ها با 
خاک مس ارت ‌هایی دت ون ان رها سس مامت سا اوه تست ها کر ات 
خود نوشت: «کارگران تجاری... جزء طبقه‌ی مزدبگیرانی هستند که از شرایط مالی بهتری برخوردارند.» ها او 
سپس ادامه می‌دهد: «نیروی کار اين افراد همراه با رشد تولید سرمایه‌داری کم ارزش‌تر می‌شود. یعنی 
دست‌مزدهایشان کم می‌شود. در حالی که ظرفیت کاری آن‌ها افزايش پیدا می‌کند.» [۶] این رشد ادامه داشته 
است تا آن‌جا که در زمان ما کارگران تجاری بدون تخصّص, یکی از گروه‌هایی هستند که بیش از همه استثمار 
می‌شوند. علاوه بر این‌هاء تفاوت‌هایی چند از جهت جامعه‌شناسی نیز وجود دارد: کارگران «يقه آبی » و «یقه 
سفید ». شاغلین بخش تجاری و کسانی که در «بخش سوّمین» اقتصاد کار می‌کنند. به‌طور کلی دارای تشگل 
کم‌تری از کارگران کارخانجات هستند و آگاهی کم‌تری نسبت به موقعیتشان به عنوان قسمتی از یک طبقه 
دارند. آن‌ها سنت‌های درخشان مبارزات اجتماعی کارگران صنایع بزرگ را پشت سر خویش ندارند. ولی بایستی 
تزختداشت که این تتاوتها روط به حضوضصبات فرع آن‌طاست ود عین عال ک رگران بخشن تجاری در نخان 
دگرگونی نیز می‌باشند. تعدادی از اعتصابات اخیر افراد شاغل در بخش تجارت که با روحیه‌ی مبارزه‌جویی و 
جنگندگی هم‌راه بود. به روشنی نشان می‌دهد که این دگرگونی‌ها در جهت مثبت رو به افزايش است. 
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بنابراین» کارگران غیر تولیدی که در انباشت سرمایه شرکت دارند. به درستی جزء گروه‌هایی هستند که علیه 
سرمایه‌داری مبارزه می‌کنند. به هم‌راه طبقه‌ی کارگر صنعتی. این کارگران غیر تولیدی پدیده‌ای را تشکیل 
ومد که تیه ان وکام نام ادبم کف پ‌تضای کارگرای ری مایت 
«فزايش سرمایه» می‌گردد. کارگران غیر تولیدی دیگری نیز وجود دارند که در انباشت سرمایه شرکت و 
هم‌کاری ندارند. اینان را بایستی با دقت بیش‌تری مورد بررسی قرار داد. منظور از اين گروه. «شاغلین بخش 
اداری » که از جهت تعداد قابل توجه هستند. می‌باشند. این تقسیم بندی شامل شاغلین در رشته‌های تولیدی 
که زیر نظر دولت اداره می‌شوند ( انرژی» حمل و نقل و غیره؛ می‌باشد. اینان در حقیقت جزء طبقه‌ی کارگر به 
5 
ماهیّت روابط تولیدی سرمایه‌داری حاکم بر آن‌ها را دگرگون نمی‌کند. 
مستخدمین بخش اداری» در عین حال خود به چند گروه تقسیم می‌شوند. یک گروه مهم از اینان. آموزگاران 
هستند (که هنگام بحث در باره‌ی روشنفکران به آن‌ها خواهیم پرداخت). شاغلین بخش پست و تلگراف و تلفن . 
یکی دیگر از گروه‌های بزرگ می‌باشند. اینان به‌وسیله‌ی دولت استخدام شده‌اند» ولی موسسات مذکور» کم و 
بیش مستقل‌اند و از جهت اقتصادی خودکفا هستند. بعضی از اين مزدبگیران «کارگران ساده و یدی » هستند و 
موقعیت بقیه را به سختی می‌توان طبقه بندی و تعریف کرد. ولی روی‌هم‌رفته آن‌ها نشان داده‌اند که در مقابل 
بهره‌کشی بی‌تفاوت نبوده و به‌طور متشکل عکس‌العمل نان داده و مخالفت خود را با آن بهوسیله‌ی میارزات و 
اعتصاب‌های خود ابراز می‌دارند. در تحلیل نهایی به نظر می‌رسد که آن‌ها به کارگران بخش تجاری نزدیک‌ترند تا 
کسانی که در ادارات دولتی شاغلند. 
به استثنای دو گروه بالا سایر مستخدمین ادارات دولتی در تمام سطوح با شدت کم‌تر یا بیش‌تری در معرض 
فشارهای مستقیم ایدئولوژیکی و سیاسی دولت قرار دارند. اگر چه نیروی کار حقوق‌بگیران متوسط و کم درآمد. 
به همان شدت شاغلین بخش تجاری استثمار می‌گردد. ولی اغلب دارای یک احساس دروفین نسبت به نقش 
خودشان به عنوان نمایندگان دولت می‌باشند. به دلیل تضمین شغلی آن‌ها تراغ تمهت شا 
احساس به آن‌ها القا می‌شود که دارای یک موقعیت ویژه بوده و با سایرین تفاوت دارند. به همین دلیل است که 
این افراد تنها به شکل حاشیه‌ای و فرعی در مبارزات ضد سرمایه‌داری شرکت می‌کنند. 
اکنون می‌بایستی درباره‌ی دو گروه از مزدبگیرانی که بیش از همه درباره‌شان گفتگو می‌شود. کمی تأمل کنیم. 
ار از رگن نی یی ناوت ماه رها نیت ای گر اعی ادرحله 
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مراتب و قدرت جدانشدنی هستند. افراد شاغل در این بخشء جزء مستخدمین بخش خصوصی هستند که در 
یک جای معین در میان یک موّسسه يا یک کارخانه قرار داده شدهاند تا اختیاراتی که مدیریت -یعنی سرمایه- 
کر اختیار انان کذارده اعمال کت موه نها ار ۵و قسمت شکیل ده استه فسمی ار مان کر ارونن 
نیروی کار آن‌هاست و قسمتی دیگر از روی ارزش اضافی پرداخته شده و به خاطر خدماتشان به عنوان عامل یا 
نماینده‌ی سرمایه. به دست‌مزد حقیقی آن‌ها اضافه می‌شود. اين افراد در اين شرایط دارای خصوصیات مبارزاتی 
ضة سرمایه‌داری نیستندء اگر چه ممکن است. به ضورت انفرادی استناهایی پیدا شود. در برخی شرایط یک 
تضاد درجه دوم ممکن است باعث بروز کشمکش بین این گروه و سرمایه گردد. اين تضاد عموماً بر اثر گسترش 
دامنه‌ی نفوذ آن‌ها در موسسه یا کارخانه پیش می‌آید. ولی اين امر ماهیّت وابستگی آنان را به سرمایه‌داری, 
تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. حتی. هنگامیکه بخشی از اين گروه نسبت به بعضی از جنبه‌های سوسیالیسم ابراز 
تمایل کنند. می‌بایستی نسبت به آن شک و تردید داشت. حقیقت این است که آن‌چه آنان از سوسیالیم در نظر 
فارتقه یسک اشیت که آنان رات رای تفره گراشی فرار کافته که تین آمری دشقا مخالف سوسبالشیم است: 
کارگر فکری به کسی گفته می‌شود که نیروی کارش کاملاً بر پایه‌ی کار فکری بنا نهاده شده باشد. او ظاهراً 
تفاوت چندانی با مسئول" یک بخش ندارد. چرا که کارگر فکری هیچ بخشی از قدرت و تسلط سرمایه را در 
۷ 
فیتقول کارا یف ی کند و آگرنه کارهای:تضفیتانی ببرنارد تبدیل یه یک کارگز فکزی مر گرد کازگران 
فکری در یک کارخانه یا مسسه در حیقت کارگران تولیدی هستند. زیرا: «برای این‌که جزء کارگران تولیدی به 
ضاب آ رید کافی ات که یا جر از تیروی(ههار گرومی 6 تآشیو و نکن ار جرجهای این خانتگاه رآیه خونشن 
درآورید.» [۷] همان بخشی که برمبنای آن توانستیم کارگران بخش تجارت را از مزدبگیران بخش صنعت جدا 
کنیم این‌جا در مورد کارگران فکری که در بخش‌های غیرتولیدی به انباشت سرمایه کمک می‌کنند نیز صدق 
می‌کند. شمار کارگران فکری که نیروی کارشان را به فروش می‌رسانند چندان زیاد نیست. و معمولا در گروه‌های 
وچک چا ارس کاز می‌کنبه یه نتفای موبینات ملی تفای وتنازسان تروق اتب کنوه بای آین 
افراد عدم تشکل است. اگر چه اغلب به صورت انفرادی به مبارزات ضد سرمایه‌داری روی می‌آورند. ولی اين امر 
لزوماً به معنای شرکت اینان در زمینه‌های آموزشی وآگاهی دادن است. 

آموزگاران دارای موقعیت متفاوتی هستند. بیش‌تر آن‌ها در استخدام دولت هستند و هیچ نقشی در تولید یا 
باتوی خرن ال بلق وی کار طیفیی کارکن که خ تا ردان آ ها هیده وستالا 


بردن ارزش آن‌ها از راه آمورش تخصص‌های فنی و علمی. همکاری و شرکت دارند. بنابراین عملکرد آن‌ها قابل 
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مقایسه با سایر مستخدمین دولت که کارهای دفتری را در ادارات دولتی عهده‌دار هستند. نمی‌باشد. آن‌ها از 
آزادی عمل بسیار گسترده‌تری در انجام وظایف و مسئولیت‌های خود برخوردارند. در انتها. به دلیل شمار و 
تشکل قایل توجه‌شان و به‌خاطر توجه و احترامی که از آن برخوردارنده یک گروه اجتماعی یک‌پارچه را تشکیل 
می‌دهند که اقشار پایینی آن به سختی به‌وسیله‌ی دولت‌های سرمایه‌داری استثمار می‌شوند. در میان مبارزات 
همگانی علیه سرمایه‌داری. آموزگاران به دلیل نوع کارشان امکان تهدید جدی سیستم را ندارند» زیرا عمل آن‌ها 
هیچ یک از بخش‌های سرنوشت ساز و حیاتی سیستم را در بر نمی‌گیرد. با این وجود حتی اگر فقط تأثیر آن را 
بر روی تک‌تک خانواده‌های کشور در نظر بگیریم. اهمیت ویژه‌ی آن را درک خواهیم کرد. 

طبقات میانی اگر چه شمارشان زیاد نیست. ولی از گروه‌های گوناگون تشکیل یافته‌اند. جدول شماره دو شمار 
افراد شاغلی را که در استخدام کسی نیستند. در ایالات متحده (سال ۱۹۷۵) نشان می‌دهد. این جدول شامل 
فعالیت‌های بسیار متفاوتی است. اگر چه سرمایه‌داران بزرگ در هر گروه یافت می‌شوند ولی افراد شاغل که در 
استخدام کسی نیستند به‌طور کلی شامل کشاورزان کوچک یا متوسط. صاحبان مشاغل کوچک (فروشندگان 


می‌شوند. 
شاغلین در بخش کشاورزی که در استخدام کسی نیستند ۷/ 


جمح ۵ 
جدول شماره دو: شمار شاء غلیني که تحت | ستخدام ی ریگ 


منبع: همان 
صاحبان مشاغل کوچک امروزه موقعیت ناپایداری دارند. زیرا مراکز خرید. فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای و 
موسسات خدماتی زنجیره‌ای نظیر خشک‌شویی‌ها و تعمیرگاه‌ها در هر گوشه‌ای بر پا شده‌اند. اینان سهم رو به 
افزایشی از تجارت را به خود اختصاص می‌دهند. سرازیر شدن سرمایه‌های کلان در صنایع خدماتی و فروشند گی. 
ال و شلات خی باق معا مان حال آیساه کرد ایک بتیراین تخر کوچک پهرستلفن بزرگاتوها تکار 
می‌شوند. با این وجود. این امر مانع از شرکت هر دوی آن‌ها در تصاحب ارزش اضافی نیست. منافع مغازه‌داران 
کوچک در ارتباط با منافع کارگران که مصرف کننده هستند. عبارت است از دفاع تا آخرین نفس از سود به دست 
آمده (یا سهم آنان از ارزش اضافی). منافع کارگران مصر کننده. از طرف دیگر» در کاهش همه‌ی شکل‌های ارزش 
اضافی (صنعتی و تجاری و غیره) نهفته است. تا از این راه مقدار ارزش اضافی سراسری کم شده و در نتيجه 
شدات بهره‌کشی از آنان کاهش یابد. بنابراین صاحبان مشاغل کوچک و کارهای خدماتی اصولا به‌عنوان یک طبقه 
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در کنار کارگران برای مبارزات ضد سرمایه‌داری قرار ندارند. به عنوان یک تاکتیک. استفاده از تضاد درجه دوم 
بین صاحبان مشاغل کوچک و سرمایه‌ی بزرگ می‌تواند به سود مبارزه ضد سرمایه‌داری باشد. اين تضاد البته 
برای آن مغازه‌داران کوچک که در حال نابود شدن, یعنی پیوستن به صفوف پرولتاریا هستند» می‌تواند تبدیل به 
یک تضاد اصلی شود. تعداد کشاورزان کوچک و متوستط. به دلیل پرولتارباریزه شدن آن‌هایی که زمینشان 
بارآوری خود را از دست داده است. به شدت کم شده است. با این وجود هنوز گروه بزرگی را تشکیل می‌دهند. 
در کم‌تر از بیست سال. از ۱۹۵۰ تا ۰۱۹۶۹ تعداد کشاورزان در ایالات متحده به نصف کاهش يافته است از 
۴ به ۲/۷ میلیون نفر). اين امر ناشی از کاهش فعالیت‌های کشاورزی نبوده است. بل که از روند سریع تمرکز 
کشاورزی ایالات متحده در موسسات سرمایه‌داری بزرگ ناشی شده است. به همین دلیل است که در سال 
۹ تنها کمی بیش از ۲ درصد از مزارع کشاورزی ایالات متحده. دارای زمینی به وسعت دست کم ۲۰۰۰ 
رون بودند. این مزارع بزرگ ۴۰ درصد از کل زمین‌های کشاورزی ایالات متحده را تشکیل می‌دادند. در 
انتهای دیگر این تقسیم بندی, ۲۳ درصد از مزارع» کم‌تر از ۵۰ جریب بوده و ۱۷ درصد از مزارع بین ۵۰ تا ٩۰‏ 
جریب وسعت داشتند. اگر این دو گروه را روی هم حساب کنیم. نتیجه می‌شود ۳۰ درصد از مزارع دارای 
وسعتی کم‌تر از ۱۰۰ جریب بوده و برروی‌هم کم‌تر از ۵ درصد از کل زمین‌های کشاورزی ایالات متحده را 
تشکیل می‌دهند. در فرانسه در سال ۱۹۷۰-۷۱ حدود ۱,۶۰۰,۰۰۰ مزرعه وجود داشته است که ۷۰ درصد از 
آن‌ها کم‌تر از ۲۰ هکتار و ۲۲ درصد از آن‌ها بین ۲۰ تا ۵۰ هکتار وسعت داشته‌اند. این مزارع کوچک. 
تولید کنندگان کالا هستند. ولی به‌طور مستقیم به‌وسیله‌ی شبوه‌ی تولید سرمایه‌داری کنترل نمی‌شوند. این 
کشاورزان صاحب وسایل تولید خودشان می‌باشند. البته. همان طور که مارکس گفته است: «وسایل تولید فقط 
در مواجهه با نیروی کار تبدیل به سرمایه می‌شود» که ارتباطی به موقعیت این کشاورزان ندارد. زیرا آن‌ها خود 
نیروی کار را تشکیل می‌دهند. مارکس می‌گوید که اين افراد ارزش اضافی خلق شده را خود به تنهایی تصاحب 
می‌کنند. زیرا مالکیت وسایل تولید آن‌ها را قادر می‌سازد که ارزش اضافی متعلق به نیروی کارشان را خودشان 
تصاحب کنند. روشن است که این توضیح مارکس مربوط به دورانی است که بیش‌تر کشاورزان چیزی به جز 
زمین و ابزار کار خریداری نمی‌کردند و همه چیز را خودشان تولید می‌کردند. آمروزه بیش‌تر مزارع آنرژی مورد 
نیاز خود را تولید نمی‌کنند (قبلاً حیوانات این نقش را داشتند). هم‌چنین بذر. ابزار و وسایل و سایر احتیاجات 
آن‌ها برای تمام چیزهایی که مربوط به تولید واقعی آن‌هاست و تمام آن چیزهایی که مربوط به مرحله‌ی بعد از 
تولید است وابسته به بازار شده‌اند. زیرا اکنون تقریباً تمام تولیدات آن‌ها برای فروش به بازار عرضه می‌شود. بازار 
مربوط به احتیاجات آن‌ها زیر سلطه‌ی انحصارات ماشین‌آلات کشاورزی و کود و محصولات شیمیایی و غیره قرار 


کار کقرییا زان اس با ۲۵ تجریی: 
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دارد و بازار مربوط به فروش تولیدات آن‌ها به‌وسیله‌ی دولت از راه تثبیت قيمت‌ها کنترل می‌شود. بنابراین 
کشاورزان کوچک به صورت یک نوع کارگر خانگی که به‌طور غیر مستقیم در استخدام انحصارات هستند. عمل 


اضافی به‌وسیله‌ی سیستم تصاحب می‌شود؟ 


در هر صورت کشاورزان (يا دهقانان) سراسر جهان یک تصور درست از موقعیت خود دارند و به‌عنوان یک طبقه 
نشان داده‌اند که قابلیّت شرکت موثر و تعیین کننده‌ای را در مبارزات ضد سرمایه‌داری دارند. این شرکت همراه 


است با یک نوع احساس قدرت‌مند از وحدت منافع با طبقه‌ی کارگر. 


تحلیل کوتاه ما از طبقات اجتماعی نه تنها مربوط به شرایط در یک جامعه است. بل‌که به روابطی که در سراسر 
جهان گسترده است. بستگی دارد. کمپانی‌های چند ملیتی که به‌وسیله‌ی آن‌ها سرمایه‌ی انحصاری به هر سو 
گسترش پیدا می‌کند نیز به همین طریق در سراسر جهان فعالیت می‌کنند. تردیدی نیست که «جنرال 
الکتریک » به کارگرانش در کره‌ی جنوبی یا برزیل, به هیچ روی دل‌سوزی و توجه بیش‌تری از آن‌چه نسبت به 
کارگرانش در ایالات متحده اعمال می‌کرد» نشان نمی‌دهد. «چیس مان‌هاتان نانگ # به همان راحتی که در 
اروپاء آسیاء آفريقا و یا آمریکای جنوبی سودهای کلان به جیب می‌زند. در آمریکای شمالی هم استفاده می‌برد. 
چیزی که روشن است این است که کارگران در سراسر جهان چاره‌ای به جز مبارزه علیه استئمارشان به‌وسیله‌ی 
سرمایه ندارند -و این که گسترش بیش‌تر سرمایه‌داری انحصاری فقط می‌تواند باعث آگاهی بیش‌تر و عمیق‌تر 


کارگران از این ضرورت گردد. 


اگر چه کمبود جا مانع از این است که یک بررسی کامل از انترناسیونالیسم (هم‌بستگی بین‌المللی) بپردازیم» ولی 
نباید آن را به کلی فراموش کرد. این واژگونه کردن واقعیت خواهد بود. اگر اجازه داده شود که خواننده تصور 
کند هر جامعه‌ی سرمایه‌داری محدود به مرزهای ملی آن است. البته یک واقعیت ملی هنوز کم و بیش موجود 
است. ولی با این وجود. مرزبندی طبقات به صورت بین‌المللی در سراسر دنیای سرمایه‌داری و برتر از همه‌ی 
مرزها در حال شکل گرفتن است. گسترش انحصارگرایی سرمایه یک امر جهانی است و در همه جا با روش 
مشابهی انجام يافته است. منافع اساسی و هدف اصلی سرمایه‌داری انحصاری در چهار گوشه‌ی دنیا مشابه هم 
می‌باشد. همکاری بین‌المللی سرمایه‌های انحصارگر که قبلاً به آهستگی شکل می‌گرفت. در سالهای اخیر در 
شکل‌های گوناگون متداول شده است. در فرانسه بانک‌های عمده وارد نوعی هم کاری بین‌المللی با بانک‌های سایر 
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وهای تزر ک ما یهار ها مق رفتانسته ییا« دنت یوت 6 کم در آلفا «کامرز بانک » نامیده 
می‌شود) و «بانک فرانسوی فایننس دوپاری » در ۱۹۷۲ با یکی از بانک‌های بزرگ انگلستان ادغام شد. طبقه‌ی 
سرمایه‌داران بزرگ (هم اکنون در سطح انحصارات يا در حال رسیدن به آن) در همه جا کوشش می‌کنند تا یک 
مقررات بین‌المللی را پایه‌گذاری کنند که تفاوت‌های ملی را از بین ببرند. این طبقه به دلیل کوشش در راه 
یگانگی لازم برای پیش‌برد اهداف اصلی‌اش در حال تبدیل شدن به یک «بورژوازی جهانی» است. این امر 
علی‌رغم هر نوع تضاد داخلی که تا به حال وجود داشته است. در حال شکل گرفتن است. تقریباً در تمام به 
اصطلاح کشورهای جهان سوم. اين بورژوازی جهانی با بورژوازی محلی و یا با تجّار ممتاز و بوروکرات‌ها شریک 


شده و سهم کوچکی هم به آن‌ها می‌پردازد. اینان فقط با همکاری و شراکت امپربالیسم قادر به سرکوب و 
استثمار کارگران خودشان هستند. 


گسترش روزافزون بورژوازی جهانی. با تکیه بر خصلت جهانی آن. مستلزم یک گسترش عینی در روند جهانی 
شدن تمام آن کسانی است که ارزش اضافی تولید می‌کنند. این امر یعنی رشد چیزی که می‌توان آن را 
«پرولتاریای جهانی» نامید» یعنی اتحاد تمام آن‌هایی که در انباشت سرمایه در هر جایی که باشند. شرکت دارند. 
ممکن است به نظر شگفت‌انگیز برسد که یک کارگر کارخانجات نیویورک و یک کارگر کشاورزی در آفریقا که در 
مزارع قهوه کار می‌کند هر دو جزء پرولتاریای جهانی گروه‌بندی شده باشند. ولی در چارچوب بازار جهانی که زیر 
سلطه‌ی سرمایه‌داری انحصاری قرار دارد. هر دوی این‌ها در باز تولید سرمایه و رشد هر چه بیش‌تر آن شرکت 
دارند. اگر چه اولی به‌طور مستقیم ارزش اضافی خلق می‌کند و دومی از راه مبادله‌ی نابرابر و سایر روش‌ها مورد 
بهره‌کشی قرار می‌گیرد. آیا کشاورز آفریقایی يا آسیایی اين هویّت جدید خود را به‌طور عینی تجربه نمی‌کند. 
هنگامی که از مزرعه. که به علت عدم توانایی در تولید محصول کافی برای تغذیه‌ی کسانی که روی آن کار 
می‌کنند. رانده می‌شود و در ظرف چند هفته خود را به‌عنوان یک کارگر در یکی از کارخانجات وابسته به 


کشورهای اروپایی می‌یابد؟ 


امروزه آگاهی و اعتقاد به هم‌بستگی بین‌المللی کارگران که از مفهوم «بورژوازی جهانی» و «پرولتاریای جهانی» 
نتیجه می‌شود. رو به گسترش است. در چندین مورد مختلف. اتحادیه‌های کارگری گوناگون این هم‌بستگی را نه 
تنها در سطح تشکیلات خودشان. بل که به‌وسیله‌ی همکاری‌های بین‌المللی در امر مبارزه بیان داشته‌اند. در اکتبر 
۲۳ یکی از روزنامه‌های معروف فرانسوی در تیتر صفحه‌ی اول خود اظهار داشت که حمایت پرولتاربای خارج 
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از فرانسه از یکی از اعتصاب‌های فرانسوی به آن ابعاد بین‌المللی بخشیده است. در کشورهای اروپایی این 
هم‌بستگی خود را در هم‌بستگی روزافزون بین کارگران مهاجر و بومی نشان می‌دهد و در سایر کشورها از راه‌های 
گوناگون دیگر خود را بیان می‌کند. ولی باید توجه کرد که هنوز راه زیادی بایستی پیموده شود تا به یک آگاهی 


مراجع: 

2 کارل‌هار کس» کاییتاز لد ۲صفعه: ۳۰۶ 
۲- همان مأَخذء صفحه ۳۰۰. 

۳- همان مأَخذْء صفحه ۲۹۴ 

۴ همان مأَخذ. صفحه ۲۹۲ 

۵- همان مأخذء. صفحه ۳۰۰. 

۶- همان مأخذ» صفحه ۳۰۰-۳۰۱ 


۷- همان مأخذء. جلد ۰۱ صفحه ۵۰۸-۵۰٩‏ 
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«فصل سیزده» 
یک سیستم اجتماعی که هر روز غیر منطقی تر می گردد 


مارکس می‌گوید: «اين از صفات مشخصه‌ی نیروی کار آدر عصر سرمایه‌داری] است که اعتقاد به «ارزش مبادله» 
را القا می‌کند. این اعتقاد به نوبه‌ی خود باعث می‌شود روابط اجتماعی بین افراد تغییر شکل يافته و به صورت 
روابط اجتماعی بین اشیاء ظاهر شود.» [۱] از آن هنگام که کالای ۸ با کالای 8 در بازار مبادله شد» هر دو 
دارای نقش اصلی در روابطی می‌گردند که مناسبات اجتماعی بین تولید کنندگان این کالاها را تشکیل می‌دهد. 
ی سا ینعی کل نیع که دا سک نوات 
«بت‌واره » را پیدا می‌کنند و از اين را اين احساس نادرست را تلقین می‌کند که وجود آن‌ها مستقل از شرایط 
یت زد وکا کزان ات که مهار له گرقماند: 
این حالت «بت‌واره» که کالا" پیدا کرده است مستقیماً به حالت « بت‌واره‌ی» پول منتهی می‌گردد. زیرا پول 
کالای ویژه يا یک معادل همگانی است که بدون آن هیچ نوع مبادله‌ای امکان‌پذیر نیست. بنابراین حالت 
بت‌واره‌ی پول فقط یک مرحله‌ی متکامل‌تر و انتزاعی‌تر از حالت بت‌واره‌ی کالا می‌باشد. بر طبق گفته‌ی مارکس؛ 
به همان نسبت که تولید به طور کامل‌تری به تولید کالایی انتقال پیدا می‌کند. تولیدکنندگان هم به‌طور 
روزافزونی تمایل و نیاز تبدیل شدن به تجار را پیدا می‌کنند. زیرا برای به دست آوردن پول در مقابل تولیداتشان 
و یا خدماتشان فروش تنها راه است. از این لحظه است که «پول در آوردن» به هدف نهایی همه‌ی فعالیت‌ها 
تبدیل می‌شود. در سال ۱۸۶۱ بود که مارکس این حقیقت را پیش‌بینی کرد که در سیستم سرمایه‌داری پول 
تبدیل به مشعل راهنمایی می‌شود که همه مردم به سویش یورش می‌آورند. درست مانند پروانه‌هایی که به 
سمت شمع می‌شتابند. پیش بینی‌ای که به‌طور اعجاب‌آوری در دوران ما صدق می‌کند. 
حالت بت‌واره‌ی پول به طور طبیعی ما را به پدیده‌ای که «از خود بیگانگی "» می‌نامند هدایت می کند. مفهومی 
که به‌طور وسیعی مورد قبول قرار گرفته است. اگر چه هنوز بحث و جدل در مورد آن ادامه دارد. ساده‌ترین راه 
درک این پدیده شروع از نقطه‌ای است که مارکس خود این مسئله را مورد بررسی قرار می‌دهد. شیوه‌ی تولید 
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سرمایه‌داری که بر پایه‌ی ارزش مبادله بنا شده است. «باعث ایجاد از خود بیگانگی افراد از خودشان و از بقیه 
می‌گردد. هم‌چنین برای اولین بار باعث از خود بیگانگی بین ماهیت جهانی و کلی روابطش و تواناییهایش 
می گردد.» [۲] 

بنابراین مارکس یک تعبیر گسترده از پدیده از خود بیگانگی دارد که از قلمرو اقتصادی تا ایدئولوژیکی و سیاسی 
تغییر می‌کند. ولی بدون شک بیش‌ترین توجه را به پدیده «از خود بیگانگی» در میان مزدبگیران. که جنبه 
اصلی را دارد. نشان داده است. 

مفهوم «از خود بیگانگی» در این حالت چندان دور از مفهوم «بهره‌کشی» و «سرکوب» نیست. ولی معنی آن 
پربارتر است. به ویژه با اضافه کردن ایده‌هایی که از کلماتی نظیر «مصادره»» «غارت» و يا «محرومیت» به ذهن 
می‌رسد. می‌توان مفهوم آن را بهتر درک کرد. وسایل تولید مزدبگیران مصادره شده است و آن‌چه آنان به‌کار 
می‌شود» زیرا نیروی کار اضافی آن‌ها فقط به شکل ارزش اضافی آشکار می‌شود که متعلق است به سرمایه‌داران. 
آن‌ها حتی از شرایط کار خود نیز جدا شده‌اند» زیرا: 

«کار یک کل است که اجزای تشکیل‌دهنده‌ی آن نسبت به هم بیگانه‌اند: در نتیجه کل کار با آن‌چه تک‌تک 
کارگران انجام می‌دهند تفاوت دارد» و محصول آن‌ها یک کل است که از میان ترکیبی از کوشش‌های گوناگون. 
که آن‌ها خودشان قادر به هماهنگ کردن آن نیستند. به وجود می‌آید. در این ترکیب. کار به عنوان یک نیروی 
خارجی و یک شعور خارجی عمل می‌کند. این آن‌ها هستند که آن را هدایت می‌کنند.» [۳] 

هیچ توضیح بهتری از وضعیت «کارگران ماشینی» در یک سیستم صنعتی مبتنی بر تولید توده‌ای و تقسیم کار 
وجود ندارد. کارگران با فروش تنها کالایی که سرمایه‌داران به خرید آن‌ها علاقه دارند یعنی نیروی کارشان » 
کاملاً «از خود بیگانه» می‌شوند. آن‌ها چیزی بیش از یک منبع انرژی نیستند. همان‌قدر بی‌جان و بدون 
شخصیت که نفت يا الکتریسیته‌ی مورد استفاده سرمایه‌داران. ولی یک عامل در این میان تفاوت می کند: این 
منبع آنرژی دارای شعور است. در نتیجه دستان کارگر که به‌وسیله‌ی مغزش هدایت می‌شوند یک ابزار 
بی‌همتاست. زیرا حتی در مشاغلی که یک‌سر تکرار یک عمل با استفاده از دست‌ها می‌باشد». چنان‌چه اشکالی 
پیش آید. وی واکنش نشان خواهد داد. از طرف دیگر کارگری که قبل از هر چیز یک انسان است. به‌طور 
اجتناب‌ناپذیری از این «از خود بیگانگی» آگاه خواهد شد. و از راه مخالفت با آن به سرمایه‌داران نشان می‌دهد 
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این «از خود بیگانگی» را می‌توان به‌صورت زیربنایی توصیف کرد. زیرا در سطح زیربنای اقتصادی عمل می‌کند. 
این زیربنا به‌نوبه‌ی خود شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را خلق می‌کند. از جهت تاربخی از خودبیگانگی در همان 
دورانی ظاهر می‌شود که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری پدیدار می‌گردد. اين پدیده باعث مخالفت‌های خشونت‌آمیز 
علیه تقسیم روزافزون کار در صنایع» شدت غیر انسانی کار. و به‌طور کلی آن سازمان کار که در آن کارگر چیزی 
بیش از یک ماشین نیست. می‌گردد. 

«ز خود بیگانگی» در جوامع سرمایه‌داری تأثیرش از حد زیربنایی فراتر می‌رود -ویا به هر صورت بیش از صرف 
عرصه‌ی تولید- به ویژه در دوران معاصر. مارکس در بعضی از نوشته‌هايش درباره‌ی سیستم سرمایه‌داری» زمان 
فراغت را در مقابل زمان کار قرار می‌دهد. با این استدلال که زمان فراغت این امکان را به کارگران می‌دهد تا از 
محیط کار فرار کرده و شخصیت خویش را پرورش دهند. این موضوع تا اين اواخر که روابط تولیدی سرمایه‌داری 
به خارج از محیط کار گسترش پیدا نکرده بود و در نتیجه کارگران در خارج از محیط کار کم و بیش احساس 
آزادی می‌کردند. درست بود. در آن دوارن مقدار قابل توجهی از وسایل زندگی کارگران از بخش‌های غیر 
سرمایه‌داری تأمین می‌شد. باغ‌های کوچک فردی علاوه بر تأمین قسمتی از نیازهایشان» آن‌ها را قادر می‌ساخت 
که به‌عنوان یک فرد فعالیت کنند. با آن‌که سرگرمی‌های دوران فراغت بسیار کم‌تر از امروز بود. یک کارگر 
احساس راحتی بیش‌تری در ابراز تمایلات خود در چهار چوب روابطی انسانی‌تر می‌کرد. توضیح زیادی لازم 
نیست تا نشان دهیم که روابط تولیدی سرمایه‌داری و گسترش آن. به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم. دیگر فقط 
شامل ۸ ساعت کار روزانه‌ی کارگران نمی‌شود. بل که بر تمام ۲۴ ساعت زندگی شبانه‌روز آن‌ها تأثیر می‌گذارد. به 
«ز خود بیگانگی» اساسی کارگران در جریان تولید به‌عنوان تولیدکننده. «از خود بیگانگی» کارگران به عنوان 
مصرف‌کنندگان و «از خود بیگانگی» کارگران به عنوان شهروندان -یعنی «از خود بیگانگی» به وسیله‌ی دولت- 
نیز اضافه می‌شود و به‌طور روزافزونی غیر قابل تحمّل می‌گردد. خلاصه. سرمایه‌داری که قبلاً به عنوان یک 
شیوه‌ی تولید تشریح شده بود. به‌طور آشکار و روشنی تبدیل به شیوه‌ی تولیدی شده است که به طرز غیر قابل 
اجتناب و محکمی به نوع خاصی از روش زندگی وابسته است. 

دلایل این امر اساسا اقتصادی است. انحصارات سرمایه‌داری که درگیر یک مبارزه دشوار علیه «گرایش نرخ 
سودآوری به کم شدن» هستند. مجبور به سرعت بخشیدن به روند انباشت سرمایه» تا آن‌جا کا امکان دارد. 
می‌باشند. آن‌ها شهامت قدم گذاشتن در راهی را که ممکن است اختمالا به کم شذن سود بی‌انجامده ندارند. 
برای افزایش مقدار کلی سود هنگامی‌که نرخ سودآوری را به دشواری می‌توان در همان سطح سابق نگه داشت؛ 
ضروری است که در تمام زمینه‌هایی که تا کنون دست نخورده است دخالت نمود -زندگی خانوادگی را مورد 


تعرض قرار داد» در برابر هر نیازی یک نوع کالای جدید تولید نمود يا یک خدمت جدید ارایه کرد تا بتوان 
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بازتولید سرمایه را گسترش داد و اگر نیازها بیش از اندازه ناچیز هستند. نیازهای جدیدی را خلق نمود. برای 
سرمایه‌داری انحصاری» رشد نیروهای تولیدی بر پایه افزايش مداوم مصرف. یک امر اختیاری نیست بل که اجبار 
مطلق اقتصادی است. ما شاهد یک نوع اخلال در روش زندگی و نهایتاً تمام تمدّن هستیم. اين امر به هیچ روی 
نتیجه‌ی یک گسترش مستقل و طبیعی فرهنگ بشری نیست. بل‌که نتیجه مستقیم توسعه تاریخی شیوه‌ی 
تولید سرمایه‌داری می‌باشد. کم و بیش حقیقت دارد که روابط بین بشر و کالاها به سرعت جانشین روابط فرد با 
فرد می‌گردد. و با بنا به عبارت ساده و تکان‌دهنده مارکس «کالا به عنوان خریدار فرد ظاهر می‌شود». 

کالا واقعاً افراد را می‌خرد. به این مفهوم که سرمایه‌داری جدید فقط با تخصیص سرمایه‌ی بیش‌تر برای خرید 
نیروی کار مربوط به قسمت‌های گسترش پافته «بخش سومین» و سایر فعالیت‌های انگلی و طفیلی قادراست 
خود را در دراز مدت پابرجا نگه‌دارد. اين امر در داخل سیستم و برای حفظ سیستم منطقی است. ولی به‌طور 
واه با کی کش ماش دق ای فیل دی که کنات رقف اش خی مت لاک ۶ 
یا به‌طورکلی «بخش سومین» جزء هزینه‌های اضافی سیستم هستند که بر خلاف هزینه‌های بخش تولیدی؛ 
ارزش اضافی خلق نمی‌کنند. با وجود این صرف چنین مخارج اضافی‌ای. در موقعیت رقابت‌های سخت. 
اجتناب‌ناپذیر است. زرا باعث سرعت بخشیدن به گردش سرمایه‌های بخش تولید گردیده و به‌طور غیر مستقیم 
مقدار کل ارزش اضافی تولید شده در یک زمان معینی را افزایش می‌دهد افزایشی که سر آخر بیش‌تر از مقدار 
ارزش اضافی‌ای است که صرف مخارج این نوع فعالیت‌ها می‌گردد. بنابراین از اين راه کم شدن نرخ سودآوری 
جبران می‌شود. 

در این راه جامعه مصرفی چنان سازمان داده شده است که هر روز مقدار بیش‌تری از نیروی کار و سرمایه‌ی 
موجود را نه برای تولید کالاهای مفیدتر بل‌که برای فعالیت جنبی و کمکی که به خودی‌خود ارزشی ندارد و 
علت وجودی‌شان حرکت بخشیدن به پخش کالاهای مصرفی تولید شده. بدون توجه به مفید بودن آن‌هاست. 
مصروف می‌دارند. اين جریان باعث شتاب بخشیدن به روند «تبدیل ارزش اضافی موجود در کالا به پول» 
می‌گردد و از اين راه سود به دست آمده را افزايش می‌دهد. سیستم موجود که خود را وقف تولید برای سود 
کرده است. مجبور است نیروی کار و سرمایه‌ی بیش‌تری را از تولید به سمت فعالیت‌های بی‌ارزش سوق دهد. اگر 
چه این امر به معنی چشم‌پوشی از بسیاری از تولیدات مورد نیاز فوری جامعه و یا نیازهای درازمدت آن باشد. 
نظیر فعالیت غیر سودآور آولی ضروری و مفید]ً در زمینه‌ی بازسازی شهرها و روستاهاء در زمینه پاک‌سازی 
محیط‌زیست. آموزش. فرهنگ. بهداشت. ورزش, و اهداف اجتماعی به‌طورکلی. چنین است که بی‌منطقی حاکم 


می‌شود و نیروهای زنده جامعه هدر می‌رود. 
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حتی ناآگاه‌ترین بخش‌های جامعه. سر آخر از این هدر رفتن کم و بیش مطلع می‌شوند. در هر نیم ساعت برنامه 
تلویزیون می‌توان به آگهی‌های تبلیغاتی ۵ تا ۶ نوع. مثلا پودر رخت‌شویی گوناگون. که معمولاً نامشان تفاوت 
دارده توجه کرد. مردم کم کم در اين باره شروع به فکر کردن می‌کنند -و کاملاً درست- : «ما برای همه‌ی این 
چیزها پول می‌پردازیم؟!». در مرحله بعد مردم متوجه این ریخت‌وپاش عظیم می‌گردند. آن‌ها شروع به فکر کردن 
درباره جامعه‌ای می‌کنند که بدون هیچ‌گونه تبلیغات. برای هر مصرف خاصیء فقط یک نوع پودر رخت‌شویی در 
اختیار قرار می‌دهد -بهترین و ارزان‌ترین نوع را. 

فعالیت‌های انگلی جا را برای فعالیت‌های تولیدی تنگ کرده‌اند. نیازهای جدید به طور مصنوعی خلق می‌گردد. و 
از تولیدات مربوط به نیازهای موجود تا تولیدات در قالب جدید را به‌عنوان خواست مردم به‌طور پایان‌ناپذیری به 
آن‌ها تحمیل می‌کنند. زوال کالاهای مصرفی نیز به دقت طرح‌ریزی و از قبل تضمین می‌شود. چیزی که تاکنون 
کاملا رضایت‌آمیز بود ناگهان در مقایسه با کالاهای جدیدی که تبلیغ می‌شود. ناجور و کهنه قلمداد می‌گردد. در 
حقیقت فقط برخی از اجزای این کالاها جدید هستند و یا تغییرات جزئی در آن داده شده است. البته این امر 
باعث به‌کار گرفتن ماشین‌ها و ابزار جدید در کارخانجات و تغییراتی در خط تولید و ابزار وسایل می‌گردد. تولید 
ناخالص ملی بالا خواهد رفت. هم‌چنین سود ناخالص نیز افزايش خواهد یافت. ولی تمام اين‌ها چه تأثیری بر 
روی مجموع شادی و خوشی تمام افراد ملت می‌گذارد؟ 

سرمایه‌داری مصرفی. به زندگی خصوصی مصرف کنندگان نیز تعرض می‌کند. ولی تنها هنگامی می‌تواند در اين 
راه موفق شود که این دخالت و تعرض دگرگونه شده و به شکل خواست آزادانه‌ی آن‌ها جلوه‌گر شود. سیستم 
تنها با اخلال در آگاهی و شعور مصرف‌کنندگان است که می‌تواند به کیف پولشان نزدیک شود. ممکن است لزوم 
خلق این ایدئولوژی جدید در این مرحله کمی اغراق باشد. ولی دست کم احتیاج به القای نوعی واکنش ذهنی در 
آن‌هاء که نه تنها باعث می‌شود این سرنوشت را بپذیرند» بل‌که مشتاقانه به دنبال آن بدوند غیر قابل انکار است. 
آزادی به جایگاه بلندی ارتقا يافته است تا همه‌ی مصرف‌کنندگان» به ویژه شهروندان مصرف‌کننده قادر باشند 
آزادی خود را با حداقل کوشش فکری لازم اعمال کنند. آن‌ها تنها کافی است انتخاب خود را بین ۲۰ تا ۳۰ نوع 
پودر رخت‌شوییء بین ۲ يا ۳ پاسخ از قبل تعیین شده به یک سوال سیاسی يا اقتصادی» بین ۵۰ تور مسافرتی 
با قیمت ثابت و برنامه‌ی معینی. بین کاندیدای ۸۸ و کاندیدای 8 در انتخاب ریاست جمهوری. برگزینند. امکانات 


برای اعمال این نوع «آزادی دروغین» به‌طور تصاعدی ادامه می‌یابد. که نتیجه آن کاهش آزادی انتخاب بین 
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آلترناتیوهای مخالف هم می‌باشد. استدلال کردن ممنوع است. قدرت تخیّل و تفگر را به کار انداختن جایز نیست. 
ولی به شماء بازی‌گر جهانی رولت" آزادی انتخاب بین مهره قرمز یا سیاه اعطا شده است. 

با استقرار آزادی واقعی می‌توان بازگشت شادی واقعی را توقع داشت. ولی نه آن شادی دروغینی که در بالا 
توضیح دادیم. این شادی. واقعی و عینی بوده و بازتاب آن در بازار هم‌راه است با فراوانی انواع گوناگون کالاهای 
میهن‌پرستی گردیده و ملاک تمدن و پیشرفت می‌گردد. اطمینان و ایمان به چنین امری است که نهایتاً به 
تقسیم برابر خوشبختی بین همه‌ی شهروندان می‌انجامد. 

می‌توان بیش‌تر در این‌باره توضیح داد. ولی در این‌جا هدف فقط روشن کردن شرایط ایدئولوژیکی و سیاسی 
شهروندان است -کسانی که هم‌چنین مصرف کنند گانی‌اند که برای گسترش سرمایه‌داری مصرفی. که همان 
سرمایه‌داری انحصاری است. وجودشان ضروری است. این شرایط در چنان سطح کمّی و کیفی‌ای شکل گرفته 
آن راه در برابر آن‌چه قبلاً زیربنایی گفتیم. روبنایی توصیف کرد. اين «از خود بیگانگی‌ها» شعور» احساس. آداب و 
رسوم و ساخت افکار بشری را تحت تأثیر قرار داده. و حقوق و نقش آن‌ها را در جامعه دگرگون می‌کند. در دراز 
مدت این «از خود بیگانگی‌ها» تمام جهات زندگی افراد و آن‌چه به زندگی آن‌ها معنی می‌دهد. را مورد تعرض و 
تجاوز قرار می‌دهند. 

تبلیغات. به شهروندان «از خود بیگانه شده» اطمینان دهد و آن‌ها را قانع کند که بیش از همیشه شهروندان 
آزادی هستند» در یک جامعه آزاد. هنگامی که قدرت در دست‌های سرمایه‌ی انحصاری و دولت انحصارگر 
همه‌ی افراد در تصمیم‌گیری‌ها دخالت دارند. به همان نسبت که سهم سرمایه‌های بزرگ براثر گسترش فعالیت‌ها 
افزايش می‌یابد. به همان نسبت هم منافع آن‌ها در اثبات این نکته به کارگران که آن‌ها ار نتایج حاصل از نیروی 
کارشان برخوردارند. فزونی می‌یابد. دولت سرمایه‌داری انحصاری حاد شدن تضاد اساسی را در دولت بورژوازی 
می‌بیند: بایستی درباره‌ی آزادی سخن گفت. در حالی که شرط انباشت بیش‌تر سرمایه. جلوگیری از آزادی است. 
باید قدرت توده‌ها ۳ ارج نهاد. در حالی که در انتخابات متوسل به کلاه‌برداری می شوند. تواعن نگه‌داری قدرت 
سرمایه‌داران بزرگ. بایستی اختیارات ظاهری به مسئولین اعطاء کرد. در حالی‌که «توسعه ناموزون» یک قانون 
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تظاهر به توسعه و پیشرفت متناسب و سازمان‌یافته و کوشش در راه حفظ محیطزیست نمود. در حالی که عملا 
کوشش برای حداکثر سود ممکن و تسلط بازار کالایی» باعث شهرسازی بدون برنامه و سریع. آلودگی روزافزون 
هوا و غیره می‌گردد. 

موج تهاجم قید و بندهاء دروغ‌هاء و تبلیغات» شهروندان مصرف‌کننده را مثل کاهی در باد از جا می‌کند. در این 
حالت واکنش آن‌ها نامعین و گاهی متضاد است. از یک سو در اکثر موارد قربانیان خودخواسته‌ی پدیده‌ی 
روبنایی «از خود بیگانگی» هستند که نوعی از آسایش منفعل را به آن‌ها عرضه می‌کنند و از سوی دیگر هر 
قی هم کهایی ان کی کشهیو در کته زاشد تاتیر ان تباید مهو دک کون ام قوف کی که از 
تبلیغات احمقانه‌ی تلویزیون خشمگین شده واعتراض می‌کند که «اين ما هستیم که برای این چیزها پول 
می‌دهیم». آگر یک روز برنامه‌های تلویزیون را تماشا نکند احساس فقدان وکمبود می‌کند. این تکرار هر روزه. 
ها که اک اه ی وا انیت ده یا رن اف رات 
می‌کنند. در اکثر موارد در مقابل یک اتومبیل شخصی سر تعظیم فرود می‌آورند. در حقیقت بیش‌تر این‌ها 
هنگامی که در روستاها کاری دارند. جایی که وسیله‌ی حمل و نقل عمومی ناکافی است. بدون وسیله‌ی شخصی 
کایش ۶ فشارن اجه یت سالنه وا آست. کههمین تا مرن اک اهسا مورا کش ما 
گاهی اوقات از خود نشان می‌دهند که نشان‌دهنده‌ی تأثیر عمیق پدیده‌ی از خود بیگانگی بر آن‌هاست. 

این «از خود بیگانگی‌های» روبنایی در تمام ساعات روز و شب زندگی افراد را مختل کرده و باعث ایجاد تضادی 
بین تمایل به طغیان و تمایل به رسیدن به نوعی توافق با شرایط حاکم می‌گردد. جزء مسلط در این تضاد از یک 
موقعیت تا موقعیت دیگر و از یک فرد تا یک فرد دیگر تفییر می‌کند. البته روشن است که طفیان و اعتراض در 
همه جا رو به ازدیاد است. بیان این اعتراض به‌طور روز افزونی شکل مبارزه‌جویانه و گاهی خشونت‌آمیز به خود 
گرفته و یک نوع اعمال گروی را باعث می‌شود. در همین حال نیروی بسیار کمی لازم است تا دولتی را که مایل 
نیست. از مرحله‌ی فشار به مرحله‌ی سرکوب خشن راند. 

آشکارترین سلاح مورد استفاده‌ی دولت چماق به اصطلاح قانون و مقررات است. دولت نیروهای پلیس را به 
عنوان یک زره مورد استفاده قرار می‌دهد. اما این نیروهای پلیس قادر به مقابله با رشد خطرناک بزه‌کاری و 
جنایت. «گسستگی اجتماعی » و درک این که کل جامعه در مسیری قرار دارد که ممکن است به یک فاجعه 
جهانی ختم شود. نیستند. در همین جال دانشمندان به چنان پیشرفت‌های شگفت‌انگیزی دست یافته‌اند که 
انسان احساس می‌کند بیش از پیش سرور و صاحب اختیار طبیعت است. ولی صاحب اختیاری که اختیار زندگی 


خودش را از دست داده است. 
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در فصل قبل طبقات اجتماعی را بر حسب موقعیتشان در روابط تولیدی مورد بحث و تحلیل قرار دادیم. اگر چه 
چنین تحلیلی پایه و اساس را تشکیل می‌دهد. ولی به تنهایی کافی نیست. تحرک حاصل از واکنش در مقابل به 
اصطلاح «از خود بیگانگی»روبنایی نقش روزافزونی در مخالفت با سیستم و مبارزه علیه سرمایه‌داری ایفا می‌کند. 
این تحرک و جنبش با عکس‌العمل در مقابل بهره‌کشی نیروی کار ترکیب می‌شود. نه این که به سادگی به آن 
اضافه گردد. از آن‌جایی که تک تک کارگران رشته‌های تولیدی کم و بیش در مقابل تزویر و حیله‌گری جامعه‌ی 
مصرفی واکنش نشان می‌دهند. در محیط کار خود نیز دارای یک نوع روحیه‌ی مبارزه‌جویانه خواهند بود. آگاهی 
آن‌ها از بهره‌کشی نیروی کارشان. درک آن‌ها را از کارکرد تمام سیستم حاکم بر جامعه عمیق‌تر می‌کند و 
مت ان تا ی ی 
در نظر بگیریم. ما تا کنون شاهد تظاهرات مخالفت‌آمیزی بوده‌ايم که در آن‌ها مبارزه علیه بهره‌کشی با طغیان بر 
نف ساظه؛ اطلب (۱). اهر هر آسشتخته نوفده استت. این اغر ارزش. بک: یل جامع, را آشکار-می کنله هوتختین 
ارزش آموزش سیاسی راء که بدون آن. انکشاف آگاهی ژرف‌تر به طور خودبه‌خودی به سختی امکان‌پذیر است. در 
سال‌های اخیر پدیده‌ی جدیدی ظاهر شده است. «ز خود بیگانگی» روبنایی موجد گزینش نوعی افکار ضذ 
سرمایه‌داری در میان افراد و گروه‌های اجتماعی شده است که گرچه نیروی کارشان به وسیله‌ی سرمایه‌داران 
استنمار می‌شد. ولی به اندازه کافی به تحرک در نیامده بودند. «از خود بیگانگی» روبنایی در شکل‌های گوناگون. 
ساختمان جامعه را متأثر کرده است. این پدیده. گروه‌هایی را که به ویژه در مقابل این مسئله حساس هستند به 
اردوگاه ضد سرمایه‌داری کشانده. و سایر گروه‌ها و طبقاتی را که تا کنون به این مبارزه پیوسته‌اند را تقویت 
می‌کند. در حالی که نبایستی درباره‌ی این تأثیرات مبالغه کرد» ولی فراموش کردن این حقیقت نیز اشتباه است 
که کاشی ارفا یک خاشهایی کوحی فام اس عاون روما را نو ون 
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«فصل چهارده» 


از این مرحله به کجا می‌رویم؟ 


ترفن عریها ییاه ای تاکتوی سش بر ان را ای ای اب ی کته ی یا ده تح 
باید به آن‌ها پ‌افزاييم. نخست. سیستم سرمایه‌داری یک مرحله‌ی تاریخی و تکامل شیوه‌ی تولید و جامعه‌ی 
بشری را نشان می‌دهد. در ابتدا سیستم سرمایه‌داری نیروهای در بند را رها کرده و زمینه را برای رشد عظیم 
نیروهای مولده و کوشش‌های بشری فراهم می کند. در مرحله‌ی بعد تضادهای داخلی این سیستم سدی در برابر 
رشد و توسعه‌ی آن در زمینه‌ی برآوردن نیازها و آرزوهای انسان‌ها ایجاد می‌کند. بدون تردید سرمایه‌داری در 
مقایسه با سیستم‌های قبلی قدمی به جلو بوده است. ولی اکنون این سیستم به مانعی در راه رسیدن به یک 
جامعه‌ی بهتر و والاء جامعه‌ای که نیاز اصلی بشریت شده است. تبدیل گردیده. 

دوم. این جامعه برتر -سوسیالیسم- یک مفهوم ذهنی نیست که به تمامی ساخته‌ی تصورات باشد. از یک سو 
سوسیالیسم از دل سرمایه‌داری بیرون آمده و وارث آن است. و از سوی دیگر سوسیالیسم می‌تواند و باید مخالف 
و متضاد آن باشد. ارایه هر مفهومی از سوسیالیسم به جز بر پایه‌ی اين تضاد اساسی و لزوم غلبه بر آن» نوعی 
ماجراجویی و دور شدن ار واقعیات است. 

به این دلیل. یک پیش‌شرط ضروری برای بررسی سوسیالیسم و هم‌چنین برای تحقیق درباره‌ی راه‌های رسیدن 
به این دوران انتقال وجود دارد. این پیش‌شرط عبارت است از علمی‌ترین بررسی و تحلیل ممکن از شیوه‌ی تولید 
سرمایه‌داری و جامعه‌ای که موجّد آن بوده است. 

این کتاب به عنوان مقدمه‌ای برای آغاز چنین مطالعه‌ای در نظر گرفته شده بود. بسیاری از خوانندگان؛ به 
درستی. خواهان مطالعه بیش‌تر و آموختن بیش‌تر خواهند بود. در اين رابطه چه پیشنهادی می‌توان داد؟ 

بهتر است اول از مارکس آغاز کرد شروع از نوشته‌هایی که ساده‌تر است و به تدریج مطالعه‌ی آن‌هایی که 
درکشان مشکل‌تر است. شروع بهتر است با «مانیفست کمونیست» (۱۸۴۸) باشد. جزوه‌ی «مزد. بها وسود» 
(۰۱۸۶۵ و در مرحله‌ی بعد می‌بایستی به«سرمایه» (۱۸۶۷) پرداخت. لازم به تذکر است که مطالعه‌ی این 
کتاب‌ها احتیاج به کوشش و پی‌گیری دارد. بنابراین پيشنهاد می‌شود که به تدریج و قدم به قدم آن‌ها رامطالعه 
کر نی بهثر افت ون فغلنی حونتی مرمایه یه و گت باه هن فومیالیی یی فا سوت نی 
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علمی» و هم‌چنین به لنین که نوشته‌هایش به‌طور کلی دارای مزیت ساده بودن است. پرداخت. از میان آثار لنين 
بهتر است کتابه‌ای زیر به ترتیب خوانده شود: «دولت وانقلاب» (۰۱۹۱۷ «امپریالیسم به متابه بالاترین مرحله 
رشد سرمایه‌داری» )۱٩۹۱۷(‏ و «چه باید کرد» (۱۹۰۲). 

مارکسیسم محدود به کتاب‌های مارکس. انگلس و لنین نمی‌شود. ولی در حالی که نوشته‌های ادامه‌دهندگان راه 
اینان. تبدیل به کتاب‌های مقدسی برای طرفداران گروه‌ها شده است. این‌ها جهانی بودن خود را از دست 
نداده‌اند. بنابراین برای نخستین قدم به همین سه نام بزرگ که انکارناپذیر هستند اکتفا می‌کنیم با یک توضیح 
اضافی: کسانی که مایلند درباره‌ی فلسفه . که یک بخش ضروری از مارکسیسم است. مطالعه کنند. برای شروع 
کتابی بهتر از کار خوب ژرژ پلیتزره «اصول مقدماتی فلسفه» (۱۹۴۶) نخواهند یافت. 

روشن است که این نوشته‌های اساسی را هم‌واره بایستی در رابطه با زمینه‌ی تاریخی و اجتماعی دوران‌ها و 
کشورهایی که این نوشته‌ها مربوط به آن‌ها است. مطالعه نمود. اين امر به ویژه در مورد کارهای لنین اهمیت 
دارد» زیرا نوشته‌های لنین هم‌واره ارتباط نزدیک با شرایط مشخص و رویدادهای معینی دارد . 

مارکسیسم دانش واقعیات و جامعه‌ی بشری است. این دانش در مورد دانسته‌های تغییریابنده و پویا به کار گرفته 
می‌شود تا بتوان اصول همیشگی و قوانین همگانی حاکم بر آن‌ها را تنظیم کرد. با استفاده از اين قوانین, 
مارکسیسم ما را قادر می‌سازد تا قواعد اقتصادی موجود در جامعه‌ی بشری را درک نماییم. اين امر بدین معنی 
است که قوانین. جهت کلی را نشان می‌دهند. ولی حرکت آن‌ها را در هر موقعیت مشخصی بایستی بررسی نمود. 
فار شنم تالف تفع کرت ماس ای ماهر صففت داب ان بالکسکی اه 
خدمت بی‌همتای آن» بررسی درباره‌ی رودررویی اجزا و نیروهای متضاد یک پدیده و چگونگی تعادل آن می‌باشد. 
بنابراین مارکسیسم به عنوان یک دانش برای هر موقعیت جدید نیاز به یک تحلیل جداگانه بر پای‌ی قوانین و 
اصول اساسی (به‌عنوان نقطه شروع) دارد. یک‌سونگر نبودن مارکسیسم ماهیت ویژه‌ی آن است. 


"این گفته‌ی نویسنده صحیح است» چرا که لنین به منزله یک تغوریسین و سازمان‌ده سیاسی و حزبی. که به طور مستقیم درگیر در نبرد طبقاتی روزمره‌ی 
طبقه‌ی کارگر بود. این ویژگی نوشته‌هایش بارزتر است لیکن هرگز نباید جنبه‌های تئوریک. فلسفی و جهان‌شمول اندیشه‌ی لنین را از یاد برد. برای درک 

صحیح این مطلب. کتاب کم حجم «تأملی در باب وحدت اندیشه‌ی لنین» اثر جورج لوکاچ. بسیار بیان گر و اثرگذار است. 
۱ 
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این کتاب با توجه به نیاز جنبش کارگری و چپ ایران. به 
متونی که بتواند در مبارزه‌اش باری‌اش دهد و وضعیت 
موجود و مسیر رزم را هر جه بیشتر روشن تر. سازد. 
بازچاپ و در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد. همان طور 


که ملاحظه خواهید کرد اين اثر. به زبانی ساده. برخی 


مفاهیم کلیدی اثر برجسته‌ی ,مارکس یعنی «سرمایه» را 


خلاصه و تشریح می‌کند. و به توضیح مفاهیم" دولت. 
اميرباليسمة و طبقات اجتماعی و ... می تردازد. 


امید است که توانسته‌ايم باشیم با تلاش,اندک خوپش. 
گامی هر چند کوچک. در راه مبارزاتِ طبقه‌ی کارگر 


برزداشته باشیم. 


